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در ارتباط با شهرهائي كه با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمي در حيات آنها داشته است پل مطرح مي شود.اصفهان شهري در كنار رودخانه ي زاينده رود به همراه موقعيت خاص خويش در منطقه پر عبور از قديم تا كنون در ارتباط با رودخانه نقش مهمي را در جهت سازه هاي مختلط با پل داشته است.

يهوديه و جي دو شهر در منطقه اصفهان امروزي به وسيله پل شهرستان به بخش جنوبي رودخانه زاينده رود مرتبط مي شوند.

پل شهرستان داراي چندين اهميت در منطقه به حساب مي آيد در درجه اول تنها راه ارتباطي با بخش جنوبي رودخانه و در درجه بعدي به عنوان مركز كنترل در جهت ورود و خروج اجناس باجگيري شناسائي افرادي كه به منطقه وارد و خارج مي شود.

گفته ميشود كه پلي نيز در قبل از صفويه در منطقه اصفهان ساخته مي شود و اين پل در جاي فعلي پل خواجو قرار داشته است و با طرح اندازي جديد توسط شاه عباس براي شهر اصفهان در جهت تقويت شبكه ارتباطي خويش كه بر مبناي چهار باغ قرار داشته اين پل مسدود مي گردد كه بعدها پل خواجو
 طراحي مي شود.

البته بايستي توجه داشت كه هنوز پل خواجو در اين زمان طرح نبود و پل عباس آباد پلي كه در اين قسمت قرار داشته مورد توجه بوده است.

بستن پل خواجو به عنوان راه ارتباطي در جهت برگردان شبكه اقتصادي از جهت شرق به غرب بوده است وبعدا” كه قدرت حكومتي صفوي در اصفهان پاي محكم مي كند شاه عباس با ساختن پل خواجو در اين مكان شبكه سازي كالبدي اصفهان را كامل مي سازد.

عاملي ديگري نيز در ساختن پلها در اين شهر مورد توجه بوده و آن بناي اين پلها به صورتي متفاوت از ديگر پلها در كشور. اين عمل به صورت خاصي جامع عمل به خود پوشانيده است.

الف ـ نماي پلها شباهت به كاروانسرا در دوران صفويه دارد و مخصوصا” با توجه به قسمت شاه نشين پل و بر جهان ابتدا و انتهاي اين شباهت بيشتر مي گردد.البته اين شباهت را شايد بايستي در جهت ارتباطات بين شهري مطرح ميگردد و پل همين موقعيت را در دو قسمت رودخانه ايفا مي كند.

ب ـ حجم پلها شبيه به حجم پلهاي اروپايي قرون رنسانس است(فلورانس ـ ونيز) كه در ارتباط با مردم ساخته ميشوند ـ فرم غرفه هائي به عنوان فروش تفريح چايخانه ها و غيره كه پلهاي دوران صفويه نيز شايد در اين جهت تقليد شده باشند ولي به علت موقعيت سوق الجيشي كه پيدا ميكند شاه عباس را از اين تفكر منصرف ميسازد.

اين دو عامل (الف و ب ) با منظر شهري ارتباط خاص بر قرار مي سازند مجموعه بيشه ها ـ رودخانه و بالاخره عمارتي ميان آب حتي در اين مسئله كاربدان جاي مي رسد و مسئله ارتباطي پل در مرحله دوم قرار مي گيرد. دو پل الله ورديخان و خواجو از نظر فني ساختمان نيز در حدي مطرح مي شوند كه صرف نظر از عامل عبوري به عنوان پل مطرح كننده مسئله تقسيم آب تفريح و بالاخره داد و ستد مردم قرار مي گيرند.بخش تقسيم آب پل خواجو شايد با جرا‍‏‎‏‏ٌت بتوان به عنوان يك شاهكار فني ساختماني مطرح ساخت كه امروزه با پيچيدگي فراواني در كيلومتري به چند دورتر صورت مي گيرد. عامل تقسيم آب به همراه ماديها( جويهاي تقسيم به اراضي آب ) در سطح منطقه جز طرحهاي مهندسي و طرح انداز صفوي شيخ بهائي دانست در جمع سازه هاي كالبدي شهر اصفهان به خوبي قدرت حكومتي مشاهده مي گردد كه اين قدرت با سياست خاص برنامه ريزي شهري و با شناخت بر عوامل اقتصادي مردم كه همه چيز را تابع خويش مي كند چگونه قدمت و استحكام خويش را در جامعه اي پايدار ساخته و حتي بعد از انقراض قدرت حكومتي به عنوان استثنا ٌ در تاريخ اين شهر با تمام آن خصوصيات با جزئي تغييرات قدرتهاي حكومتي ديگر باقي و بر جا مي ماند.

مراحل اهميت رودخانه به همراه پلهايش به صورت زير مي توان عنوان كرد:

الف ـ يهوديه قلعه تبرك جي به همراه پل شهرستان پل مارنان.

ب ـ مسجد جامع ميدان كهنه، قلعه تبرك پل شهرستان،پل مارنان.  

ج ـ مسجد جامع ميدان نقش جهان، چهار باغ، پل الله ورديخان. 

د ـ مسجد جامع ميدان نقش جهان،چهارباغ. پل الله ورديخان،پل مارنان، پل خواجو.

چهار باغ براي شاه عباس در طرح جديد شهري كه عنوان مي كرد اهميت زيادي داشت و در اين جهت بود كه مي خواست اولاٌ قدمت و كشش شاهرگ اقتصادي بازار را از طرف شرق به غرب برگردانيده شود. دوما” با تضعيف اين عامل اقتصادي عامل بعدي يعني پل شهرستان ضعيف مي شد و در نتيجه ديگر آن كنترل هائي كه گذشت مفهومي براي آن پل پيدا نمي كرد و پل الله ورديخان در انتهاي چهار باغ اهميت مي يافت. در جهت تقويت پل الله ورديخان شاه عباس حتي به ايجاد منطقه اي ارمني نشين در زير رودخانة زاينده رود در بخش جنوبي غربي مي كند و عبور و مرور ارامنه از پل الله ورديخان باعثي بر رونق اين پل و شبكه چهارباغ مي گردد.اساس شبكه بندي سازه اصفهان صفوي بر روي بازار از مسجد جامع ميدان نقش جهان خيابان چهارباغ و رودخانه زاينده رود قرار دارد.پل خواجو اهميت خاصي در اين زمان داشته و با ساختن قصري خصوصي در ابتداي آن (قصر ميرزا عليخان ) در واقع عبور و مرور از روي اين پل بسته مي شود.

طرح جامع شهر صفوي اصفهان با در نظر گرفتن عامل آب بعنوان عصاره حيات جامع مطرح شده و با توجه به اين تمام فرمهاي شهري انجام ميگيرند .

طراحي براثر ماديها طراحي كه منشع از سرچشمه اصلي بوم يعني زاينده رود ميگردد . طراحي بر اساس خيابانهاي جديد مانند چهارباغ و چهارباغ صدر كه مجددا” براساس عامل اقتصادي كه بعد ازعامل كشاورزي مرحله قبل بعنوان تجارت زندگي روزمره به همراه بازا رو عبور از پلهائي كه از رودخانه ي زاينده رود مي گذرند و بالاخره خود رود خانه اي زاينده رود با انجام تقسيمات حياتي آب در كننده هائي چون پل خواجو و تفريگاههاي چون پل الله ورديخان مطرح ميشود .

موقعيت امروزي سازه كالبدي شهر اصفهان چيست ؟ چندين پل مجموعهاي مختلف و اهميتها ... پلهاي امروز بر روي زاينده رود كه نقشي در حيات اصفهان بازي ميكنند عبارتند از: 

الف ـ پل خواجو 

ب ـ پل الله ورديخان 

ج ـ پل آذر 

د ـ پل فلزي 

ه ـ پل وحيد 

و ـ پل بزرگمهر 

پلهاي آذر ، فلزي ، وحيد با توجه به ابعادشان بايستي جوابگوئي مهمي در حيات اصفهان داشته باشند بخصوص با ممنوعيت كاميون و اتوبوس از پلهاي خواجو و الله ورديخان اما مي بينيم كه چه بي حساب اين سه پل اخير برروي زاينده رود زده شده اند و شايد فقط در مرحله اي پل وحيد بتواند جوابگوي صحيح نياز به شهر بشود . 

پل الله روديخان درست در محور مقابل چهارباغ مركز حياتي شهر صفوي اصفهان مطرح ميشود و از طرف ديگر پل خواجو نيز در همين موقعيت را با چهار باغ صدر بازي  مي كند در صورتيكه پل آذر مطلقا” درچنين وضعي قرار ندارد و پل فلزي تقريبا به علت كور بودن يكطرفه بودن خيابان منتظري در مقابل خيابان حكيم نظامي عملكرد صحيح خود را ندارد و تنها شايد منهاي پل وحيد با تكميل شبكه اتوبان كمربندي اصفهان در جهت ارتباط با خيابانهاي خيام و وحيد و شريان ارتباطي بين شمال و جنوب كشور از طريق جاده تهران و جاده شيراز و ذوب آهن و شهر كرد مفهومي واقع به خود گيرد .

درجمع مطالب گذشته دقيق به مهم بودن پلهاي الله ورديخان و خواجو از نظر مردم و ارتباطات شهري پي مي بريم و اين بدان معني است كه امروز نيزبا اينكه سه پل جديد بر روي رودخانه شهر موجود هستند ولي اين دو  پل نه ازرونق افتاده اند و نه خود را باخته دارند .

تاريخچه پل خواجو :

پل خواجو چهارمين پل قديمي است كه از طرف مغرب برروي رودخانه زاينده رود قراردارد .هنگاميكه سيصد ذرع از پل چوبي بطرف پايين برويم به پل خواجو مي رسيم كه آن را پل باباركن الدين ، پل شيرازي ، پل گهرستان ، پل حسن بيك ، پل تيموري و پل خواجو ميگويند و درباره ساختمان و وجه تسميه آن اقوال و روايات بسياري نقل مي كنند .از جمله اين پل را خواجو كه محله به اين اسم را با جاده شيراز ربط مي دهد ا  زاين راه است كه كاروانهاي به هنگام خروج و دخول عبور مي نمايند .

....... اين پل كه در سر راه قديم اصفهان به شيراز ساخته شده بود .بنام پل حسن آباد و پل باباركن الدين نيز خوانده مي شود. احتمال داده اند كه شالوده آن در زمان حسن بيك تركمان يا حسن پاشا نامي از امراي تيموري گذاشته شده باشد . بهر حال قبل از صفويه در محل اين پل، پلي وجود داشته است كه واسطه ارتباط شهر اصفهان با قبرستان مشهور و قديمي تخت فولاد بوده است . و چون درآن زمان مشهورترين مزارات تخت فولاد و بقعه بابا ركن الدين بيضاوي انصاري بوده است آن پل بنام باباركن الدين نيز ناميده شده . در دوره پادشاهي شاه عباس ، محل پل حسن آباد يا باباركن الدين را يقينا” پل ساده اي بوده و به علت موقع بسيار خوب آن در بستر شهري زاينده رود براي ايجاد پل با شكوه  شاهي انتخاب كرده اند و پس از برچيدن آن پل شالوده و اساس پل شاهي را كه امروز به پل خواجو بيشتر شهرت دارد ريخته اند . درباره انتخاب محل پل خواجو تا ورينه تاج و سياح فرانسوي مي نويسد شاه عباس از دو نظر محل مزبور را براي ساختن پل انتخاب كرد .يكي آنكه در اين نقطه رود خانه عميق و پر آب شده منظره زيبايي پيدا ميكند ديگر آنكه راه گبرها كه در پشت عمارت سعادت آباد اقامت دارند نزديم شده از روي اين پل جديد به شهر عبورو مرور نمايند .

پايه هاي پل از سنگ ساخته شد و طرف راست آن ( مقابل جريان رود خانه ) مثل جلوي كشتي تيز و نوك دار است كه از فشار آب جلوگيري مي كند . سمت چپ داراي پله هاي سنگي عريض و مرتفعي است كه تا كف رودخانه اتصال دارد . در مواقع كم آبي همان سكو ها نشيمن تما شا چيان ميباشد كه از منظره زيباي رود و بيشه هاي سبز و خرم اطراف استفاده ميكنند .

امتياز پل خواجو برساير پل هاي زاينده رود آن است كه غير از اختلاف جنبه معماري ـ تزينات كاشيكاري فراوان نيز دارد و پشت بغلهاي چشمه هاي پايين و غرفه هاي بالا و بناي دو بيگلربيگي روي پل و نماي غرفه هاي طرفين پل با كاشيهاي الوان مختلف تزيين شده ودر داخل اطاقها و گوشواره هاي بيگلر بيگي روي پل كه اقامتگاه تفريحي پادشاه بود نقاشي شده است .

اين پل بيست ويك دهانه دارد در ابتدا و انتهاي پل سمت راست و چپ غرفه هاي يك طبقه ساخته شده ودر وسط پل عمارت دو طبقه گچ كاري بنا كرده اند . كاشيهاي بيرون پل قدري ريخته و قدري بر جاست به عقيده كرزن.

تغيير كاركرد پل خواجو:

 پل خواجو به مثابه قصري است كه فضاي سبز و استخر خود را به گونهاي طبيعي در اختيار دارد . پل خواجو نيز مانند سي و سه پل فونكسيون متفاوت قصر،محل عبور ، محل استراحت و گردش درتابستان را داشته است اين پل را در جاي پل قديمي ديگري با در نظرگرفتن سه كاركرد ساخته اند :‌به منظور فضائي براي گذر و استراحت ، ديگرمحلي براي ايجاد يك درياچه مصنوعي ، و سوم و مهمترين فونكسيون پخش كردن آب و رساندن آن به مناطق كشاورزي مختلف . 

برا ي انبار كردن آب در بالا دست پل، نخست كشوهاي ساخته شده با الوار در شيارهاي شيب داري كه در دو بدنه آب روي زيري كنده شده پايين مي دادند تا جلوي آب روي زيري را ببندد . اين كشوها را با طنابهائي كه به زير طاق پل آويزان ميكردند ، بالا مي كشيدند و پايين مي دادند پس از آنكه جلوي آب رودهاي زيري بسته شده ، جلوي آب رودهاي زيري بسته شده ،. جلوي آب رودهاي بالاي مي ايستد. 

براي جا گذاشتن كشوهاي بالائي ـ كنار ديدگاههاي ميان پايه هاي پل، در سنگ جا سازي كرده اند . نخست دو سر الوارهاي متكا را در آنجا مي گذاشتند سپس پايين كشوها را در شياري كه روي تخته سنگهاي پوششي آب روي زيري كنده شده بود جا مي گذاشتند و بالاي آنهارا به الوارهاي افقي تكيه ميدادند براي آنكه فشار آب بالائي ، الوارهاي متكاي آنهارا نشكند ، پشت الوارهاي متكا ، شمع چوبي مي زدند براي آنكه اين شمعها از جا در نروند ، در تخته سنگهاي پوشش آب روي زيري، براي جا گذاشتن پاي شمعها جا سازي كرده اند.براي تقسيم آب در زير پل خواجو، كشوهاي آب روي زيري را بالا مي كشيدند و آب روان شده را از زير كشوها را در پايين دست، نزديك لبه پله كان،سوراخ گرد كوچكي كنده اند كه يك ميله چوبي كددار (درجه بندي شده ) در آن فرو ميردند و گودي آب آرام گرفته را اندازه مي گرفتند و از روي آن مقدار آب روان شده را مي سنجيدند.از منظره درياچه مصنوعي كه در قسمت غربي پل موجود مي شده در دوره شاه عباس دوم و جانشينان او در مواقعي كه در كاخهاي سلطنتي ساحل زاينده رود ماند عمارت هفت دست و تالار آئينه خانه مراسمي برپا بوده استفاده مي شده، به اين ترتيب كه بر روي آبهاي بر هم انباشته مقابل قصرهاي سلطنتي مراسم آتش بازي به عمل مي آمده است. 

براي كشتن انرژي آب،در پايين دست پل، پله كاني ساخته اند كه آب روي آن فرو مي ريزد و انرژيش را از دست بدهد،تا هنگام رسيدن به بستر رودخانه،انرژي خراشنده نداشته باشد كه بستر رودخانه را بشويد. در ميان پايه هاي پل، ديدگاهي به پهناي9/2 متر ساخته اند كه از درون آنها سراسر زير پل ديده مي شود. از اين ديدگاه ها (بيشتر از ديدگاه مياني ) مسير آب به آبياران فرمان مي داده است.

همچنين پله هاي كناري و سرار زير پل جايگاهي بوده است براي تفريح و استراحت مردم، تا خستگي خود را در كنار رود درآميختگي زيباي آن با طبعيت از دوش بردارند.معماري پل خواجو تحت تاثير معماري قصرهاي صفوي است. به عنوان مثال شباهت مركز پل بيگلربيكي را به كاخ هشت بهشت مي توان نام برد.اين دو فضا  در دو ضلع شرقي و غربي پل شامل چند اطاق مزين به نقاشي است كه اقامتگاه سلطنتي بوده است. و مواقعي كه پادشاه قصد تماشاي آبريزان پل را داشته، و يا به عنوان ويلائي تابستانه مورد استفاده خاندان شاهي بوده است. بعد از تعطيلات نوروز سال 1060 هجري به امر شاه عباس دوم پل خواجو را كه بر زاينده رود بسته شده آئين بندي و چراغاني و گلريزان كردند و هر يك از غرفه هاي آن را يكي از امرا و بزرگان تزئين خود و پادشاه به مدت يك ماه در كنار رودخانه به عيش وعشرت پرداخت.

تغييرات پل خواجو:

در  قسمتهاي زير سقف پل اطاقهاي زير سواره رو در بعضي قسمتها كه سطح آجرها ريخته بوده و بيشتر هم اين قسمتها در وسط اتاق اطاقها مي باشد يك قشر گچ را به فرم آجركاري خط كشي كرده اند. ديگر از كارهاي مرمتي در پل خواجو نصب ديوار آجري مشبك در دهانه هاي كناري قسمت بيگلربيكي مي باشد كه به اين ترتيب از ورود به داخل اين قسمت جلوگيري شده است. همچنين در قسمت جلوي دهانه هاي بيگلر بيگي نردهائي جديد نصب گرديده است.كارهاي مرمتي انجام شده عبارت است از تعويض سنگهاي قسمتهاي آبرو در جبهه شرقي پل و پر كردن حفره هاي ايجاد شده در جلوي سكوي سنگفرش در اثر ريزش پل و تعويض و ترميم پله ها بوده است. اين سنگفرشها در اثر مرور زمان تركهايي برداشته اند و اختلاف سطحهايي با يكديگر پيدا كرده و به صورتهائي غير همگن در آمده بودند، در ابتدا اين سنگها را برداشته و پس از زير سازي آنها مجددا” همان سنگها را كار گذاشته و سطح سنگها را يكسان كرده اند. در مرحله بعدي پله ها را عوض كرده و فرمي شبيه به ساخت قبلي ايجاد كرده و در صورت امكان از سنگهاي اصلي و در غير اين صورت از سنگهاي جديد استفاده كرده اند در جبهه غربي پل نيز تعميراتي انجام شده است. اين كار علت فاصله پيدا كردن بين سنگها و معدوم شدن بعضي از سنگها بوده است مراحل كار در اين مرحله عبارت بوده است از :

1ـ عوض كردن مسير آب در يك قسمت پل.

2ـ برداشتن سنگهاي موجود در كف آبروها.
3ـزير سازي مجدد در قسمتهاي مختلف.
4ـ سنگفرش مجدد مسير با استفاده از سنگهاي قديمي در صورت امكان و استفاده از سنگهاي جديد.
مراحل مختلف را در اين مرحله  مي توان مشاهده نمود.همچنين سنگهايي از ديواره سكوها را نيز در جبهه غربي در صورت لزوم تعمير و تعويض كرده اند. نماي غربي فعلي پل در عكس19 نمايان است. 

از مهمترين اقداماتي كه بر روي پل انجام گرفته، تعويض پياده روهاي پل مي باشد. قبلا” دو پياده رو به عرض حدود 70 سانتيمتر در طرفين سواره رو وجود داشته كه لوله هاي آب و كابلهاي برق و تلفن از داخل آن عبور مي كرده است.به منظور كاهش رفت و آمد و جلوگيري از عبور كاميونها بزرگ و سنگين وزن و در نتيجه جلوگيري از صدمه زدن پل تعرض پياده روها در برنامه كار قرار گرفته است مراحل مختلف كار:

1- در كنار پياده روي قبلي پياده روئي به عرض 140 سانت و ضخامت 20 سانت بتن ريزي شده است.

2ـ به منظور ازدياد اصطكاك در كف پياده روها شيارهائي بر روي قشر بتني ايجاد شده است. 
در جدول بندي كنار پياده روها زائده هائي بتوني با فاصله هائي به تناوب به منظور جلوگيري از عبور ماشبن هاي سنگين ايجاد شده است.

تزئينات پل خواجو:

كاشيكاري پل خواجو حكايتي زيبا از هنر و مهارت مردم اين بوم و سرزمين است سادگي و زيبائي تركيب بندي آنها به شدت مورد تحسين بيننده قرار مي گيرد. اين كاشيكاريها در لچكيهاي بالاي قوسها در سراسر پل موجب زيباتر جلوه كردن آن شده اند.رعايت تناسبات هندسي و تقارن چه در طرح خود كاشي و چه در نقوش آن به نحو چشمگيري وجود دارد  اين از خصوصيات مشخص دوره صفويه مي باشد. در تابلوهاي نقاشي و كاشيكاريها نسبت جاهاي خالي به پر تا حد امكان در اين دوره برابر گرفته شده است.استفاده از رنگ در اين دوره نسبت به دوره هاي پيشين تغييراتي كرده است. رنگ زرد بيشتر از هر دوره ديگر به خصوص در كارگاههاي اصفهان توسعه پيدا  مي نمايند رنگها با ته رنگي از زرد پديدار مي گردند. رنگهاي آبي علاوه بر لاجوردي و آبي كلبات،شامل آبي آسماني و آبي خاكستري روشن مي باشد.نماي شرقي پل در لچكي قوسهاي بالائي با كاشي هفت رنگ پوشيده شده است. نقوش اين كاشيها، انواع گل و بته، نقش ترنج و عناصر اسليمي و خطائي مي باشد. دو رنگ زرد و آبي در اين كاشيها نظرها را جلب مي نمايد.

حاشيه دور لچكيها از عناصر بند خطائي پوشيده شده است.در قسمت مركزي داخل پل نقشهاي تكراري هندسي و غير هندسي با رنگهاي زيبا جلب توجه مي كنند و نقش گل چند پر به صورت تكراري در زمينه آبي و سبز روشن نيز ديده مي شود.

تاريخچه سي و سه چشمه ( الله ورديخان ) :

000000 پل ششم پل شاه عباس معروف به سي و سه چشمه است و آن قابل ذكر و تعريف مي باشد اين پل بر سر چهارباغ كهنه  شاه عباسي است كه از پلهاي محاذي شهر است كه شاه عباس بزرگ آن را به سر كاري الله وردي خان كه از اعاظم امرا بوده بنا نمود و به اتمام رسانيده. پل مذكور وسيع و عريض چنانكه سه چهار عراده و گردون به رديف يكديگر به روي آن توانند رفت و موافق نام خود مشتمل است بر سي و سه چشمه. زير آن را از سنگ و ساروج در كمال استحكام ساخته اند و بالاي آن خيابان وسيعي است كه به وسعتي كه ذكر شد و در طرف آن غرفات درست نموده اند كه مردمان در فصل بهار كه به تفريح روند به غرفها بر سر آب مي نشينند و طول آن هم زياد و متصل است به باغچه ي پستي كه در پيش روي چهار باغ عليا ساخته اند و بسيار با صفا و محكم پلي است و تا كنون به همان وضع و حالت باقي است. چهار باغ فعلي كه از دوازه دولت شروع مي شود به وسيله پل الله ورديخان به چهار باغ عليا اتصال يافته بود در منتهي اليه خيابان باغ عباس آباد و هزار جريب بنا شده بود كه باغ اخير هزار جريب مساحت داشت.بناي اين پل را به الله ورديخان سردار دوست ويژه شاه نسبت مي دهند.

000000 الله ورديخان سپهسالار قشون ـ فاتح بزرگ دوست و سوگلي بزرگ وي بود بناي پل را كه يك قطعه بسيار عالي معماري است ـ به عهده خويش گرفت اين پل زيبا به وسيله يك برجستگي اندك سرازيري به طول هشتاد پا در هر دو انتها به خياباني متصل مي گرددو درازاي پل سيصد و هشت پا و سيزده پا است و از سنگهاي تراشيده پديد آمده است فقط ديواره ها كه به مثابه سنگ تراشيده به بلندي ديوارها در پهلو تعبيه گرديده است 00000 اين ديوارها به علاوه در فواصل نه گامي با پنجره ها يا غرفه هايي به مانند طاق ـ به بلندي تمام ديوار آراسته است كه مشرف به رودخانه است و مخصوص تنزه و تازه كردن نفس مي باشد. در هر سوي پل چهل چنين پنجره موجود است كه بيستمين بزرگ و بيست ديگرش كوچك مي باشد. كاملا” در ميانه ي دل ـ دو طاق كوچك در بيرون رو به سوي آب ساخته شده است ـ كه كه با چهار پله در آنها فرود مي آيندـ و هنگامي كه آب جذب بالا آمده است ـ مي توانند دستها را پر از آب سازند0000 آن چه كه گفته ام مربوط به بالاي اين شايان تحسين است ـ كه روي سي و چهار چشمه سنگ زيباي خاكستري سختر از مرمر ـ اما نه چنان براق ـ پديد آمده است 00

اين چشمه ها روي پايه يي از همين گونه سنگ ـ كه پهنتر از پل و در هر دو سر ده گام بيشتر رفته ـ استوار گرديده است. سوزنه هايي در دو سر و در وسط پايه ها وجود دارد ـ كه آب تمام نهر از آنها مي گذرد ـ و هنگامي كه آب پايين باشد ـ مي توان بدون آن كه تر باشد بر پايه ي مذكور به گشت و گذر پرداخت.
علاوه بر همه ي آنها ـ يك دالان دراز و كوچكي بر بالاي چشمه ها در لبه تعبيه شده است ـ به طوري كه هشت تن آدمي مي توانند در آن واحد از راههاي متعدد از اين پل شگفت انگيز بگذرند. معمولا” آن را پل جلفا مي نامندـ چون شهر را به جلفا (واقع در حومه اصفهان ) ـ كه مسكن كليه مسيحيان است ـ وصل مي كند ونيز به نام الله ورديخان باني پل هم خوانده مي شود.تا ورينه طوي پل را سيصد و پنجاه قدم و عرضش را بيست قدم مي نويسد و هولستر 300 متر طول بدون انتهاي آن از دو طرف و 18 متر عرض نوشته است. اندازه هاي پل در وضع موجود اندازه گيري شده، 295 متر طول و 75/13 متر عرض آن است، هر يك از پايه ها 49/3 متر ضخامت دارد.

شش معبر پل بدين ترتيب است كه: راه وسط مخصوص عبور سواره و گردونه ها بوده است دوم و سوم در دو طرف پل كه از ميان گالاريهاي زيبا مي گذشت و به پياده رو تخصيص داشت. چهارم و پنجم پشت بامهاي گالاري از دو طرف كه دور آن نرده داشته و موقع طغيان رود تفريج گاه باشكوهي بوده است. بالاخره گالاريهاي پل به وسيله پله هاي ظريف به زير پل اتصال مي يافت و از زير پل هم موقع كم آبي عبور مي كرده اند. راه ششم از زير پل بود نويسندگان و سياحان انگليسي كه روزهاي آباد چهار باغ و پل الله ورديخان را ديده اند مساحت خيابان و پل را دو ميل و نيم انگليسي گفته اند به اين قسم كه چهار باغ شهر يك هزار و ششصد و بيست يارد، پل الله ورديخان چهارصد و نود يارد و چهار باغ عليا را دو هزار و دويست يارد طول داشته است.

در موقع وفور آب، آب از تمامي پل جريان داشته است. هنگام عصر از روي اين پل، گنبدها و مناره ها حالت مخصوص و دلربائي دارند.مردم جهت گردش و تفريح به اينجامي آيند. پلكانها در قسمت داخلي جرزها بنا شده سطح اين پل از زمين سواحل زاينده رود مرتغع تر است و به اين جهت دو طرف پل را سراشيب ساخته اندهر طرف دو برج دارد برجهاي رو به شهر مي توانند مستحكم بشوند ( سنگربندي بشوند) و يك دروازه محكم مي تواند راه عبور به پل را ببندد. 

تغيير كاركرد سي و سه پل :

پل در عهد صفوي تلفيقي زيبا و عيني از كار و تفريح بوده است. كاركرد پل الله ورديخان را در دورانهاي گذشته از فرم ساختماني پل مي توان مجسم نمود. پل به مثابه جايگاه عبوري و يك جايگاه استراحت و ويلا بوده است. فضاي روي پل محل عبور درشكه و اسب از چهار باغ به طرف باغهاي سلطنتي و كاخ هزار جريب مي باشد اين پل با شيبي به قصر هزار جريب متصل شده و شاه براي گردش و تغيير آب و هوا با بزرگان دربار سوار بر اسب حركت كرده و از اين گردشگاه مي گذشته و به باغ مي رسيده است. در ابتداي پل مورد استفاده خاندان سلطنتي بوده و بعد محل عبور كاروانها و اتصال دهنده شهر به جلفا كه مسكن مسيحيان شده است به همين دليل به آن پل جلفا هم مي گويند.

پل به منزله يك جايگاه استراحت و ويلاي مخصوص بزرگان نيز بوده است چهار فضا بر روي پل به اين كار اختصاص داده شده در داخل برجهاي پل پلكانهائي است كه به وسيله آنها به پشت بام جان پناه 1 مي توان دسترسي پيدا كرد و در هنگام بهار كه هوا از لطافت بيشتري برخوردار است از دو فضاي طرفين پل استفاده مي شده است.يك راه عبور در روي پل كه فونكسيون آن در دو فضا متجلي است، و محل عبور و محل استراحت   مي باشد اين فضا با ديواري از وسط پل مجزا شده و دو طرف پل را در بر گرفته است. اطاقكهاي مخصوصي در اين قسمت متعلق به شخصيتهاي سياسي مهم مي باشد كه در تابستان كه هوا گرمتر مي شده است مورد استفاده قرار ميگرفته ـ فرم ساختماني قسمتهاي خصوصي بستگي به شخصيت و خانواده استفاده كننده داشته است. توجه و تمركز بيشتر در وسط پل با وجود دهانه  مرتفع تري در قسمت غربي با غرفه هائي در طرفين آن مي توان مجسم نمود. اين راه عبوري بعدها محلي شده براي آن كه عابر پياده بتواند با فراغت و خارج از ازدحام و شلوغي كاروان هائيكه ممكن است در وسط پل مشغول عبور باشند گذر كرده و از صداي آب كه با عبور شخص از زير طاق نماها به صورت ريتمي دلنواز به گوش مي رسد، لذت ببرد.در اين گالريها قهوه چيان دكان داشته و به مردم قليان و چاي مي فروشند.از اين سطح پل توسط پلكانهائي به فضاي زير پل مي توان رسيد. سنگهائي كه بين دهانه ها به فاصله قدم انساني به ارتفاع 90 سانتيمترنصب شده اند عبور سرتاسرس از قسمت زير پل راحتي در مواقع وفور آب ممكن مي سازد. نيمي از اين سنگها در گذر زمان از جا كنده شده بود كه تعمير شده است. عبور از راهروي سنگي زير پل مي تواند شخص عابر پياده را در تصور كامل مواجهه با طبيعت به مدتي طولاني كه درازاي زياد پل ايجاب مي نمايد فرو برد.بر روي پل مراسم مخصوصي به نام جشن آبريزگان بر گزار مي شده است . يكي از تفريحات شاه عباس شركت در مراسم جشن آبريزان يا آب پاشان بود. آبريزگان يا آبريزان يكي از جشنهاي باستاني پيش از اسلام بوده است. ايرانيان قديم در روز 13 تير ماه هر سال جشني بزرگ مي گرفتند و در اين روز آب يا گلاب بر سر و روي هم مي پاشيدند. شاه عباس هم چنانكه منشي مخصوص وي اشاره كرده است مراسم مخصوص اين جشن را با تشريفات بسيار انجام مي داد. در اين روز اگر شاه در اصفهان بود مراسم آبريزان در كنار زاينده رود و نزديك پل سي و سه چشمه و اگر در مازندران و گيلان بود در كنار درياي خزر صورت مي گرفت.شاه با جمعي از بزرگان دوات و سرداران و مهمانان خارجي خود در زير يكي از طاق نماهاي پل مي نشست و به تماشا مشغول مي شود.

پيترودلاولا مي نويسد: در اصفهان مراسم جشن آبريزگان را در گنار زاينده رود در انتهاي خيابان چهار باغ برابر پل زيباي الله ورديخان به جاي مي آوردند به همين سبب شاه آن روز را از اول صبح به آنجا مي رفت و تمام روز را در يكي از غرفه هاي زير پل به تماشا مي نشست.اندكي بيش از آن كه مراسم جشن به پايان برسد و مردم دست از آب پاشي بردارند شاه سفيران  ممالك خارجي را به زير پل خواند و چون وقت تنگ بود زماني پس از آمدن ايشان مردم را مرخص كرد و خود در صحبت سفيران به تفريح پرداخت. هر غرفه پل متعلق به يكي از سفيران بوده است. پس از پايان دوران باشكوه صفوي، جنبش و پويائي پل و چهارباغ خاموش شد. مادام ديولافوآ در مورد چهارباغ كه سي و سه پل در امتداد آن ساخته شده مي نويسد :

با اين كه اين خيابان حزن آور و متروك است طرف عصر كه كاروانها به سمت جنوب حركت مي كنند مختصر جنب و جوشي در آن پيدا مي شود اما از اين رفت و آمد چند نفر قاطر چي و مردم فقير را چگونه مي توان با آن جلال و شكوه و ازدحام گردش كنندگان دويست سال قبل مقايسه كرد. از نقاشي هاي مخصوص چهل ستون مي توان استنباط كرد كه در ان تاريخ اعيان و اشراف و ثروتمندان با لباسهاي زرد وزي ارغواني و كشميري در روي سنگفرشهاي اين خيابان مركزي قدم زنان تفرج مي كرده اند و در خيابانهاي طرفين چابك سواران آراسته در سرعت بر يكديگر سبقت مي گرفته اند و در روي زين و يراق طلا و نقره در مقابل بانوان زيبا كه در بالا خانه هاي كاخها نشسته بودند رژه مي داده اند0000

با آباد شدن مجدد چهار باغ پل الله ورديخان نيز مرمت و مورد استفاده بيشتر قرار گرفت. در امر بازنده سازي متاسفانه به فونكسيون گذشته پل توجه نگرديده است به هميت جهت ارتباطات منطقي كه حاصل حضور انسان بر روي پل مي باشد از ميان رفته است. قسمت زير زمين پل به علت اختلاف سطحي كه با خيابان پيدا كرده مسدود بودن جلوي آن در  امر زندگاني پل شركت نمي نمايد. و مي دانيم كه بدون حضور مداوم انسان در قسمت زير پل، مي تواند خطراتي را متوجه خود سازد. تبديل شدن زير پل به آبريزگان يكي از بيشترين صدمه هات  ممكن را براي پل به وجود مي آورد. كه مي توانست با تاسيس پلي رابط بين خيابان و كف رودخانه فونكسيون قبلي آن از بين نرفته و محلي براي استراحت و تفريح مردم اين زمان نيز مي گشت.

تزئينات سي و سه سه پل :

تزئينات سي و سه پل محدود به طرحهائي ير وري گچ در داخل اطاقكها زيرين پل مي باشد فرم ترنج كه با خطوط منحني و مستقيم به وجود آمده است. نمونه اي نادر از هنر تصوير سازي در اين زمان است اين قسمتها به علت مرور زمان  و احتمالا” دوده و چربي آتش سياه شده كه قسمتهائي از آن دوده گيري و تميز شده است.

تعميرات سي و سه پل ( الله ورديخان ):

در سال 1323 بر روي سنگفرش قسمت سواره روي پل يك قشر بتن و روي آن يك قشر آسفالت ريخته بودند و چون اين كار بدون محاسبه انجام شده بود در محلهايش ترك برداشته و سال به سال اين تركها زيادتر مي شده و آب برف و باران هم به داخل آنها به داخل سقفهاي پل نفوذ كرده و باعث خرابي و ويراني بيش از حد پل گرديده است. و اين ويراني با رفت و آمد وسايل نقليه سنگين روز به روز بيشتر مي شده كه در نتيجه در سالهاي دهه30 پل غير قابل استفاده بودخ و از دهه 50 به بعد اقداماتي به شرح زير انجام شده :

الف ـ در قسممت وسط پل چوبهاي زير پايه طاقها كه در اثر مرور زمان پوسيده و باعث عقب رفتن ديوار شده بودند خارج شده و تير آهن جهت انتقال بار نصب گرديده و روي آن به شكل سابق با چوب نما سازي شده است.

ب ـ قسمت شكسته نيم طاقها برداشته و از نو آجر كاري شده است.

ج ـ در زير پايه هاي سوار بر تيزه قوسها تير آهنهائي جاي داده شده و در قسمت پياده رو خاكبرداري تا پشت قوسها انجام گرفته اين خاكبرداري رو به پايه ها تا عمق دو متري بوده است پس از خامبرداري يك جا بتني قوسي در فضاي موجود ريخته اند. اين دال بتني قادر است بارهاي تيرآهنها را مستقيما” گرفته و به پايه منتقل كند. اين كار در مورد تك تك پايه هاي روي تيزه انجام شده است.

 د ـ در قسمت سواره رو نيز با استفاده از فضاي موجود از سيستم بتن مركب از حمال پوتر و دال كه قادر به تحمل بارو انتقال نيرو به پايه ها باشد استفاده گرديده است.

كليه كابلهاي برق،تلفن، لوله هلي آب و غيره در بطن پياده روهاي طرفين قسمت سواره رو قرار گرفته است.

ه ـ تعميرات كلي سنگفرش زير پل در بعضي جاها و تعبيه كردن سنگهاي نو در لابلاي سنگفرش ( تعويض سنگهاي غير قابل استفاده و معدوم شده ) باز نمودن دهانه هائي كه در اثر مرور زمان بسته شده و آب از آنها عبور نكرده است در نتيجه فشار آب فقط بر معدود دهانه هائي كه باز بوده وارد مي آمده. كلاف كشي و آب بندي پشت بامها پل و گذاشتن تير آهنهاي عمودي بر جهت پل و نگهداشتن ديد شرقي و غربي پل در يك خط مستقيم در زير سقف سواره رو در قسمت زير پل وسط بعضي از طاقها سطح آجر كاري در اثر رطوبت طلبه كرده و ريخته به منظور مرمت اين قسمتها سطح آجركاري را تا عمق حدود 5 سانتيمتر تراشيده اند و سطح آجرها را پرداخت كرده و بند كشي نموده اند به طوري كه در وسط طاقها قسمتهاي فرو ريخته مربع يا لوزي شكل ايجاد شده است.

اما آن چه كه بر سر اين دو پل آمده جاي بحث فراواني داشته و هنوز هم دارد. در واقع پل الله ورديخان و پل خواجو ن پلهائي نيستند كه ما مي شناختيم و گذشتگان مي شناختند. اين دو پل فقط در واقع نمائي از آن دو پل را بر خود دارند و تمام بنياد ساختماني آنها تعويض شده و بتن ريزي آرماتوربندي ستون گذاري و غيره شده است. البته شايد در پل خواجو كمتر ولي با تمام قدرت در پل الله ورديخان تمام  استراكچرها بنا تعويض شده است. حقيقتا” انسان متحير مي ماند كه چگونه بررسي كند؟ و اينجا است كه مسئله ارزشها مطرح مي شود واقعا” كدام ارزش از ديگر ارزشهاي اين بناها بود.

پلهاي اوليه 
شايد دست يابي به اين سوال كه پل سازي از چه زماني و توسط چه كساني آغاز شده مشكل باشد ، ولي بدون شك انسان در هر دوره ، با هر وسيله اي ممكن به مقابله با مشكلات و موانعي كه طبيعت برايش به وجود آورده پرداخته و سعي نموده كه با فكر و تدبير اين موانع را از سر راه خود بردارد .

قطعا" از همان هنگام كه بشر توانست براي گذر از جويها و رودخانه هاي كوچك ، از ابتدايي ترين راه يعني استفاده از تنه درختان سود جويد ، مي توان گفت كه كار پل سازي آغاز شده است . 

چنين به نظر مي رسد كه انسان در مراحل بعدي ، تجربيات گذشته را به كار گرفته و براي عبور از رودهاي عريض و كم عمق و يا مسيلها ، اين گونه چاره انديشيده كه در هنگام كم آبي در وسط آن تكيه گاهي ساخته و تنه درختان بلند در دو سو ي اين ساحل و اين تكيه گاه قرار دهد و بدين وسيله مشكل عبور و مرور را در اين موارد حل نمايد .

مولف كتاب تاريخ مهندسي در ايران از يك نوع پل ديگري كه در ابتدا مورد استفاده قرار گرفته است به نام پل معلق ياد مي كند . وي بدون اينكه سندي ارائه دهد از چگونگي احداث آن سخن مي گويد :

(( براي احداث اين نوع پلها ، غالبا" بر دو ساحل رود سكويي ساخته و پل معلق كه معمولا" چوبي بوده از رسني كه به دو ساحل رود و بر فراز سكوها به طور موازي متصل كرده بودند آويزان مي شد .))

هر چند امروزه اين پلهاي چوبي در برابر پلهاي عظيم صدها متري به نظر بازيچه و مضحك مي آيد ولي همين چيز ساده قطعا" در تاريخ زندگي نانوشته بشر نقش حياتي و موثر ايفا مي نموده است . 

پل سازي تا عهد هخامنشي 

از گذشته پل سازي در ايران ، تا دوره تاريخي اطلاع دقيقي نداريم تنها منبعي كه اطلاعات ذيقيمت ولي محدودي از احداث قديمي ترين پل در اختيارمان قرار مي دهد ، فقط اشاره به وجود پلي مي نمايد كه توسط آتاخوشو خواهرزاده شيلخاخا دومين پادشاه سلسله آباراتي ( حدود1800 تا 1700 پيش از ميلاد ) بر روي رودخانه اولاي ( كرخه ) جهت ارتباط قصر بزرگ خود به شهر شوش احداث نمود . ليكن هيچگونه توضيحي مبني بر چگونگي احداث پل و مصالح ساختماني به كار رفته در آن ارائه نمي دهد . 

پل سازي در عهد آشوريها 

منابع و متون تاريخي حكايت از احداث پلهاي عظيمي مي نمايد كه در عهد آشوريها و مخصوصا" فرمانروايان بابل ساخته شده بود .بر اساس اين منابع ، احداث اولين پل ، در زمان تيگلات پيلسر اول ، بيست و ششمين فرمانرواي آشور در سال 1130 ق. م. صورت گرفته است . 

(( او تمام مللي را كه در اطراف سرزمين آشور به سر مي بردند ، از خليج فارس گرفته تا درياي مديترانه سركوب نمود . وي طي اولين لشكركشي خويش قبيله موسكي را گوشمالي دارد و پلهاي عظيمي بر قسمت علياي دجله زده و قشون خويش را از روي آن عبور داد.))

سرزمين پهناور آشور چندين شهر بزرگ داشت و معروفترين و مستحكمترين آنها بابل بود كه بعد از سقوط نينوا ، مقر حكومت بدانجا انتقال يافت . شهر بابل به صورت مربع شكل ،در دشت وسيعي واقع بود و به واسطه رودخانه عريض و عميق و پر آبي كه از وسط آن مي گذشت به دو قسمت تقسيم مي شد . فرمانرواياني كه بر اين شهر حكمراني مي كردند به ساختن برج و بارو و معابد و پلهاي عظيم همت گماشتند .

برخي از مورخين و باستان شناسان احداث اولين پل را نيز به همين دوره نسبت مي دهند كه بر روي فرات در شهر بابل زده شده است . منجمله Singer  معتقد است كه قديميترين پلي كه تا حدي جنبه مهندسي داشته پل بابل بوده كه دو قسمت شهر را به هم متصل مي كرده است . در مورد ساختن اين پل و باني آن نظرات مختلفي ابراز شده است . 

قديمي ترين نوشته در اين مورد ، كتاب تاريخ هرودت مورخ يوناني است كه شرح جالبي از حفر درياچه و تغيير مسير رودخانه فرات و احداث پل بابل به وسيله نيتوگريس ارائه داده و مي نويسد : 

((... شهر بابل به واسطه رودخانه به دو قسمت جداگانه تقسيم شده بود ، در سلطنت پادشاهان سابق اگر كسي مي خواست از يك طرف اين شهر به سمت ديگر برود ناچار بود قايقي سوار شود . كه به نظر من خيلي پرزحمت بوده بنابراين نيتوگريس در حالي كه امر به حفر درياچه داد به فكر افتاد از آن طوري استفاده كند كه فوري اين زحمت و اشكال را بر طرف ساز د و ساختمان ديگري نيز از سلطنت او در بابل به يادگار بماند پس امر داد كه توده عظيمي از سنگ هاي تراشيده فراهم آوردند و همين كه فراهم شد و كندن درياچه نيز به اتمام رسيد تمام آب فرات را به اين حفره داخل كنند و بنابراين در حالي كه حوض پر مي شد مسير طبيعي رود هم خشك مي گشت و در همين حين وي دست به كار شد . اول در كناره هاي رودخانه در درون شهر بندرگاههاي آجري ساخت ... بعد با موادي كه فراهم كردند ملكه يك پل سنگي نزديك وسط شهر بنا كرد كه قطعات آن با آهن و سرب به هم متصل شده بود . هنگام روز سكوهاي چوبي چهارگوش از بندري به بندرگاه ديگر مي گذاشتند كه عابرين رودخانه از روي آن مي گذشتند ولي شامگاه آنها را بر مي چيدند كه مانع عبور مردم از يك طرف به سمت ديگر كه به منظور ارتكاب دزدي در مواقع تاريكي مي رفتند بشود . بعد از آن كه آب رودخانه آن حفره را پر كرد و ساختمان پلها تمام شد فرات را باز به مسير اولي برگرداندند . ))

مولف كتاب (( تاريخ مهندسي در ايران )) باني پل مزبور رانبوچاد فرمانرواي بابل در هزاره اول ق.م. مي داند و مي نويسد :

((... اين پل 4000 متر طول و 9 متر عرض داشته است . گذرگاه اين پل از چوب و بر روي پايه سنگي مياني ساخته شده بوده است .))

هر چند كه ماجراي فوق و اظهار نظر اخير كه طول پل را به 4000 متر تخمين زده مبالغه آميز به نظر مي رسد ، ليكن نشانگر اين امر است كه در اين دوره فكر احداث پل وجود داشته است . 

در اين زمينه نظر ديگري ارائه شده كه قديمي ترين پل را پل شهد نينوا مي داند كه در زمان سناخريب ((682-705 )) قبل از ميلاد ساخته شده است . 

البته نظرات گوناگون ديگري نيز در مورد احداث اولين پل ابراز شده كه در اين مختصر نمي گنجد فقط به ذكر يك نمونه ديگر از همين دوره اكتفا مي شود و آن چگونگي بناي باغهاي معلقه توسط سميراميس اولين ملكه بابل است كه در حدود 800 ق. م. مي زيسته و از آن جا كه باغهاي معلقه ارتباط نزديكي با احداث پل دارند ، مي تواند جالب توجه باشد . 

(( حدائق معلقه كه صحبتش در افواه زياد و در اساطير وارد است ،عبارت بود از يك پل ضربي كه توسط ملكه فوق الذكر ( سميرا ميس ) احداث گرديده و درختها و گلهاي زيادي را در كنار و بالاي آن كاشته بودند و از آنجا كه عكس اين اشجار در آب مي افتاد به آن حدائق معلقه نام نهادند . )) 

ناگفته نماند كه درباره حدائق معلقه بابل نظرات مختلفي ابراز شده كه از حوصله اين بحث خارج است . 

پل سازي در زمان اورارتوها 

مردم اورارتو يا آرارات قومي بودند كه از سده نهم تا هفتم پيش از ميلاد مسيح در ارمنستان كنوني و قسمتي از آناطولي و آذربايجان و قفقاز سلطنت داشتند . مردم اورارتو بر خلاف آشوريان قومي آبادگر و سازنده بودند و در احداث قنوات ، حفر نهر و كشاورزي و ... سخت چيره دست . 

هر چند تا كنون راجع به بناهاي آبي دوره اورارتو كاوش و تحقيقات منظمي صورت نگرفته، ليكن آثار پراكنده اي از اين قوم به دست آمده كه از آن ميان مي توان به پلي اشاره كرد كه اورارتوها روي رودخانه ارس كه در حال حاضر مرز ايران و جمهوري آذربايجان است بنا كرده اند . 

با وجود اين كه گذشت زمان ، اين پل قرن هشتم ق. م. را منهدم كرده است ، هنوز به اندازه كافي آثاري بجا مانده كه بتوان به وسيله آن به وجود پل و طرح و اندازه آن پي برد . 

((اين پل براي ايجاد ارتباط بين دهكده مهاجر نشين ورهرام و استحكامات قلعه ساخته شده و ضمنا" تاج پل نقش معبر ورودي به دروازه و استحكامات قلعه را داشته است . در كرانه مربوط به ايران يك پايه به اندازه 10×10 متر از سنگ هاي بزرگ ، در يك محل خشك وجود دارد كه فاصله آن با تاج پل 13 متر است . در ساحل مربوط به جمهوري آذربايجان ، در محور طولي پل يك توده سنگي به صورت پايه و بخشي از تاج در قسمتهاي سيلابي كنار ارس به وضوح قابل رويت است . پل مي توانسته چهار پايه داشته باشد و معبر روي آن را مي توان چوبهايي كه به طور افقي دري آن قرار داشته اند تصور كرد . 

پل سازي در عهد مادها 

مادها (708-550 ق. م. ) در دوران حكمراني خود تقريبا" از روابط سياسي اجتماعي گسترده اي برخوردار بودند و به همين جهت از راه و ارتباطات ابتدايي نيز بهره گرفته اند.

گردونه زرين به دست آمده از گنجينه جيحون كه نمونه اي از ارابه هاي سلطنتي آن زمان را به نمايش مي گذارد نشانگر اين امر است كه اين قوم در فن راه سازي نيز به پيشرفت هايي نائل آمده بودند . هر چند آثار و شواهدي دال بر وجود پل در اين دوره وجود ندارد ليكن ترديدي نيست ، آنان كه براي هموار كردن راه به پر كردن نشيبها و فرو ريختن فرازها پرداختند مسلما" باري عبور از مانع آبي نيز انديشه نموده بودند به خصوص اينكه مادها هم عصر تمدن پيشرفته اي مانند آشوريها نيز بوده اند .

پل سازي در عهد هخامنشيان 

در كتب تاريخ همواره از نبردها سخن مي گويند گويي بدون ذكر وقايع جنگها ، تاريخ خالي از روح حقيقت است اما نكته اين است كه ماجراهاي شگفت انگيز ميدان هاي رزم ، در مقابل ايجاد راهها و احداث پلها كه در سير تمدن بشري نقش بزرگي را ايفا نموده و موجب تغيير فاحش در زندگي انسان گرديده آن قدر قابل اهميت ني باشد . متاسفانه غالب مورخين از ذكر اين نكته مهم غافل بوده اند . بدون شك در دوران هخامنشي كه عصر كشورگشاييها و لشكركشيها بود هميشه بزرگترين مانع و مسئله موجود براي انجام اين امور ، رودهاي بزرگ و كوچكي بودند كه بر سر راه آنها وجود داشت . همانطور كه از كتب تاريخ باستان بر مي آيد هخامنشيان در مواقع لشكركشي هميشه با اين موانع برخورد داشتند ، ولي با تدبير و چاره انديشي متخصصين اين مسئله را حل مي كردند . 

از گفته هرودت مورخ يوناني در مورد جنگ كوروش با كرزوس پادشاه ليدي معلوم مي شود كه قبل از حكومت هخامنشيان در آسياي صغير پل وجود نداشته و اولين اقدام پل سازي در اين منطقه ، در دوره هخامنشي ،يعني تاسيس راههاي شاهي انجام گرفته است . ((مورخ مزبور مي گويد ( كتاب 1 بند 75 ) : عبور از رود هاليس براي قشون ليدي مشكل بود چه در آن زمان پل هايي كه حالا روي اين رود است وجود نداشت . در اين موقع طالس يوناني كه اهل ميلت بود كمك بزرگي به پادشاه ليدي كرد . توضيح اينكه به دستور او مجرايي كنده و قسمتي از آب رود را داخل كردند و چون سطح آب رود پايين آمد ، عبور ممكن شد . ))

همين مورخ در جايي ديگر در مورد تسخيز بابل توسط كورش و هنگام عبور از رود گيندس (( دياله امروز )) مي نويسد : 

(( وقتي كه شاه به رود گيندس رسيد و مي خواست از آن عبور كند ، يكي از اسبهاي مقدس او خود را به آب انداخت كه به شنا از آن بگذرد ولي آب اسب را برد .

اين قضيه باعث حشم شاه گرديد و او قسم ياد كرد كه از آب اين رود چندان بكاهد كه زني هم بتواند از آن بگذرد ، بي آنكه زانو تر كند . با اين مقصود ، 360 نهر كنده و آب رود را به اين نهرها انداختند و در مجراي اصلي ، سطح آب زياد پايين آمد . تمام تابستان آن سال صرف اين كار شد و كوروش در بهار سال ديگر به طرف بابل حركت كرده وارد جلگه گرديد )). 

هرودت درباره نبرد كوروش با ماساژتها سخن از ساختن پلي بر روي رود آراكس به ميان آورده و مي گويد : 

(( پس از آنكه كوروش با قشون خود تا رود آراكس براند ، بعد پلي روي رود مزبور ساخت و بر  كشتيها برج هايي گذارد كه پر از مردان جنگي بود .)) 

در زمان داريوش اول كه ميل به جهان گيري و كشور گشايي بيشتر مشهود بود ، ايجاد تشكيلات وسيع ، توسعه راهها و طبعا" پل سازي نيز از اصول اجتناب نا پذير اين عصر به حساب مي آمد .  

هرودت مورخ يوناني در تاريخ خود در مورد لشكركشيهاي داريوش به آسياي صغير و احداث پل بر روي رودخانه جهت عبور لشكريانش مي نويسد :

(( ... چون داريوش در لشگر كشي خود به سرزمين كالسدون در كنار بسفر رسيد در همان محلي كه پل ساخته بودند بر كشتي سوار شده به جزاير كيانن رفت كه بنا بر قول يوناني ها دستخوش طغيان شده بود ... بعد از آن كه داريوش سركشي خود را تمام كرد با كشتي به پلي كه توسط يك نفر سامي موسوم به (( ماندروكل )) براي او ساخته شده بود برگشت و همان طور بسفور را هم سركشي كرد ... نقطه اي كه داريوش در بسفور پل ساخت گويا چنان كه احتمال مي رود در وسط راه بين شهر بيزانتيوم و معبدي كه در دهانه تنگه بود واقع شده بود . داريوش از آن پلي كه توسط ماندروكل از يك طرف تنگه به سمت ديگر ساخته شده بود به قدري خشنود شد كه نه تنها به او همه قسم انعامهاي معمول ارزاني داشت بلكه دستور داد تصويري از تمام پل با عكس داريوش شاه كه بر مسند افتخار نشسته ساختند در حالي كه لشكر او از مقابلش مي گذرد . اين نقاشي را وي به معبد بوتو در سائيس تقديم كرد )) .

در قسمت ديگري از كتاب تاريخ هرودت آمده است : 

(( پي از آنكه داريوش وارد اروپا شد به ايونيها امر داد كه داخل درياي سياه شده و با كشتيها به دهانه ايستر ( دانوب ) رهسپار شوند و از آنجا پلي بر رودخانه ساخته منتظر آمدن وي شوند . )) 

از طرف ديگر داريوش براي اداره مملكت پهناور و تحت سلطه خود دست به تاسيس تشكيلات وسيعي زد ، از جمله براي اينكه اوامر و احكام وي به ايالات سراسر مملكت ،ن و اخبار و اطلاعات به مركز برسد و هم چنين در موقع اردو كشي معطلي فراهم نيايد ، راههايي در ايران و ممالك منضمه ساخت كه مشهورترين آنها راهي بود كه از سارد تا شوش مي رفت و از آنجا تا پايتخت ادامه مي يافت . باستان شناسان و بعضي از مورخين طول اين راه را 2400 كيلومتر تخمين زده اند . 

هرودت در كتاب خويش شرحي از راه شاهي آورده است : 

(( راه شاهي از ليدي ( آناتولي غربي امروز ) به فريگي ( بخش مياني آسياي صغير ) و از فريگي به كنار رود هاليس ( قزل ايرماق امروز ) و از آنا در كاپادوكيه ( بخش شرقي آسياي صغير ) به مرز كي لي كي ( اطنه امروز در تاروس تنگ ملاوي ) و آرنل و از آنجا از راه رود زاب به تنگه ملاوي و از آن جا پس از عبور از روي پل دختر به شوش مي رسيد . از شوش نيز راه شاهي به رامهرمز و از آنجا به ارگان ( ارجان امروزي نزديك بهبهان و فهليان ) در  دنبال رود زهره پس از گذشتن از پل مورد به پاسارگاد ( پارس كده ) مي رسيد .راه شاهي بر مسير ذكر شده داراي انشعابات ديگري نيز بوده است . ))

گذشته از راه بزرگ شاهي ، راههاي ارتباطي ديگري نيز احداث گرديد كه ايالات تابعه كشور را به هم متصل مي كرد چنانكه دمورگان در كتاب (( تمدنهاي نخستين )) گويد ، اين راهها به شرح ذيل بودند: 

1- از تخت جمشيد : پنج راه به شوش ، بابل ، پري تكان ( فريدن – ولايت اصفهان ) ، كرمان و نيز بندر ديلمان و هرمز در كنار خليج فارس مي رفت .

2- از همدان يا هگمتان : پنج راه به شوش ، بابل ، ري ، گنزك و آذربايجان كنوني .
3- از شوش : سه راه به بابل ، همدان و تخت جمشيد . شعبه هايي هم از بعضي راهها تا اصفهان و بندر ديلمان در ساحل خليج فارس ادامه داشت .
4- از ري (( راگا Raga)): پنج راه به آذربايجان ، همدان ، شهر صد دروازه ( در جنوب غربي دامغان ) ، مازندران و پري تكان ( ولايت اصفهان ) . 
5- از ولايت دامغان ( كومش ) : سه راه به استر آباد ، زادراكرت ، ري و خراسان . 
6- از باختر : سه راه به دامعان ، سند و سغد ( سغد با سيحون و ماوراء آن و يا استر آباد ارتباط مي يافت ).
7- از كرمان : پنج راه به تخت جمشيد ، پاسارگاد ، هرمز ، پتاله ( برود سند و باخترا ).
همراه با احداث اين راهها دستگاه منظم و سريعي را به وجود آوردند . چاپارخانه هايي در كنار راهها تاسيس گرديد . مورخين يوناني قديم ، خوبي راههاي اين دوره را همگي ستوده اند . هرودت به تفصيل از وضع راهها و تجهيزات آنها منجمله پلها سخن گفته و گزنفون كه خود قسمتي از اين راهها را پيموده نوشته هاي هرودت را تاييد كرده است . 

مسلما" در اين تشكيلات وسيع و شاهراههاي طولاني كه قطعا" مي بايست صدها رود بزرگ و كوچك را قطع كند پل و پل سازي از اهم ضروريات بوده است . 

هر چند در نوشته هاي مورخين گاه به اشارت و گاه صريحا" از وجود پلهاي متعدد سخن به ميان آمده است . ليكن دقيقا" مشخص نگرديده كه اين پلها چگونه و به چه فرمي ، و از چه مصالحي ساخته شده اند . 

ويل دورانت معتقد است : 

(( چاپارهاي شاهي از نهرهاي بزرگ و رودخانه هايي كه بر سر راه موقع قرار داشت با كرجي عبور مي كردند ولي مهندسان ايراني توانايي آن را داشتند كه در موقع حاجت بر رودخانه فرات يا بر تنگه داردانل پلهاي محكمي بزنند و صدها فيل ترسناك را با ايمني از روي آن عبور دهند )).

چنانكه در اين دوره پادشاهان هخامنشي از اين روش بارها سود جسته اند .

در زمان خشايار شاه نيز هنگامي كه جنگ با يونان پيش آمد قشون ايران از داردانل كه آن زمان موسوم به هلس پونت Helles  Ponts   بود از روي پلي كه به امر شاه از كشتيها ساخته بودند ، در مدت هفت شبانه روي گذشت . شرح احداث اين پل چنين است : 

(( در سال 480 پيش از ميلاد خشايار شاه در لشكركشي خود به يونان دستور داد پلي بر روي هلس پونت بسازند . اين پل ساخته شد ولي در اثر طوفان ويران گشت . گفته شده است خشايار شاه به آن علت مهندسين مسئول را گردن زد و مهندسين ديگري را زير نظر ستاره شناسي به نام هارالس انتخاب كرد . گروه جديد مهندسي با عبرت از زوال پل قبلي ، پل بزرگتري با ضريب اطمينان بيشتري ساختند . اين مهندسين براي ساختن پل 674 كشتي را دو به دو پهلوي هم روي آب قرار دادند و لنگر كشتيها با به آب انداختند . هر خط از اين كشتيها را به دو رسن از كتان كه هر متر آن 25 كيلوگرم وزن داشت و نيز با چهار رسن از نوع پاپيروس به يكديگر متصل كردند و آنگاه الوارهاي بلندي با زاويه قائم روي رسنها قرار دادند و روي الوار را خاشاك و روي خاشاك گل ريختند به اين ترتيب پل بر روي هلس پونت ساخته شد . از روي اين پل ارتش خشايار شاه كه مركب از 150000 سرباز و چندين برابر آن نفرات غير جنگنده بود بدون خطر گذر كرد )).

گزنفون در مورد سفر جنگي كوروش دوم در كتاب 1 ، فصل 2 مي گويد : 

(( قشون كوروش حركت كرده از ليديه بيرون آمد سپس در سه روز بيست فرسنگ راه پيمود به م اندر رسيد . عرض اين رود دو پلطر ( متر 78/30 = پلطر ) بود و بر آن پلي از هفت قايق ساخته بودند ...)).

(( ... كوروش از تارس ده فرسنگ در دو روز پيموده به رود بساروس رسيد و بعد پنج فرسنگ ديگر راه رفته از رود پيراموس گذشت . عرض اين رود يك استاد ( 175 متر ) بود .))

گزنفون در جاي ديگر مي گويد :

(( در آن طرف فرات در مقابل اردوگاه شهر بزرگي بود كه كارماند نام داشت سپاهيان بدان جا براي آذوقه مي رفتند و براي گذشتن از فرات پوستهاي چادرهاي خود را به كار مي بردند . توضيح اين كه درون پوستها را پر از يونجه كرده و درزهاي آن را چنان محكم مي دوختند كه آب بر يونجه سرايت نمي كرد و بدين نحو از رود مي گذشتند و بعد با خرما و شراب و ارزن كه در آن صفحه بود بر مي گشتند ...))

پس از كشته شدن كوروش دوم و به قدرت رسيدن يونانيها به هنگام پل سازي در مواقع ضروري از همان شيوه به كار بردن كشتيها استفاده شده است . 

بنابر آنچه در فوق اشاره شد در مي يابيم كه در عصر هخامنشي ، مسئله عبور از رودخانه ها را با توسل به چند شيوه زير حل مي كردند :

1- تقسيم بندي رود به نهرهاي متعدد و كوچك به طوري كه عبور از آن به سادگي امكان پذير مي شده است . ناگفته نماند كه جهت اجراي اين كار ماهها وقت صرف مي گرديده است . 
2- استفاده از كيسه هاي پوستي به عنوان بلم . 
3- احداث پل : با توجه به مطالب ارائه شده ، مي توان پلهاي اين دوره را به دو دسته تقسيم كرد : 
الف : پلهايي كه در هنگام لشكركشي زده مي شد قطعا" با آن فاصله كم زماني نمي توانست چيزي جز به هم پيوستن كشتيها و قايق ها باشد كه به تفصيل به آن اشاره شد . 

ب- تصور نمي توان كرد كه با توجه به معماري پيشرفته و راه هاي توسعه يافته اين دوران مهندسين و معماران اين عصر از ساختن پل بي اطلاع بوده اند . به خصوص اينكه گزنفون در تاريخ خود به اين مسئله اشاره مي كند كه عبور از رود هاليس براي قشون ليدي مشكل بود چه در آن زمان پلهايي كه حالا روي اين رود است وجود نداشت . 

از اين سخن معلوم مي شود كه در زمان هخامنشيان به جز استفاده از روشهاي فوق پلهايي نيز ساخته شده بوده است . امروز در گوشه و كنار كشور پهناور ايران ويرانه هاي پلهايي منتسب به اين دوره به چشم مي خورد . به خصوص در خطه خوزستان به سبب داشتن رودهاي پر آب و زمينهاي پهناور ، داراي شبكه هاي آبياري از قديمي ترين روزگار تمدن خود بوده و رودهاي كارون و كرخه و تاب  ((مارون )) و جراحي مورد استفاده اقوام اين دوره بوده و با توجه به خط سير راههاي شاهي كه شرح آن از قول هرودت بيان شد مي توان آثار برخي از پلهاي ويراني كه در ناحيه ارجان ، در راه فهليان به خوزستان وجود دارد منتسب به دوره هخامنشي دانست . 

پلهاي مورد در خوزستان و پل زاب واقع در منطقه سردشت كردستان كه از آثار دوره  ساسانيان به حساب مي آيند داراي پايه هايي از دوره هخامنشي هستند .

در محدوده كاخها و باغهاي پاسارگاد رودخانه كوچكي به عرض 65/15 متر عبور مي كرد . در سال 1340 توسط يك هيات از باستان شناسان انگليسي به سرپرستي استروناخ در بين كاخ بارعام و كاخ ورودي حفاري صورت  گرفت كه منجر به كشف آثار ديوار سنگي به طول 16 متر و ارتفاع 5/2 متر در دو سمت رودخانه و بقاياي پلي از اين دوره شد . اين پل 16 متر طول داشته و مركب از سه رديف پايه كه هر رديف آن شامل 5 ستون سنگي به ارتفاع 2 متر بوده بنا شده است . پايه هاي اين ستونها به صورت چهار گوش و قطر ستونهاي مدور 85 سانتيمتر بوده است . استروناخ اين پل را به اواخر دوره هخامنشي نسبت مي دهند .  

بر روي رودخانه بشار در ياسوج پايه هاي پلي از دوران هخامنشي به چشم مي خورد كه به پل تخت شاه نشين موسوم است . وجود اين پل گواه بر اين است كه منطقه بويراحمد كه در دوره هخامنشي در مسير راه تخت جمشيد به شوش قرار داشته از موقعيت خاص برخوردار بوده است . 

هانيس گاوبه در كتاب ارجان و كهكيلويه بدون اينكه در مورد قدمت اين پل اظهار نظر كند توضيحات كافي در مورد معماري و مصالح ساختماني اين پل داده و مي نويسد :

(( ... در نزديكي محل ورود رود تل خسروي به دره پاتاوه در شمال گردنه رودي بود كه از زير پلي با دو طاق مي گذشته است . سنگهاي بريده شده اي كه در ساختمان آن به كار رفته با ارتفاع 25 سانتيمتر  و طول 45 سانتيمتر ديده مي شود البته آثار زيادي از آن باقي نيست . هر سنگ بريده اي علامتي از حجاري دارد ...)).

از ديگر پلهاي به جا مانده از اين دوران مي توان به پل بند درودزن اشاره كرد . اين پل بند كه كار پل و سد  را با هم انجام مي داده بر روي رودخانه كر در فارس ، بر دهانه آبگير كانال بزرگ داريوش واقع شده است . 

در محل پل خان يعني دست تلاقي رود كر با رود پلوار  پل مياني بوده كه به احتمال زياد در زمان هخامنشيان در همين محل وجود داشته است . 

كروزن در آخر قرن گذشته اين پل را كه داراي دو چشمه قديمي بوده ديده است .

در اين دوده بر روي رودخانه كر پل ديگري نيز وجود داشته كه به سيستم سد خاك ريزي در بند دختر درودزن وابسته بوده است .

پاره اي از باستان شناسان و مورخين ، پايه هاي پل مخروبه اي را كه بر روي رودخانه ارس در كنار روستاي خدا آفرين قرار گرفته از آثار دوره هخامنشي مي دانند . 

رنه گروسه مورخ فرانسوي در كتاب خود آسيا  Lasia مي نويسد : 

((...پلي كه امروز خدا آفرين است در دوره هخامنشيان ساخته شد و ويران گرديد و شاپور اول پسر اردشير باني سلسله ساساني آن را تجديد بنا نمود . در زمان هاي باستاني نيز نام اين پل كيخسرو و به اعتبار نام كوروش ناميده مي شده است . 

ژاك  دومورگان  جغرافيدان  مشهور  فرانسوي  در كتاب  تاريخ  قوم  ارمنيHistoris  d 
People  Armanian  و پرفسور آندريو رابرت بارن استاد تاريخ يونان در دانشگاه گلاسكو در انگلستان ، در كتاب ايران و يونان ، معتقدند كه بناي اوليه اين پل متعلق به كوروش است . 

محتمل است ويرانه هاي اين پل كه بارها در قرون متمادي ويران و سپس مرمت شده ، كه در فاصله صد متري پل معمور فعلي خدا آفرين به چشم مي خورد ، مورد نظر باشد .

پل سازي در عهد اشكانيان 

در اوايل عهد هخامنشيان مسير راهها تقريبا" به همان منوال دوره هخامنشيان و سلوكيان بود و تغيير چنداني در آن صورت نگرفت . اما در اواسط اين عصر ، با قدرت يافتن اشكانيان و توسعه يافتن دامنه حكومت آنان به سوي شرق ، ايران در مسير راههاي بازرگاني جهان متمدن آن روز يعني چين و رم قرار گرفت . ابراز علاقه پادشاهان اشكاني به روابط مستقيم بين كشورهاي بزرگ ديگر با اعزام سفرا و نمايندگان به آن كشورها تلاش در توسعه روابط تجاري بازرگاني را نشان مي داد . 

پيشرفت روابط كشورها باعث ايجاد راههاي جديد با امكانات جديد تر گرديد و در وضع جاده ها و نظم و امنيت راهها و احداث پلها اهتمام فراوان به خرج داده شد . در اين دوره علاوه بر جاده ابريشم كه از چين شروع شده و از طريق كاشغر ، سمرفند و مرو و بلخ و شمال ايران به آسياي صغير و روم منتهي مي گشته ، راه هاي ديگري نيز مراكز ايالات و ساير بلاد محروسه را نيز به هم مي پيوسته است . 

مشكل به نظر مي رسد كه وجود اين راه ها و احداث آنها كه رودهاي زيادي را قطع مي كرده بدون وجود پل امكان پذير باشد ولي متاسفانه با وجود اين راهها ، آثاري مربوط به آن مانند كاروانسرا و پل تا به حال كشف نشده ولي محتمل است در زمان ساسانيان كه از راه هاي قبلي سود مي جسته اند ، از پايه هاي پلهاي زمان اشكاني استفاده كرده و پل هاي جديدي را حتي الامكان بر آن استوار ساخته باشند .  

پل سازي در عهد ساسانيان 

با مشاهده آثار باقيمانده از دوران ساساني ، در گوشه كنار سرزمين پهناور ايران در مي يابيم كه ساسانيان در فعاليتهاي ساختماني و معماري داراي تاريخ درخشان و معماري پيشرفته اي بوده اند . به علاوه شرايط ضروري و حياتي آن زمان ايجاب مي كرده است كه پل سازي مانند ديگر فعاليتهاي معماري مورد توجه قرار گيرد . اين نياز به طور محسوس بيشتر در منطقه خوزستان و غرب ايران كه داراي رودخانه هاي پر آب بودند احساس مي شد . به خصوص اين كه مي دانيم يكي از مراكز حكومت آن عصر در تيسفون و ديگري در استخر واقع بوده و شاهراه بزرگي اين دو مركز را به هم متصل مي ساخت . 

علاوه بر اين راه ، جاده هاي ديگري مراكز ايالات و ساير شهر هاي كشور را به يكديگر مربوط مي ساخته اند . از جمله راهي از ري به طرف شمال غربي رفته ، پس از عبور از قزوين داخل شهر شيز مهمترين شهر آذربايجان ( ماداتروپاتن ) مي گرديد و از آن جا چند شاخه شده يكي از طريق آسياي صغير به بنادر آن سرزمين در كنار درياي سياه مانند ترابوزان و سينوپ مي پيوست و شاخه هاي ديگر از طريق كردستان به بين النهرين مي رفته است . پل زاب  بر روي رود زاب در منطقه سردشت در مسير جاده اخير قرار داشته است .

علاوه بر راههاي فوق راههايي نيز قسمت جنوبي كوههاي البرز را به سواحل درياي خزر متصل مي كرده كه بعدها نيز در دوره هاي ديلميان و صفويه و قاجاريه تغييرات و تعميراتي در اين راهها به عمل آمده است . يكي از اين راهها جاده اي بود كه از طريق دره هراز كه كوتاهترين فاصله بين رشته كوههاي البرز به شمار مي رود مي گذشته است و هنوز در تنگ بريده آثار راه سازي دوران ساساني بر جاي است . آثار پلي از اين دوره از سنگ و ساروج به فاصله كمي از تونلي كه در نزديكي تنگه بند بريده زده اند تا امروز باقيست . طاق و دهانه هاي اين پل به صورت هلالي است . 

راه ديگري نيز ري را از طريق قم و كاشان به شهر گباس ( اصفهان كنوني ) متصل مي ساخت . چهار كيلومتر بعد از پل دلاك به طرف مسيله در برابر گردنه اي كه به محمد آباد كاج مي رود آثار يك پل مخروبه از اين دوره به جاي مانده كه به پل شكسته معروفست . وجود اين پل جاده سنگ فرش از دوره ساساني و خرابه هاي شهر قديمي دليل اين مدعاست كه اين شاهراه در دوره ساساني از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است  . 

اصفهان خود مركز انشعاب راههاي آن زمان بوده كه مهمترين اين جاده ها عبارت بودند از :

راه يزد به كرمان كه از آنجا با انشعاب شعبه اي به سيستان و سند سواحل مكران مي پيوست . راه ديگري از ميان كوهستانهاي اصفهان و خوزستان و پس از عبور از ايذج و پل بزرگ آن به خوزستان مي رسيد . 

رشته اي ديگر از اصفهان به طرف جنوب رفته به استخر مي رسيده است . استخر خود مركز راههاي ديگري بود كه به دارابگرد و گور و ارجان و نيشابور و از اين طريق به رامهرمز و اهواز و از طريق ديگر بنادر به خليج فارس ، هرمز و سيراف و گناوه اتصال مي يافت . 
هر چند قسمت اعظم پلهاي متعدد دوره ساساني از بين رفته ليكن آثار پايه اي به جاي مانده در منطقه فارس گواه بر اهميت سوق الجيشي راههاي اين دوره بوده است كه به چند نمونه از آن اشاره اي كوتاه خواهيم داشت : 

پل كوار :

كه بر سر راه فيروزآباد بر روي رودخانه قراآقاج قرار دارد شايد كامل ترين پلي باشد كه زمان ساسانيان به جاي مانده است كه بعدا" به شرح آن خواهيم پرداخت . 

پل تنگاب : 

مهمترين پل موجود از اين دوره پل ويراني است كه بر روي رودخانه فيروز آباد و در تنگه تنگاب ساخته شد . اين پل حد فاصل سرزمين فارس و خوزستان بوده است . 

پل مورد :
در ساحل چپ رودخانه لاله در خاك ممسني و شمال اردكان فارس بر سر راه قديمي فارس و خوزستان قرار دارد و بر روي پايه هاي هخامنشي استوار شده است . 

پل پيرين : 
اين پل بر روي رودخانه تنگ پيرين ميان راه كوپون به باشت در  كوهستان شمال غربي فارس و آغاز خاك خوزستان و چند كيلومتر دورتر از دخمه داو دختر واقع شده است . ويرانه هاي اين پل به وسيله سر اورل استين كشف شده است .

پل خير آباد : 

بر روي رودخانه تاب ( مارون ) بهبهان بر سر راه قديم استخر به خوزستان احداث گرديده است . 

همدان در دوران ساساني نيز از مراكز انشعاب راهها به شمار مي رفت . علاوه بر اين شهر قديمي در مسير راه ابريشم و جاده بزرگ خراسان بين النهرين قرار داشت ، به وسيله راهي از طريق نهاوند و بروجرد و شاپور خواست ( خرم آباد فعلي ) به شهرهاي خوزستان مانند شوش ، شوشتر و اهواز متصل مي شد . 

جاده هاي موجود در لرستان از دوره هاي قبل از ساساني داراي اهميت زيادي بوده ليكن در اين عصر اهميت بيشتري يافته است . وجود پلهاي متعدد و عظيمي چون پل شكسته ، پل شاپوري ، پل ساساني دره شهر ، پل كرودختر جايدر ، پل كرودختر سيمره ، پل دختر ممولان ، پل كشكان در مسير اين راهها دليل بر مدعاي سوق الجيشي بودن اين راههاست . 

از همدان به بغداد نيز راهي وجود داشته كه در زمانهاي مختلف با تغييرات مختصري مورد استفاده قرار مي گرفته است . اين راه از همدان ، اسد آباد ، پل شكسته ، كنگاور مي گذشته و از طريق كرمانشاه ، سر پل ذهاب و قصر شيرين به بغداد مي رفته . راه ديگر از طريق نهاوند به بيستون مي پيوسته است . پل ساساني خسرو در مسير همين جاده واقع بود كه هم اكنون بقاياي پايه هاي آن و جاده سنگ فرش مزبور به عرض 7 متر كه با قلوه سنگ و ملات فرش شده بود به چشم مي هورد . بقاياي اين راه در سمت شرق پل تا سرماج و در سمت غرب پل به سمت كرمانشاه و دامنه بيستون تا اراضي شمالي دهكده رحيم آباد مي توان ديد . علاوه بر آثار پلها و جاده هاي مانده از دوران ساساني ، مدارك و اسناد ارزنده اي از متون تاريخي نيز در دسترس مي باشد كه گواه بر تلاش وسيعي است كه در اين دوره جهت ايجاد راهها و پلها مبذول داشته اند . 

پل دزفول در مسير راه دزفول به انديمشك واقع شده و تا سال 1349 دو منطقه غرب و شرق دزفول را به هم متصل مي ساخت . حمد الله مستوفي اين پل را از مستحدثات اردشير بابكان مي داند.

در نزديكي ايذه ويرانه هاي پلي به نام جيرزاد يا شيرزاد به چشم مي خورد كه بنابر نوشته هاي مورخين يكي از باشكوه ترين آثار به جاي مانده از ساساني در ايران است . بنا به گفته ابودلف اين پل در زمان اردشير بابكان ساخته شده است . 

در قسمت بالاي شوشتر آنجا كه رود كارون به دو شاخه تقسيم مي شود و به فاصله سيصد متري غرب بند ميزان ويرانه هاي پل بندي را مي توان ديد كه به نام بند قيصر يا پل بند شادروان معروفست . در مورد بناي اوليه اين پل كه به قولي اولين پل بند عهد ساساني به حساب مي آيد نظرات گوناگوني ابراز شده است . 

بعضي را عقيده بر اين است كه شهر شوشتر قبل از ظهور ساسانيان چند گاهي خراب بود و چون اردشير بابكان سلطنت يافت در صدد تجديد بناي شوشتر برآمد و از هر جا جمعيتي را كوچانيده به شوشتر سكنا داد و حكم كرد تا در اين شهر خانه بسازند و در اين باب مبالغت كرد و در اندك زماني عمارات و برج و باروي شهر را تمام كردند و خيال داشت كه پايين دهنه داريان را كه زير پل دزفول واقع است به عرض رودخانه شادرواني بنا كند كه آب بلند شود و در نهر داريان جاري گردد و اجل او را فرصت نداد . به عقيده برخي اين مهم در عهد شاپور اول انجام گرفت . 

در تاريخ آمده است كه شاپور اول در جنگ روم كه از سال 258 تا 260 م . ادامه يافت با موفقيت از فرات گذشته و به طرف انطاكيه رفته اين شهر را گرفت و پس از آن امپراطور روم ، والرين كه پير بود براي استخلاص انطاكيه شتافت و اين شهر را مسترد داشته در تعقيب قشون ايران تا اوس پيش رفت . در اينجا شاپور نقشه جنگ را طوري ريخت كه تمام قشون رومي محصور شدند . هر چند رومي ها كوشش كردند كه راهي باز  كرده فرار كنند موفق نشدند و امپراطور اسير گرديد . شاپور اسراي رومي را وادار به ساختن پل بند شادروان كه از سنگ خارا ساخته شده واداشت . 

عده اي ديگر را عقيده بر اين است كه پل بند شادروان توسط شاپور ذوالاكتاف ساخته شده است . 

انوشيروان نيز در مبارزه اي كه با هياطله و خزرها داشت آنان را مطيع يا مخذول نمود و قلاع و سدهاي متعدد براي جلوگيري از تاخت و تاز آنان ساخت . از جمله ، وي دستور احداث پل بند دربند قفقاز ( باب الابواب دوره اسلامي ) را صادر نمود .   

پلهايي نيز در عهد خسرو پرويز ساخته شد كه مهمترين آن پل نعمان بن منذر يا قنطره النعمان مي باشد كه امروزه آثار كمي از آن در جنوب قصبه صحنه و در اراضي دهكده (( گاودانه گدار )) و بر روي رود گاماسي ( گاماسب ) ديده مي شود . 

در بخشي از تاريخ مي خوانيم : قباد پادشاه ساساني ارجان را بنا نهاد و توابعي از خوزستان و فارس را بر آن گذاشت و اين مجموعه را كوره قباد گفت . اين شهر را در كنار جنوبي رودخانه تاب ساخته اند و بر اين رودخانه از دروازه شهد ارجان بندي بسته اند و بر روي بند پلي ساخته اند و آن را پل بكان گويند كه نام محله اي از ارجان است و اكنون قوام آن بند و پل باقي است . 

پل هاي دختر يكي از نكات قابل ذكر وجود پلهايي به نام پل دختر در نقاط مختلف مي باشد وجه تسميه دختر مشخص نيست ولي معمولا" هر بنايي كه داراي تاريخ مشخصي نبوده و يا در نقاط دور افتاده ساخته شده از حمله شايعات و افسانه ها مصون نمانده است . عده اي معتقدند اين پلها را بر روي رودخانه هايي مي بستند و در حقيقت هديه اي نثار دختر يعني ناهيد ( فرشته نگهبان آبها ) مي كردند . با بررسي و غور بيشتر در پيشينه تاريخي هر پل دختر مي توان به نتايج ذيل دست يافت .

1- از آثار دوره ساساني هستند و يا داراي پايه هاي ساساني مي باشند .

2- در مناطق كوهستاني به خصوص مناطق سوق الجيشي قرار دارند . 
3- اين پلها غالبا" در مسير شاهراههاي باستاني قرار داشته اند . 
4- معمولا" در كنار اين پلها قلعه يا قراولخانه اي وجود داشته كه حفاظت اين راهها و كنترل عبور و مرور را به عهده داشته است . پلهايي كه به نام دختر ناميده مي شود عبارتند از : پل كرو دختر جايدر ، پل دختر ممولان در لرستان و پل دختر فيروزآباد كه در تنگ تنگاب قرار دارد . 
پل سازي در دوران اسلامي 

با ورود اعراب مسلمان به ايران و انقراض سلسله ساسانيان تقريبا" پيشرفت معماري به خصوص پل سازي براي يك يا دو قرن آنقدر كند گرديد كه مي توان گفت كه در قرون اول و دوم فعاليتهاي معماري ايران به طور اعم و پل سازي به طور اخص سير نزولي خود را طي كرد و اين مسئله به سه عامل بستگي داشت :

الف : اعراب از سرزميني به ايران آمده بودند كه فاقد رودخانه بزرگ و در نتيجه پلهاي مهم بود . بنابراين مي توان گفت كه با اين اوصاف و با در نظر گرفت اوضاع و احوال آن روز ، اعراب فاقد امكانات علمي كافي درباره معماري و به خصوص پل سازي بودند . 

ب: فقدان امكانات و آشنا نبودن به موقعيت محلي .

ج: اشتغال زياد اعراب به مسائل نظامي ، سياسي ، فرهنگي فرصتي براي احداث پل براي آنان باقي نمي گذارد و به همين جهت هنگام لشكركشي و يا در موارد ضروري ديگر اعراب كماكان مجبور به استفاده از پلهاي دوران قبل بودند و احتمالا" به وسيله معماران بومي تعميراتي جزيي نيز در آن به عمل مي آوردند و احيانا" اگر احداث پل صورت مي گرفت بيشتر از سوي متمكنين و افراد خير انجام مي پذيرفت .

در مورد بناي اولين پل در دوره اسلامي مدارك و ماخذ موثقي در دست نيست . در اين مورد حمد الله مستوفي مي نويسد : 

زنگيان چند پارچه ديه است داخل مردانقم . پل خدا آفرين برآب ارس در آن حدود است. بكيربن عبد الله  ازاصحاب رسول الله عليه و سلم ساخت در سنه خمس و عشر هجري. 

بر اساس همين مدرك است كه پوپ و مولف كتاب تاريخ مهندسي در ايران ، اين پل را اولين پل دوره اسلامي مي دانند در حالي كه اين اظهار نظر نمي تواند داراي ارزش تاريخي باشد . با نگاهي به تاريخ كامل ابن اثير در مي يابيم كه ورود اعراب به آذربايجان فتح آن در سال 22 هجري صورت گرفته است . 

اين مسئله در تاريخ مرقوم حمد الله مستوفي ايجاد شك مي كند شايد در استنساخ نسخه هاي متعدد اشتباهاتي در تاريخ به عمل آمده باشد . ثانيا" بدون در نظر گرفتن تاريخ مذكور با ورود لشكر اعراب مسلمان و رو در رو قرار گرفتن لشكرهاي محلي در برابر آنان فرصتي باقي نماند تا ساختن جنين پل عظيمي كه لااقل به سالها وقت و كار و هزينه مداوم نياز داشته تحقق يابد . 

اسناد و مدارك ديگري از جغرافيدانان و مورخين خارجي در دست است كه تاريخ بناي پل را زمان هخامنشي و عصر كوروش مي دانند . منجمله پروفسور آندريو رابرت بارن استاد تاريخ يونان در دانشگاه گلاسكو در انگلستان ، ژاك دو مورگان جغرافيدان فرانسوي و رنه گروسي فرانسوي اين پل را به عهد كوروش نسبت مي دهند . 

البته اين ماخذ نيز نمي تواند جنبه قطعي داشته باشد و چه اينكه اينان نيز فقط به اعتبار اينكه نام پل خدا آفرين در كتب مختلف يوناني سيروس آمده ، به اين اظهار نظر پرداخته اند . با جمع بندي نظرهاي گوناگوني كه در اين مورد ابراز شد ، مي توان احتمال داد كه پل خدا آفرين از آثار قبل از اسلام بوده كه پس از ورود اعراب ، جهت رفع نياز به مرمت آن همت گماشته اند و احتمالا" اولين پل بزرگي بوده كه بعد از اسلام مرمت شده است و لازم به تذكر است اين پل ، پل خدا آفرين كه فعلا" دو مرز ايران و آذربايجان را به هم متصل مي كند نمي تواند باشد بلكه انتساب اتفاقات فوق به پايه هاي پل ويراني كه در فاصله صد متري پل معمور فعلي به چشم مي خورد درست تر به نظر مي رسد . 

مدارك و كتابهاي ديگري نيز وجود دارد كه در مورد اولين پل دوره اسلامي سخن به ميان مي آورد . منجمله لسترنج در كتاب جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي از پل سنگي نزديك شهر ارجان كه بر روي رودخانه تاب ساخته شده ياد مي كند و آن را به ديلمي پزشك مخصوص حجاج بن يوسف ثقفي نسبت مي دهد . ناگفته نماند كه حجاج در سال 75 هجري از طرف عبدالملك بن مروان والي كوفه ، بصره ، عراق عجم ، خوزستان و فارس گرديد و تا سال 95 هجري حكومت فارس بي مداخله غير با او بود . 

اين حوقل در اين مورد مي نويسد :

(( اين پل ميان فارس و خوزستان قرار دارد و بي نظير است و به عقيده من از پل قرطبه اندلس بزرگتر مي باشد و آ، را بوميان فارس ايجاد كرده اند . 

با توجه به اينكه در رد اين مطالب ماخذ ديگري وجود ندارد و در كتب ديگر نيز از اولين پل دوره اسلامي به صراحت ذكري به ميان نيامده است مي توان ادعا كرد كه پل مزبور اولين پل دوره اسلامي بوده كه در بين سالهاي 75 تا 95 توسط ديلمي پزشك مخصوص حجاج كه يكي از توانگران فارس بوده احداث شده است . 

به طور كلي در دوران اسلامي پل سازي به دو صورت انجام  مي گرفت : 

1- احداث پل كه از قرن چهارم به بعد پيشرفت زيادي نمود .

2- تعمير و بازسازي پلهاي قديمي . 
هر چند مرمت و باز زنده سازي پلها در تمام دوره هاي بعد از اسلام صورت مي پذيرفت اما بازسازي اساسي پلهاي قديمي در قرون اوليه اسلامي به دو صورت انجام مي شد . 

الف : تقويت و مرمت طاقها : 
اين نوع مرمت كه مرمت تكميلي نيز ناميده مي شود در زماني صورت مي گرفت كه بخشهايي از طاق چشمه هاي پل نياز به تقويت داشت . اين نوع تعميرات بيشتر در پلهاي منطقه خوزستان ،لرستان و فارس ديده مي شود . مهمترين پلي كه طاقهاي آ، تقويت شده پل كوار است كه بر سر راه فيروز آباد بر روي رودخانه قره آقاج قرار دارد كه بنايش از زمان ساسانيان بوده ولي در عصر آل بويه چند دهانه آن مجددا" زير بندي شده است . 

ب.: احداث طاق بر روي پايه هاي قديمي : 
احداث طاق بر روي پايه هاي قديمي داراي محاسني بوده است . 

1- در وقت و هزينه پي كني و شالوده ريزي و پايه سازي صرفه جويي شده است . 

2- پايه هاي بعضي از پلها كه بر روي صخره طبيعي قرار داشت داراي استحكام و مقاومت زيادي بوده است . مهمترين پلها كه داراي پايه هاي ساساني و طاقهاي دوره اسلامي هستند عبارتند از پل شهرستان در اصفهان ، پل خيرات در بهبهان و چند پل در لرستان كه به وسيله ابوالنجم بدر بن حسنويه مرمت گرديده است . 
پل سازي در قرن چهارم 

قرن چهارم هجري مقارن است با حكومت دو طايفه شيعي مذهب در ايران . يكي از دو طايفه مشهور ال بويه يا ديلميان بودند كه در همدان ، ري ، اصفهان ، عراق و خوزستان حكمراني داشتند و ديگري طايفه كردهاي حسنويه بودند كه در لرستان و كردستان ، رياست شاخه اي از كردان برزكاني بنام برزني را داشتند . 

با مرگ حسنويه پسران وي به دو امير ديلمي عضدالدوله و فخرالدوله پناه بردند . پس از بازگشت عضدالدوله به بغداد ابوالنجم بدربن حسنويه ( 405-369 ) استقلالي به هم زد و دنباله كارهاي اصلاحي پدر را پيش گرفت و با كوشش زياد بر تمام مشكلات پيش آمده فائق آمد و در توزيع عادلانه خراج ، احداث بناها به خصوص پلهاي عظيم كوشش نمود هم اكنون بقاياي پل عظيم كشكان – كلهر و چندين پل ديگر در منطقه لرستان ، از آثار وي ديده مي شود . 

ديلميان نيز توجه زيادي به عمران و آباداني مناطق تحت فرمانروايي خود داشته به همين جهت نه تنها اكثر پلهاي ويران موجود در آن زمان كه نيازمند تعمير بود به دست آنها تعمير شد بلكه به احداث پلهاي بزرگ و سدهاي عظيمي همت گماشتند كه اگر فقط پل بند امير و پل بند تيلكان را به عنوان نمونه آثار اين دوره در نظر بگيريم دوران ديلميان را مي توان از نقطه نظر ساختماني به خصوص پل سازي يكي از دوران درخشان معماري به حساب آورد

ابن بلخي كه كتاب خود را چند سالي بعد از احداث پل بند امير تاليف نموده در مورد آن مي نويسد : 

(( بند عضدي هم آنست كي در جهان مانند آن نيست وصفش كي اين نواحي كربال پيش از اين بند صحرا بود بي آب و علف عضدالدوله تقدير كرد كي چون اين بند مي بساخت آب رود كر به آن صحرا عظيم مي گرفت . پس مقدرانرا و صانعان را بياورد مالها بسيار بذل كرد تا مصرفهاي آب بساختند از چپ و راست رود كر پس شادرواني عظيم كرد از سنگ و صهروج در پيش و پس بند و آنكه اين بند بر آورد از معجون صهروج و ريگ ريزه چنانكه آهن بر آن كار نكند و هرگز آنرا خللي نرسد و نواحي سربند چندانست كي دو سوار بر آن برود در آب نيافته شد و جويها ساخته اند بر آن ...)) 

علاوه بر آن آنچه از متون تاريخي و مشاهدات سياحان و جهانگردان ايراني و خارجي بر مي آيد ، پلهاي ديگري نيز در اين دوره ساخته شد كه به عنوان مثال به پل هندوان مي توان اشاره نمود . در كتاب جغرافياي تاريخي خوزستان آمده است :

(( اهواز بدو محله بزرگ تقسيم مي شد بين دو محله كه نهر شاجرد آن را از هم جدا مي كرد پلي بنام هندوان بسته بودند كه دو محل را به هم مي پيوست .)) 

مقدسي مي گويد : 

(( مسجدي با صفا در كناره آن پل بود عضدالدوله مسجد و پل را خراب كرد و شهر را از اول بساخت كه به نام او شود اما باز هم ( پل جديدي كه ساخته بود ) به نام پل هندوان ناميده شد .)) 

در نيمه دوم قرن چهارم هجري نيز شخصي به نام ابوطالب نو بندگاني پلي بر روي رودخانه خوبذان در يك منزلي شهر نو بندگان بر سر راه شيراز – بهبهان ساخت . 

از جمله پلهاي ديگري كه تعمير آن را به اين دوره نسبت مي دهند پل خورزاد است . ابودلف آن را يكي از شگفتيهاي جهان مي داند و مي نويسد : 

(( پل مزبور بر رودخانه خشكي كه فقط هنگام طغيان آب باران آب دارد ساخته شده و در آن هنگام اين رودخانه به درياي خروشاني مبدل مي شود كه پهناي آن در روي زمين به يكهزار ذراع و عمق آن به 150 ذراع و پهناي كف آن به ده ذراع مي رسد . ساختمان اين پل از پايين تا كف زمين با سرب و آهن انجام شده و هر قدر بنا بالا آيد از عرض آن كاسته و دهانه اش تنگ تر مي شود ... اين پل داراي يك طاق و بسيار محكم است و از شگفتي هاي هنر معماري به شمار مي رود . پل مزبور به دست مسمعي خراب شد و زماني به اين حال باقي ماند و كسي توانايي ترميم آن را نداشت ... ساليان دراز اين وضع ادامه داشت تا آنكه ابو عبد الله محمد بن احمد القمي معروف به شيخ وزير حسن بن بويه آن را ببست پس مهندسين را جمع كرد و تمام قدرت خود را در آن به كار برد و كارگران با زنبيل هاي مخصوص كه با طناب به قرقره آويزان مي شد پايين مي رفتند و چون به پايه هاي پل مي رسيدند سرب و آهن گداخته را بر روي تكه هاي سنگ مي ريختند . پس از چند سال كار توانستند طاق پل را بسازند . مي گويند هزينه ساختمان مجدد اين پل بجز اجرت كارگران كه بيشتر از دهات ايذج و اصفهان جلب شده بودند سيصد و پنجاه هزار دينار برايش تمام شد . 

پل سازي در عصر غزنويان 

از اين دوره چند سد و پل مخروبه باقي مانده كه گوياي تحرك معماري در پل سازي و سد

سازي است . شايد معروفترين پلي كه در عهد غزنويان احداث گرديده پل طوس باشد كه بر روي رود كشف رود بر سر راهي كه طوس را به شهرهاي هرات –بلخ متصل مي كرده قرار گرفته بود . 

معروف است كه بناي پل مزبور به دستور دختر فردوسي ، از پولي كه سلطان محمود بعد از پشيماني از رفتار ناهنجار خود با فردوسي به عنوان پاداش سرودن اشعار شاهنامه ، براي شاعر بزرگ طوس فرستاده بود صورت گرفته و وقف عامه گرديده است . 

هانري رنه دالماني كه در سال 1919 براي بار دوم به ايران آمده از پل معروف طوس تصويري در كتاب خود آورده كه تمام خصوصيات اين پل را به معرض نمايش مي گذارد . وي از اين پل محكم و قشنگ كه بر روي رود كشف رود واقع شده ياد مي كند و داستان ساختمان آن را بر روي كاغذ مي آورد .

پوپ اين پل را قبل از انهدام ديده و طرحي از آن را در كتاب بررسي هنر ايران آورده مي نويسد : 

(( ابعاد طاقها به اندازه طاق پل شهرستان است كه بارها تعمير و دوباره سازي شده است اما پايه ها از قرن دهم و يا احتمالا" قديمي تر به نظر مي رسند .)) 

با توجه به تصوير پل مزبور مي توان گفت آثار تعميرات را بيشتر در پايه ها ديده مي شد كه پوپ نيز آن را تاييد كرده است . پل مزبور در اجراي برنامه هاي عمراني در چند دهه اخير به طور كلي از بين رفته است . 

(( در حدود سال 418 هجري قمري فضلون بن محمد دومين بنيان گذار شداديان براران و بخش بزرگي از ارمنستان حكومت داشته و چهل و هفت سال فرمانروايي كرده و جنگهاي بسياري با ارمنيان و گرجيان گذاشته است و پل زيبايي در سال 418 هجري بر روي رودخانه ارس بسته و مردم از او بسيار خشنود بوده اند .)) 

ابوالفضل بيهقي نيز سند جالبي را در مورد احداث پل در اين دوره ارائه مي دهد و مي نويسد: 

(( در سال 422 قمري سيلي عظيم شهر غزنه را فرا گرفت و بسياري از بناهاي شهد از جمله تعدادي بازار و كاروانسرا را نابود ساخت و متعاقب آن سلطان مسعود دستور ساختن پلي بر روي رودخانه را مي دهد .)) 

پل سازي در دوره سلجوقيان 

يكي از بزرگترين و مقتدرترين سلسله هايي كه بعد از اسلام در اين كشور حكمفرمايي كرد و مهمترين ممالك اسلامي را تحت فرمان يك دولت در آورد ، سلسله سلجوقي بود . پادشاهان اين سلسله گر چه ايراني نژاد نبودند ولي وقتي مركز اقتدارشان در ايران شد ، خلق و خوي و منش ايرانيان را پذيرفتند و به خصوص اينكه سياست ، قدرت و مديريت رجال مهمي چون نظام الملك اساس حكومت آنان را به وجود آورده بود .

(( در ايام وزارت وي بود كه راهها آباد گرديد ، پلها ساخته شد و انهار خراب مجددا" به جريان افتاد )) هر چند از پلهاي اين دوره كمتر به جاي مانده و آنچه نيز در حال حاضر ديده مي شود باز زنده سازي و مرمت پلهاي قبلي بوده است ، ليكن اسناد و مدارك معتبري در دست است كه روشن مي كند در دوره سلجوقيان پل سازي نيز از اهميت خاصي برخوردار بوده است . 

طبق نوشته اين بلخي ، در دوره سلجوقيان ، امرا و واليان منصوب ، در احداث پل و تعمير آن همت شايان نموده اند . منجمله اتابك جلال الدين چاولي كه از طرف سلطان محمود سلجوقي والي فارس بود بند قصار را بر روي رودخانه كربال احداث و پل بند رودخانه را مجرد را پس از خرابي چندين ساله تعمير كرد . 

شهاب الدين عبد الله معروف به حافظ ابرو مورخ معروف قرن هشتم و نهم در دربار تيموري در كتاب خود ضمن توصيف بلوكات هرات از پل بزرگي نام مي برد كه در دوره سلجوقيان احداث شده است . وي مي نويسد : 

(( بر روي رود هرات پلي به عظمت بسته اند ، در زمان حكومت سلطان سنجر در خراسان به تاريخ سنه خمس و خمسمانه آن را نيز پل بابل خوانند .))

يكي ديگر از آثار مهم دوره سلجوقي كه بنا به شواهد زياد در همين دوره احداث گرديده ، پل ضياءالملك است كه بقاياي پايه هاي ويرانه آن در 20 كيلو متري  نخجوان بر روي رودخانه ارس ديده مي شود . در كتب و تواريخ متعدد از اين پل به نام پل ضياء الملك  نخجواني نام برده شده كه در نزديكي قلعه گرگر بر سر راه مرند و پانزده ميلي نخجوان واقع بوده و به وسيله ضياء الملك كه خود اهل نخجوان و وزير سلجوقيان بود ، با استفاده از موقعيت و قدرت خود ساخته شده است . ))

شرف الدين علي يزدي كه همراه تيمور گوركاني در سال 788 از روي اين پل عبور كرده و از عظمت و زيبائيش سخن رانده پل را بدين صورت توصيف كرده است : 

(( پل ضياء الملك در جولاه قنطره ايست كه در زير آبگون گردون و آسمان بوقلمون طاق و بي همتا افتاده و كسي نظير آن را در جهان نديده و نشان نداده چه در ولايت نخجوان به قرب قريه جولاه كه در آنجاها از دامنه كوهي مي گذرد و پلي از سنگ تراشيده در نهايت استواري و استحكام و نهايت همواري و نظام بنوعي ساخته و پرداخته اند كه مهندس عقل و ادراك از مشاهده آن حيران مي ماند و از جمله دو طاق آن چنان عالي و وسيع افتاده كه عرض يكي شصت ذرع بل  زياده مي باشد و ديگري كه قدري تنگ تر است در وقت بي آبي به تحقيق رسيده پنجاه و پنج گز شرعي بود و هنگام طغيان آب سيل از طاق بزرگتر كه وصل به كوه است مي گذرد و فراز آن چنان به كوه پيوسته كه زير آن خالي مانده كاروانسرايي ساخته اند و هر طرف پل دروازه ها از سنگ بر آورده اند بغايت مرغوب و نهايت خوب بر افراخته اند .))

حمد الله مستوفي نيز در كتاب خود از اين پل ياد مي كند و تصريح مي نمايد كه پل مزبور به وسيله ضياء الملك نخجواني ساخته شده است . 

طبق نوشته خواند مير، پل ضياء الملك در سال 687 هجري توسط دو نفر به نام محمد دواتي و قرابسطام مرمت گشته است . 

اين پل به مرور زمان رو به ويراني رفت تا اينكه شاه عباس آن را در جنگهاي عثماني همزمان با تخريب جلفا ويران كرد . 

از پلهاي مرمت شده در اين دوران مي توان به پل شهرستان اشاره كرد. از آنجا كه در ايام حكمراني سلاطين سلجوقي و پيش از آن محله شهرستان در اصفهان از نقاط اعيان نشين و دولتي بوده و با توجه به اينكه تنها پل ارتباطي زاينده رود همين پل بوده از طرف امراء آن زمان مرمت گرديده است . 

پل سازي در دوره ايلخانيان 

هنگامي كه مغولان ، حمله وسيع و خانمانسوزي را به سرزمين ايران آغاز كردند ره آوردي بجز ويراني و قتل و غارت نداشتند . آمدند و سوختند و كشتند و بردند و براي قطع ارتباط شهرها ، جاده ها و پلها را ويران كردند . با تمام اين جنايات و ويراني هايي كه ايرانيان متحمل شدند مغولان را در خود مستهلك ساخته يعني نه فقط به خلق و خوي مغول در نيامدند بلكه بر خلاف ، مغول را به تمدن آشنا ساخته و به آداب و عادات خويش در آوردند به تدريج آنها را مسلمان كرده و در ايران تشكيل دربار مستقل دادند . 

با سعي و كوشش وزراي لايق و مدبري چون عليشاه جيلاني ، خواجه رشيد الدين فضل الله و خواجه نصير طوسي ، پادشاهان مسلمان ايلخاني به توسعه فرهنگ و هنر و معماري ايران راغب شدند . 

غازان خان پس از احداث مقبره عظيم شنب غازان دستور كيفيت مصارف خيرات را صادر نمود منجمله امر كرد هزينه پاك كردن راهها از سنگ و پل بستن بر جويها تا هشت فرسنگي تبريز از محل معين پرداخت شود . 

رشيد الدين فضل الله وزير غازان خان كتابي به نام الاثار و الاحيا در بيان قواعد معماري تاليف كرده كه متاسفانه در دسترس نيست . بگفته Quatremer  اين كتاب 24 فصل داشت . فصل بيستم از قواعد ابنيه سازي و بناي قلعه ها و همه اقسام ساختمان بحث مي كرد و فصل بيست و يكم مربوط به ساختمان كشتيها ، سدها ، پلها و معابر مي شد .        

بلوشه در توصيف نسخه خطي لطائف الحقايق چهارمين كتاب از تاليفات خواجه رشيد الدين اظهار مي دارد كه دو صفحه اين كتاب شامل فهرست مندرجات كتاب الاثار و الاحيا بوده است . 

عليشاه جيلاني وزير ديگر غازان خان نيز پل محكم و زيبايي بر روي رودخانه اندراب بالاتر از نقطه اي كه رود اهر به رودخانه فوق الذكر ملحق مي گردد ساخته است .  

پل ديگري كه در اين دوره ساخته شده پل بابا محمود از پلهاي مشهور زاينده رود است كه بين روستاي پير بكران و قريه سهروفيروزان واقع شده است . اين پل به وسيله محمد بن محمود اشترگاني ملقب به خواجه فرج الدين منشي اولجايتو و ابو سعيد بهادرخان ، باني مسجد جامع اشترجان ساخته شده است . از آنجا كه پل در باغ بابا محمود اشترگاني از دهات گركن لنجان قرار دارد به پل بابا محمود مشهور است . 

پل سازي در دوره تيموريان 

پاره اي از آثار به جاي مانده از تاسيسات تيموري ، نظير جاده، پل، سد و همچنين اشارت مورخين ايراني و خارجي به جنبه هايي از اقدامات مزبور ، بيانگر توجه حكمرانان اين سلسله به برنامه ريزي عمراني مي باشد . نمونه اي از اين فعاليتها عبارتند از : پل دختر ميانه كه بين زنجان ميانه بر روي رودخانه قزل اوزن واقع شده و طبق سنگ نبشته نيمه ويراني كه توسط هوتوم شيندلر خوانده شده در سال 888 هجري احداث شده است . پل خاتون بر روي رود هريرود نيز يكي از آثار دوره تيموري است كه طبق نوشته سفرنامه ركن الدوله از مستحدثات خاتون خواهر گوهر شاد به شمار مي رود .  

پل خشت ديماين واقع در سر راه مالر و اشكور ، بر روي رودخانه پلو رود كه امروزه فقط پايه سنگي سمت راست آن و پايه آجري سمت چپ آن باقي مانده از ساخته هاي سلطان ميرزا علي كيا پسر سلطان محمد كيا در سال 893 هجري قمري مي باشد . 

چنانكه در كتاب مكارم الاخلاق خواند مير مسطور است امير عليشير نوايي وزير سلطان حسين بايقرا پادشاه تيموري كه به علم و ادب و توجه به عمران و آبادي اشتهار داشت حدود 14 پل بنا كرد . 

پل سازي در عصر صفوي 

هرج و مرجي كه پس از مرگ سلطان ابو سعيد در سراسر ايران بوجود آمده بود با ظهور شاه اسماعيل صفوي و سركوب شديد متمردين و شورشيان فروكش كرد و آرامش بر پايه قدرت پديد آمد و زمينه را براي اصلاحات دوره شاه عباس فراهم آورد . 

با روي كار آمدن شاه عباس و از هنگامي كه اصفهان به پايتختي برگزيده شد اين شهر به عنوان يكي از درخشانترين شهرهاي شرق گسترش يافت و بار ديگر تمام نيروهاي هنري كشور را در خود متمركز كرد . بدين ترتيب اصفهان آيينه تمام نماي هنر معماري دوران صفوي شد . در اين شهر مساجد و ميدانهاي با شكوه ، قصر و كوشك ها و خيابانهاي متعدد ساخته شد . براي عبور از رودخانه زاينده رود ، پلهاي عظيم احداث شد ، برخي از اين پلها در شهر اصفهان مستقيما" زير نظر شاهان صفوي و دستگاه حكومتي ساخته مي شد و ابتكارات بيشتري در آن به كار مي رفت . پلهاي سي و سه پل ، پل خواجو و پل جويي علاوه بر تامين عبور و مرور ، محل تفرج شاه و درباريان و گاه سفراي كشورهاي خارجي در اين عصر به شمار مي رفته است . 

سي و سه پل 

سه و سه پل يا پل الله ورديخان بين خيابانهاي چهار باغ پايين و چهار باغ بالا، بر روي زاينده رود واقع شده و به حق يكي از جالبترين بناهاي اصفهان به شمار مي رود . به قول ارنست ديز در جهان هيچ پل ديگري پيدا نمي شود كه از لحاظ عظمت ، شكوه و جلال به پايه آن برسد. 

از متون تاريخي چنين بر مي آيد كه اين پل در زمان شاه عباس اول به دستور الله ورديخان بنيان نهاده شد . بناي پل در سال 1005 آغاز و در سال 1011 هجري بناي آن به پايان رسيده است . 

اين پل به صورت دو طبقه به طول 295 متر و عرض 75/13 متر مي باشد . طبقه زيرين شامل راهروي بزرگ و عريضي است كه در زير گذرگاه طبقه فوقاني قرار دارد . طاق چشمه ها به صورت جناغي و آب برهاي طرف غرب به صورت نيم دايره با پشتبندي به صورت ربع گنبد است . 

طبقه فوقاني شامل سه معبر است . معبر وسط سواره رو و دو سمت معبر راهرويي شامل ايوانچه ها ، غرفات زيبا و متناسب است .

پل خاجوا 

پل خواجو در انتهاي خيابان كمال اسمعيل و تقاطع خيابانهاي چهار باغ صدر و بلوار فيض بر روي زاينده رود واقع شده است . بناي اوليه پل از آثار حسن بيك تركمان از امراي تيموري است و بناي كنوني پل از سال 1060 هجري شروع شده و در سال  1067 به اتمام رسيده است . پل خواجو يكي از شاهكارهاي مهندسي پل و سد سازي در ايران به شمار مي رود . نقشه اين پل تقريبا" همانند پل الله ورديخان است . طول پل 15/131 متر و عرض آن به 65/11 مي رسد . پل خواجو به صورت دو طبقه با21 چشمه است . طبقه زيرين پل بر روي پايه هاي سنگي قرار دارد . در اين پايه ها شيارهايي تعبيه شده كه با گذاشتن كشوها در آن آب را تا ارتفاع شش متري بالا آورده و درياچه اي در پشت آن به وجود مي آورده اند .

يكي از امتيازات پل خواجو بر ساير پلهاي زاينده رود ، وجود تزيينات كاشيكاري فراوان در پشت بغلهاي چشمه هاي زيرين و غرفات بالا است . در پيش آمدگي وسط پل ، اتاقها و ايوانهاي مشرف به رودخانه وجود دارد كه محل اقامتگاه تفريحي شاه عباس دوم بوده است پل جويي 

اين پل بين سي و سه پل و پل خواجو ، بر روي زاينده رود واقع شده است . اين پل در زمان شاه عباس دوم و در سال 1065 هجري همزمان با احداث كاخهاي آيينه و قصر هفت دست و نمكدان ساخته شده بود و هدف از بناي پل ، آب رساني به باغات و كاخهاي سلطنتي بوده است . 

اين پل 147 متر طول و 4 متر عرض و شامل 21 دهانه است . در نماي شرقي و غربي ، در فواصل مساوي دو پيش آمدگي پنج ضلعي ديده مي شود كه شامل اتاق ده ضلعي بزرگي است . در گذرگاه پل ، جوي سنگي وجود داشته كه آب را از سواحل شمالي زاينده رود به باغات و كاخهاي جنوبي  مي رسانده است .

هر چند كه ايجاد راه ها و پلها اغلب به دستور حكومت مركزي بوده ليكن ادامه كار به حكمرانان و حكام محلي واگذار مي شد و بسياري از امرا و واليان نيز در احداث پلها و كاروانسراها دخيل بوده اند . احداث پل در اين دوره فقط به بيرون از شهرها و مسير جاده ها محدود نمي شد كه داخل شهرها ، آنجا كه رودخانه هاي كوچك و بزرگ دو قسمت شهر را از هم جدا مي كرد لزوم احداث پل احساس مي شد ، اين عمل صورت مي گرفت و منتهي پل سازي نيز مانند ساير موارد ديگر حاصل رقابتهاي چشمگير بين جناهاي قدرتمند دربار بود كه هر كدام درصدد بايكوت ديگري بود . حكمرانان شهرها نيز بعضا" جهت خدمتگزاري و برخي جهت ابراز علاقه به پيشرفت در مقابل حكومت مركزي دست به احداث پلها و كاروانسراها و مجموعه ها مي زدند . علاوه بر آن در پاره اي موارد ساختن پل توسط يكي از متمكنين ، تجار و يا افراد خير جهت كسب اجر و ثواب و بقاي نام نيك صورت مي گرفت كه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد . 

1- پل سرفراز يا مارنان : كه در زمان شاه سليمان صفوي توسط يكي از متمولين ارامنه ساخته شده است . 

2- پل نفس كش يا لشكر : اين پل از آثار فتح عليخان پسر واختشوخان ارمني ، از حكمرانان خوزستان در عهد شاه سلطان حسين صفوي است .  
3- پل خرم آباد : بر روي رودخانه اي كه از ميان شهر خرم آباد مي گذرد پلي از عهد شاه سلطان حسين صفوي به چشم مي خورد كه از مستحدثات علي مردان خان ، بيگلربيگي معروف لرستان به شمار مي رود. 
4- احداث پل سور در مهاباد : در سال 1079 هجري قمري به دستور بداق سلطان والي منطقه مكريان و كردستان در زمان شاه سليمان صفوي صورت گرفت . 
5- پل صفوي بيستون : در نزديكي كاروانسراي بيستون بر روي رودخانه دينور قرار دارد و از آثار شيخ علي خان زنگنه در زمان شاه عباس دوم به شمار مي رود.
6- پل خان : در اوائل قرن يازدهم هجري توسط امام قلي خان فرزند الله ورديخان فرمانرواي معروف فارس در دوره شاه عباس اول احداث شده است . 
ايجاد جاده هاي بزرگ در عصر صفوي منجر به صدور كالا هاي تجاري ايران به غرب ، و چين و هندوستان در شرق شد ، راهها و جاده هائي نيز از اصفهان به شهر هاي زيارتي مشهد ، قم ، شهر ري ، شيراز ساخته شد و مسير بعضي جاده ها با سنگ مفروش و به پلهاي محكم و زيبا مجهز گرديد . 

نظري اجمالي به برخي از راههاي دوره صفوي كه اصفهان را به ايالات مختلف متصل مي كرده اند نشان مي دهد ،در دوران اسلامي تا زمان صفويه ، هيچ دوره اي از تاريخ ايران راه سازي و احداث ساختمانهاي مربوط به آن يعني پل و كاروانسرا ، همچون دوران صفوي گسترش نيافته است و اكثر پلهايي كه امروزه در گوشه و كنار اين سرزمين پهناور به چشم مي خورد از آثار ارزنده مربوط به اين دوره يا منتسب به اين عصرند .

راههايي كه آغازشان از اصفهان بود عبارتند از : 

1- راه شمالي :
اين راه از اصفهان به مورچه خورت و جوشقان ، گردنه كهرود ( قهرود امروزي ) ، به كاشان مي رفته است . اين جاده در كاشان به دو راه تقسيم مي شده است :

الف : جاده كاشان به خوار ( گرمسار فعلي ) : 

اين راه كه به راه سنگ فرش ، يا شاه عباسي معروف است ، از خطوط ارتباطي بزرگ زمان شاه عباس ، براي رفتن از اصفهان به سواحل درياي مازندران و فرح آباد بوده و از آبادي رشمه در خوار به جاده بزرگ خراسان متصل شده است . از طريق اين راه شاه عباس چند بار پياده به خراسان رفته است . جاده مزبور از دامنه هاي غربي سياه كوه و حوض قيلوقه و حوض آقا محمد ، چشمه سفيداب و مرنجاب گذشته و پس از عبور از كويرهاي اطراف و به طول چند فرسنگ با سنگ و آهك ساخته شده و از مسيلها و رودخانه هاي متعددي عبور مي كرده كه در فصل بهار پس از ذوب شدن برفها سيلابي مي شدند . بر روي اين رودخانه ها پلهاي بزرگ و كوچك زيادي ساخته شده بود كه امروزه كم و بيش آثار پراكنده اي از آن به چشم مي خورد . 

پيتر دلاواله كه از اين راه به فيروز كوه و فرح آباد رفته در سفرنامه خود شرح جالبي از سفر و ديدني هاي اين راه ارائه مي دهد كه قسمتي از آن را كه مربوط به پلهاي اين جاده است در اينجا مي آوريم :  

(( ... به دستور شاه در تمام طول اين لجن زار كه قريب پنج فرسنگ مي شود جاده سنگفرش طويل ، و عريض و مستقيمي بنا كرده اند كه واقعا" بسيار جالب است . البته اين جاده به اتمام نرسيده هنوز مشغول ساختمان آن هستند و چون رد بسياري از نقاط رودهاي كوچكي از وسط آن عبور ميكند بر روي آن پل مي بندند و يكي از پلها داراي اتاقهاي كوچكي است تا مسافران بتوانند در داخل آن استراحت كنند . پل مزبور در روي  رود نسبتا"
بزرگي كه نام آن بركي است و آجي چاي يعني رودخانه تلخ ناميده مي شود بنا رشمه رسيديم )). 

بنا بر آنچه در سفرنامه ها آمده در زمان صفوي اين جاده از راههاي پر رفت و آمد كاروانهاي بازرگاني به شمار مي رفته است . از پلهاي موجود در اين راه مي توان به پل سفيداب و پل سياه كوه اشاره كرد . 

ب: راه كاشان به قم : 

راه ديگر كه از كاشان منشعب شده و به قم مي رود ، پس از عبور از رباط قلعه و كاروانسراي دير به ورامين و سپس به ري منتهي مي شود . اين جاده از روي يك پل آجري كه روي قمرود در جنوب كاج زده شد و هنوز پابرجاست مي گذرد و هر چند مسئله تاريخ گذاري آن مشكل است ليكن با مقايسه آن با پل دلاك امكان دارد پل مزبور در دوران صفويه ساخته شده باشد . اين پل در 6 كيلومتري كاروانسرا و پل دلاك قرار دارد .

راه ديگري كه از قم مستقيما" به تهران مي رفته كه مسير آن به اين شرح است : جاده از قم رو به شمال شرقي ، موازي با دره قمرود و قره چاي يا قره سو مي رفته و از پل دلاك كه داراي 16 دهانه آجري است نيز عبور مي كرده است ، سپس از طريق كاروانسراي صدر آباد و از ميان منطقه درياچه نمك قم گذر نموده و با پشت سر گذاردن پل رودخانه قره سو و پل كنار گرد مستقيما" به سوي تهران ادامه مسير مي داده است . لازم به تذكر است كه در دوره قاجاريه به خاطر تغيير مسير رودخانه ساوه و طغيان اجتناب نا پذير درياچه نمك در شمال قم رفت و آمد در اين جاده متوقف و جاده كاروانسراي فعلي كه از آثار دوره قاجاريه است جايگزين آن شده است . 

ج: راه اصفهان به قزوين : 

اين راه ، جاده اي سنگ چين و ارابه رويي به پهناي تقريبا" 4 متر بوده كه پس از اصفهان از جوشقان ، دليجان و روستاي دودهك ، ساوه و آبادي هاي زرند هجيب و بوئين و دشتابي عبور كرده و تا قزوين ادامه مي يافته است . اين جاده علاوه بر پلهاي كوچك غير قابل ذكر از چند پل جالب و عظيم كه هنوز پابرجا هستند مي گذشته است . پلهاي دودهك ،پل سرخده ، پل محمد آباد خره قزوين از جمله آنان است . 

2- راه جنوب غربي : 
اين راه ، از اصفهان به فلاورجان و گردنه رخ و قهفرخ و سپس به ده كرد ( شهر كرد امروزي ) و از آنجا نيز به سوي جنوب مي رفته و پس از گذشتن از آب كارون نزديك پل شالو ايذه تا شوشتر ادامه مي يافته است .

در حقيقت قسمتهاي اول اين راه ، آثار بجاي مانده از روده ديالمه و اتابكان بوده كه طبق سنگ نبشته اي كه در گردنه رخ نصب شده در دوره شاه عباس دوم تعريض و تجديد شد . در مسير اين جاده پلهايي احداث شد كه از آن ميان مي توان از پل فلاورجان و پل كله نام برد .

3- راه جنوب ( اصفهان به شيراز و بندر عباس ) : 

شامل دو راه بود يكي راه كوتاه تابستاني كه از لنجان به قمشه و از آنجا به ايزد خواست و آسپاس و به دنبال رودكر به مائين و شيراز مي رفته است . 

راه ديگر راه زمستاني بود كه از لنجان به قمشه ، ايزد خواست گردنه كولي كش ( كوه كولي ) مي گذشته است و در اين مسير نيز پلهايي ساخته شده بودند كه اهم آن عبارت بودند از پلهاي مقصود بيك و ايزد خواست پل بزرگ سوريان و پل خان ، پل ميمند ، پل لار . 

در سال 1028 هجري ساختن جاده شيراز به بندر عباس از طريق جهرم و لار آغاز شد و تا هنگامي كه شاه عباس موفق به بيرون راندن پرتغاليها از جزيره هرمز و تصرف استحكامات دريايي آن شد طول كشيد در اين سالها كه بندر عباس نقش بندري را عهده دار شد ، اين جاده كاروانرو براي مدتي يكي از راههاي ارتباطي مهم ايران گرديد . در 50 كيلومتري غرب بندر عباس كه جاده مزبور از منطقه ييلاقي عبور مي كند پل محكم و زيباي كول وجود دارد كه از طويل ترين پلهاي تاريخي ايران به حساب مي آيد . 

4- راه شرقي ، اصفهان به نايين : 

اين راه از اصفهان به نايين و از آنجا به سوي جنوب به يزد و كرمان مي رفته است / در اين مسير نيز آثار پلهاي ويراني ديده مي شود كه از آن ميان مي توان به پل نيستانك اشاره كرد . 

5-راههاي غربي اصفهان بغداد :

اين راه ازاصفهان شروع شده وپس ازورود به خاك لرستان وگذشتن​ ازشهرهاي بروجرد، نهاوند وكنگاور ازطريق كرمانشاه و سرپل ذهاب و قصر شيرين به بغداد ميرفته است. 

6-راه قزوين به همدان و بغداد : 

اين راه از قزوين به همدان و از آنجا پي از عبور از فرسفج ، اسدآباد و كنگاور ، صحنه بيستون كه تا امروز پل آجري آن بر رودخانه دينور باقي است مي رفت و سپس از پل آجري عظيم موسوم به پل كهنه عبور كرده به ماهيدشت مي رسيد در اينجا نيز از پل آجري گذشته به شاه آباد ( اسلام آباد ) و سر ميل ادامه مي يافت . از سرميل تا سر پل ذهاب ، راه شاه عباسي تا امروز در دامنه كوه و تپه ها باقي است . اين راه از سر پل ذهاب به قصر شيرين سپس به خانقين و بغداد راه مي يافته است . از پلهايي كه در اين مسير احداث گرديده مي توان از پلهاي فرسفج ، قراچاي اسدآباد ، پل حاجي امير بين كنگاور و كرمانشاه , پل صفوي بيستون و پل خانقين ياد كرد . 

راه شمالي : 
خطه سر سبز مازندران و گيلان همواره مورد علاقه سلاطين صفوي بود به همين جهت شاه عباس جهت دستيابي به ايالات شمالي ، با ايجاد راههاي متعدد كوشش فراوان نمود و اصفهان را به وسيله چند رشته جاده به شمال متصل كرد مي توان از بين آنها به سه شاهراه مهم اشاره كرد :

1- جاده اصفهان از طريق كاشان ، مرنجاب ، سياه كوه – رشمه خوار به قيروزه كوه مي رفته است . اين جاده پس از طي بيش از ده فرسنگ به پل سفيد مي رسيده و از پل دو چشمه اين منطقه عبور مي كرده و به زير آب مي رسيد و آنگاه پس از عبور از يك شعبه رودخانه تالار به وسيله پل دو دهانه ديگر صفوي ، به شيرگاه مي رفته و از آنجا تا ساري ادامه مي يافته است . آنگاه با قطع رودخانه تجن به وسيله پلي كه پايه هاي ويرانه آن در نزديكي رودخانه ده آزاد گله ديده مي شود ، به فرح آباد يعني جايگاه كاخهاي صفوي منتهي مي شده است اين راه در مسير خود در نزديكي فرح آباد ، از پل معروف فرح آباد مي گذشته است .  

راه مزبور مجموعا" حدود 45 فرسخ ، به صورت سنگ فرش بود كه به دستور شاه عباس ، ميرزا محمد تفي وزير مازندران مامور انجام و پي گيري آن شد و سرانجام آن را در سال 1031 هجري به پايان رساند .

2- راه اصفهان از طريق ورامين به ايوانكي رفته و از آنجا راهي به شمال مي جسته و پس از عبور از گيلاوند و دماوند ، به گردنه امام زاده هاشم راه يافته و از آنجا از طريق هراز و پلور به آمل متصل مي شده است . در اين راه نيز پلهاي زيادي ساخته شده كه مهمترين آنها عبارتند از پل شاه عباسي بر روي رودخانه لار نزديك پلور. 

3- راه شاه عباسي قزوين به شمال كه راه كارواني پر رفت و آمد بوده از قزوين به اسماعيل آباد و آلولك ، دستكرد ، كفگيرين و چنارك مي رفت و پس از گذشتن از پل انبوه كه بر رودخانه شاهرود زده شده است بدو شعبه اصلي تقسيم گرديد . راهي از بالاي باغهاي پل انبوه به دهكده انبوه و نياوك و كمني و سرداب دره و ساير روستاهاي اشكور مي رفت و دنباله اين راه به رحيم آباد ران كوه مي رسيد .راه ديگر نيز پس از گذر از كيسم  به ديلمان منتهي مي شد از ديلمان مسير راه دو قسمت شده يكي از اين راهها به املش و رحيم آباد ران كوه مي رفت مهمترين پل موجود در اين راه پل عظيم بلور دكان است كه به صورت نيمه ويران بر روي رودخانه املش جلب توجه مي كند . 
راه ديگر منشعب از ديلمان پس از گذر از رودخانه پاشوران بر سر راه اسپيلي به سياهكل و شكاكم و عبور از خشت پل پر دسر به لاهيجان متصل مي گرديد .

راه مازندران – گيلان : 

همانطور كه در صفحات گذشته اشاره شد شاه عباس اول به خطه سرسبز و زيباي مازندران و گيلان ابراز علاقه زيادي مي نمود به همين جهت در صدد بود تا به كوره راههايي كه در اين ايالات از ازمنه گذشته وجود داشت سر و ساماني دهد به خصوص اينكه وجود باتلاقها ، و سيلابهاي فراواني كه در هنگام طوفان به اين جاده سرازير مي شد و حتي خود جنگل ، موانع بزرگي جهت عبور و مرور قوافل به شمار مي آمدند . تلاش و كوشش شاه عباس براي معمور كردن اين راهها به نتيجه رسيد و جاده وسيع سنگفرشي از جاجرم تا دشت مغان احداث گرديد كه از ميان تمام ولايات ايران در سواحل جنوبي درياي خزر عبور مي كرد . اين راه در مشرق استر آباد (( گرگان كنوني ))  به صورت جاده وسيعي در مي آمد و از شهرهاي اشرف و ساري و علي آباد ( شاهي = قائم شهر ) و آمل مي گذشت و از آنجا تا تنكابن و سخت سر سپس تا دهكده اسپيچين كه سر حد ايالات مازندران و گيلان در عصر صفوي ادامه مي يافت و سپس به قريه دانيال مي رسيد .

عبدالفتاح مومني در مورد ادامه راه مي نويسد :

(( شاه عباس دستور داد كه از قريه اسپيچين تا آستارا را در ترتيب شوارع و تعمير پلها دقيقه اي فرو گذار ننمايند. بدنبال اين دستور بهزاد بيك راهها و پلها را از اسپيچين تا آستارا را مرمت و معمور كرد . بدين ترتيب راه سراسري جنوبي بحر خزر احداث گرديد .))

اين جاده چه در شهد و روستا و چه دشت و كوهستان از روي پلهاي بزرگ و كوچكي مي گذشت كه از آن جمله مي توان به پلهاي كهنه گوراب ، لاهيجان ، تجن گوگه –كيسم ، پر دسر ، رضوان شهد ( تالش دولاب ) اشاره كرد. 

پل سازي در دوره افشاريه 

هر چند در دوره صفويه در تسطيح راهها و ايجاد آن و احداث پلها كوشش زيادي به عمل آمد ليكن در دوره افشاريه كه فرمانروايان آن در فكر كشور گشايي و سركوب شورشها و كشمكشها و اختلافات بودند توجهي چنداني به ايجاد راه و پل سازي مبذول نشد . عليرغم اينكه در پاره اي از كتب و سفرنامه ها چون سيرالمتاخرين نسبت به راه سازي و نحوه نگهداري آن در اين دوره گزافه گويي شده ، در ميان آثار و بناهاي به جاي مانده از اين عهد كمتر به نام پل بر مي خوريم . شايد تنها اثري كه از پلهاي زمان افشاريه در دست است، عكسي باشد كه عبد الله قاجار عكاس مخصوص ناصر الدين شاه قاجار از نماي پل ارغوان شاه در داخل كلات نادري برداشته و در زير عكس نوشته شده است : 

(( جاي سرباز را در توي دو پايه پل ساخته اند سه اتاق سرباز نشين هم روي پل است . جاي صاحب منصب كه عبارت از دو اتاق بر رود دهنه جنب كوه دست راست ساخته شده و جنبين پل دو برج است . اين محل با صفا و بهترين نقاط كلات است .))

پل سازي در دوره زنديه 

به علت آرامش نسبي كه در دوره زنديه به وجود آمد ، تلاشهايي به همت پادشاه زند و امرا و حكام ولات براي آبادي و عمران صورت گرفته و كم و بيش آثار مهمي از پلهاي اين دوره در گوشه و كنار كشور به يادگار مانده است . مانند پل رودخانه خشك در شيراز كه از مستحدثات كريم خان زند است ،پل صلوات آباد كه داراي كتيبه و سنگ نبشته اي مورخ 1184 هجري و از آثار دوره كريم خان زند مي باشد . و پل خاتون خوي كه متون تاريخي احداث آن را به جعفر خان دينبلي حاكم خوي در دوره زنديه نسبت مي دهند . 

پل سازي در دوره قاجاريه 

در زمان حكومت سلاطين قاجاريه حوادث ناگواري در ايران روي داد كه منجر به ضعف كشور و تجزيه بخشهايي از آن و متزلزل شدن اساس استقلال ايران شد. بروز جنگهاي متعدد ، بي لياقتي پادشاهان ، بي نظمي امور ، خيانت و نفاق امرا و كارگزاران دربار باعث شد كه وقت پادشاهان مستبد و هوسران صرف جنگها و يا خوش گذراني درباريان و ايجاد حرمسراي خويش شود . به همين جهت اقدام مهمي در زمينه اصلاحات كشور صورت نگرفت و اكثر راهها همان راههايي بودند كه پيش از آن در زمان صفويه ساخته شده بود . بر اساس آنچه كه در متون تاريخي و سفرنامه هاي اين دوره آمده است تنها در زمان كوتاه صدارت ميرزا تقي خان امير كبير ، چند راه معدود ساخته شد و جاده ها و پلهاي قديمي نيز مرمت گرديد . منجمله راههاي كه در دوره قاجاريه احداث شد دو راهي بود كه تهران را از راه رشته كوههاي البرز به مازندران مرتبط مي ساخت . 

يكي از اين راهها راه تهران چالوس بود كه ناصر الدين شاه مهندس گاستكرخان را مامور ساختنم اين راه كرد . ابتداي راه مزبور منظريه شميران بود كه پس از عبور از تنگ درور پايين قلعه توچال شهر ستانك ، ميدانك و نساء، شاه پل ، گچسر ، آيينه بندان ، هزار چم ، پل اوشان به يابوده مي رسيد و سپس از آنجا ، دو راه مي شد راه اصلي به چالوس و راه فرعي به كلاردشت مي رفت . از پلهاي مهم اين جاده مي توان به شاه پل ، پل آيينه بندان ، پل شوراونك ، پل اوشان اشاره كرد . 

راه ديگري كه تهران را به مازندران مربوط مي كرد راه هراز بود كه در همان مسير شاه عباسي كه به مرور از بين رفته بود ساخته شد . 

محمد حسن خان اعتماد السلطنه در سال 1292 از راه مزبور عبور كرده و در خاطرات خود مي نويسد : 

(( راه سابق به قدري تنگ بود كه قاطر با پياده نمي توانست عبور كند اما حالا طوري ساخته شده كه كالسكه و عرابه بخوبي مي تواند گذشت ... فقط در هشت فرسخ آن پنج هزار ذراع پل سازي شده است .)) 

اين راه به مرور از بين رفته و تنها در بعضي نقاط آثاري از آن مشهود است .

بعد از مرگ امير كبير اكثر راهها و پلهايي كه در زمان قاجاريه آباد بود و يا نشانه اي از اصلاحات امير كبير داشت به علت اهمال مسئولين وقت رو به ويراني نهاد . با اين احوال حكومت وقت قادر نبود راسا" نسبت به ايجاد راههاي مناسب اقدام كند . ساختن راهها را به موسسات و شركتهاي مختلف داخلي و خارجي واگذار كرد . منجمله راه تهران – قم بود كه در سال 1262 به دستور علي اصغر خان اتابك با انعقاد قرار دادي احداث آن به عهده يك شركت خارجي گذاشته شد و عوارض آن نيز به اين شركت تعلق گرفت . علت احداث اين راه اين بود كه با انحراف رود شور و رود مسيله از درياچه نمك به حوض سلطان ، راه قديمي صفوي به زير آب مي رفت . در راه جديد پلهايي ايجاد گرديد كه مي توان از پلهاي عسگر آباد ، پل حوض سلطان و ... نام برد . 

راههاي ديگري نيز چون راه اردبيل به آستارا ، راه باج گيران قوچان مشهد ، راه بندر انزلي به قزوين ، قزوين به همدان ، راه تهران – اراك و پلهاي وابسته به آن به وسيله شركتهاي داخلي و خارجي ساخته شد . 

در جنگ بين الملل اول نيز كه بيگانگان بيطرفي ايران را نقض كردند ، براي انجام عمليات نظامي به ايجاد راههاي متعدد و پلهاي بزرگ و كوچك مبادرت كردند . 

علاوه بر آن گاهي از طرف حكام محلي و افراد خير نيز به دلايل مختلفي احداث پل صورت مي گرفت و يا به مرمت آن اقدام مي شد كه به چند نمونه آن اشاره مي شود .

پل آصف الدوله در جاده كرج به اشتهارد ، پل لوشان از آثار ناصر خان گرجي ، پل ميرزا آقا خان نوري در نور ، پل محمد حسن خان در بابل ، پلهاي سه گانه زنجان ، پل خان زنيان، پل دالكي از مستحدثات مشيرالملك . اغلب اين پلها يا در شهرها و يا در مسير راههاي كاروانرو ساخته شد .

معماري پلها 

پي سازي يا شالوده ريزي :

يكي از مهمترين مسائلي كه در هنگام احداث پل و سد، مهندسان همواره با آن روبرو بوده اند پي كني يا شالوده ريزي پايه هاي پل است به خصوص هنگامي كه رودخانه مورد نظر، پر آب عميق و يا عريض بوده اند. به همين جهت شرايط پي ريزي پلها كاملا” متفاوت بوده و براي اين منظور از راههاي مختلف سود مي جسته اند: 

الف ـ گاه در طول رودخانه محلهايي وجود دارد كه بستر عريض و جريان آب در آن غالبا” آرام است و عبور از آن در غير مواقع سيلابي به وسيله اسب، شتر و قاطر امكان پذير مي باشد. اين محلها اصطلاحا” به گدار معروف هستند به هنگام ساختن شهراههائي كه به رودخانه منتهي مي شد حتي الامكان سعي مي شد كه از محل اين گدارها براي احداث پل استفاده شود. در صورتي كه در هنگام تابستان بستر آن خشك مي شد، بيشتر مشكلات حل گرديده و پي كني به صورت معمول انجام  مي گرفت اما اگر در اين فصل نيز رودخانه داراي آب جاري بود، در مواقع كم آبي با حفر كانال انحرافي مسير رودخانه را منحرف كرده سپس در محل تعيين شده بر روي مسير طبيعي پايه پل را بنا نهاده، آن گاه مسير رودخانه را منحرف كرده سپس در محل تعيين شده بر روي مسير طبيعي خود را مي پيمود و هم از نظر سهولت اين كار ترجيح داده مي شد. در صورتي كه در غرب براي ساختن پل برعكس ايران كانالي انحرافي ساخته و بر روي آن پل را احداث كرده سپس رودخانه را از مسير طبيعي به كانال جديد التاسيس هدايت مي كردند.

(( قديمي ترين پلي كه بدين طريق ساخته شد پل شهر بابل بر روي رودخانه فرات بود كه توسط نيتوگريس دومين ملكه آشور احداث گردي همان طور كه در بخش تاريخچه اشاره شد وي دستور داد تا درياچه اي حفر و آب فرات را بر آن راهنمائي كرده پس از خشك شدن بستر اصلي پايه هاي پل بزرگ آن را بنا نهاده و با پر شده درياچه و { احداث پل } آب فرات را به مسير برگرداندند))

در رابطه با پي سازي پل بند شادروان ئر شوشتر نيز از طريق فوق استفاده شده است دهخدا در لغت نامه خود توضيحي شنيدني دارد:

(( قيصر مهندسين و معماران،از روم و فرنگ بارز و اموال بسيار طلبيده اولا” از زير كوهي كه بقعه سيد محمد گياهخوار در آن است و آب رودخانه از زير آن كوه به طرف مغرب شهر جاري بود رخنه كردند كه آب را به طرف جنوب ببرند. از زير آن كوه تا بند قيصر كه دوازده فرسخ مسافت است بر بدنه و آب بدان طرف سر دادند و نوره و گچ را به شير گوسفند خمير كردند و سنگهاي بزرگ با علم جراثقال به كار بردند و هر دو سنگ را با طوق آهن به هم بستند و از دهنه مافاريان تا زير پل را به يك تراز فرش كردند. و با سرب آب كرده رخنه هاي سنگ را مسدود كردند و به عرض رودخانه شادرواني ساخته پل عظيمي براي سهولت عبور و مرور با كمال استحكام ساختند و آن رخنه هائي كه از زير بقعه سيد محمد گياه خوار كرده بودند از همان نوره و سرب آب كرده مسدود كردند تا شادروان و بند ميزان تمام شد آن گاه آبرا به مجراي مطلوب جاري كردند00000 ))

در كتاب فارس نامه ابن بلخي در مورد رحداث پل بند امير چنين آمده است:

(( قبل از ساختن بند،آب را از دو جناح رودخانه منحرف نموده سپس بستر رودخانه را در محل بند امير، با قطعات بزرگ سنگ و ملاط ساروج سنگفرش كرده آن گاه بند را روي اين راديه سنگي بنا نهادند))

علاوه بر روش فوق مساله پي سازي با بكار رفتن ابداعات و ابتكارات شگفت انگيزي نيز همراه بوده كه به نمونه اي از آن اشاره مي شود :

(( گويند كه هنگام ساختن پلي در دربند قفقاز ( باب الابواب پيش و ماخاچ قلعه امروز) چون زورشان به آب روان رودخانه نمي رسيد و نمي توانستند انرژي آن را مهار كنند،پايه پل را به اين ترتيب ساخته اند، پ/ستهاي چهار پايان درشت ماند گاو و شتر و دراز گوش را پر از باد كرده اند و روي پوستهاي باد شده بت تير و تخته، چوب بست ساخته و پوستهاي پر از باد را زير آن بسته اند چوب بست را به آب انداخته اند و ان را در جاي پايه پل برده، از كنار رودخانه مهار كرده اند تا اب روان آن را جابجا نكند و روي چوب بست شناور پايه پل را ساخته اند. با سنگين شدن، چوب بست كم كم در آب فرو رفته است و از كنار رودخانه هم رسنهاي مهار كننده را شل كرده اند تا پوستهاي باد شده در كف رودخانه مي نشسته است. پايه پل را تا اندازه اي كه نياز داشته اند از سطح آب بالا آورده اند سپس آب بازان را به آب فرستاده اند كه پوستها را سوراخ كنند تا بادشان بيرون رود و چوب بست در كف رودخانه جا بيفتد. اين روش  قديمي يك جور پي سازي با هواي  فشرده است )).

طريقه ديگر شالوده ريزي بدين صورت بود كه تعدادي چاه به تناوب در بستر رودخانه در محل مورد نظر حفر، و گوم گذاري مي نمودند و سپس داخل چاهها را با شفته آهك و ساروج پر مي كردند طرز حفر چاهها بدين نحو كه گومي را در بستر رودخانه قرار مي دادند و شن و گل و لاي را از داخل آن خارج مي كردند گوم به تدريج در اثر وزن خود نشست مي كرد و دو مرتبه گوم ديگري بر روي آن مي گذاردند و تا عمق مورد نظر عمل گوم گذاري را ادامه مي دادند اين چاهها در حكم پي هائي مي شدند كه پل بر روي آن ساخته مي شد. گويند كه پي هاي سي و سه پل و پل مارنان اصفهان را به ترتيب فوق 
ساخته اند.

گاه اين گومها چوبي بودند بدين صورت كه ابتدا يك سر تيرهاي چوبي را تيز مي كردند. اين تيرها كه اصطلاحا” شمع ناميده مي شد در كف رودخانه با تخته كوبي آنها را به هم متصل مي كردند و سپس درزهاي موجود را با گل و لاي و در برخي موارد با قير مي گرفتند و آب داخل آن را تخليه كرده و پايه ها را با استفاده از قلوه سنگ با نماي سنگ تراش ساخته بالا مي آوردند.

گاهي در مقابل گدارها ارتفاعات بلند و موانع ديگري قرار داشت كه مشكلي جهت عبور سپاه و يا كاروان هاي تجارتي يا سوق الجيشي پيش بيني مي شد كه از نظر وقت و هزينه و كيفيت كار مقرون به صرفه باشد.

ب ـ در پاره اي از موارد انتخاب جايي كه جنس بستر رودخانه سنگي و يا صخره اي، و دهانه آن نيز تنگ بود احداث پل چه از نظر وقت مقرون به صرفه بود و علاوه بر آن كيفيت عملكرد آن نيز بسيار خوب و موفقيت آميز به نظر مي رسيد. وجود آثار پايه هاي دهها پل، پس از گذشت قرنها و تحمل سوانح طبيعي، گواه بر حقيقت اين مدعاست.

ج ـ بهره گيري از پايه پلهاي قديمي كه به صورت نيمه مخروبه در آمده بودند نيز به ميزان قابل توجهي در احداث پلها صورت مي گرفت.اين بازسازيها را كه اغلب در قرون اوليه اسلامي انجام مي شد، امروزه مي توان در پلهاي مناطق غربي ايران مشاهده كرد. حسن استفاده از اين پايه ها صرفه جويي در وقت و هزينه عظيم آن بوده است.

بستر سازي :

در دومين مرحله پس از پي سازي، مسئله مهم ديگر يعني استحكام بخشي بستر رودخانه در اطراف پي ها و پايه هاي پل مطرح مي شد. مهندسين و معماراني كه با ديد وسيعتري به چگونگي استحكام بيشتر پل مي نگريستند به اين امر مهم دقت زيادتري مبذول مي داشتند، بدين طريق كه در زير بعضي از پلها، كف رودخانه را، موافق جريان آب. شيب بسيار ملايمي داده و با سنگ، بستر رودخانه را سنگ فرش مي كردند. اين دو مساله از دو جهت قابل اهميت بود.

1- جريان آب به سهولت انجام مي گرفت و به علت وجود شيب ملايم، گل و لاي و ماسه ها با سرعت مطلوب از زير پل عبور كرده و از ته نشين شدن اين رسوبات در پايه هاي پل جلوگيري مي شد.

2- از شستن بستر رودخانه در زير طاق چشمه هاي پل، و در نتيجه ضربه پذيري پايه ها پيش گيري به عمل مي آمد. جالب ترين نمونه بستر سازي را مي توان در پل شادروان ديد. در اين مورد آمده است:
   (( 0000 از دهنه مافاريان تا زير پل را به يك تراز فرش كردند و با سرب آب كرده رخنه هاي سنگها را مسدود كردند0000))

در پل چم نمشت، پل دزفول و بعضي ديگر از پلهاي ساساني و برخي از پلهاي دوران اسلامي نمونه هائي از بستر سازي ديده مي شود.

مهندسين و معماران پل الله ورديخان با سنگ فرش كردن پاي پل سعي كرده اند كه عمليات تخريبي آب را در زير دست پل حتي المقدور از پي ها دور سازند.

پايه ها :

با بررسي ويرانه هاي به جاي مانده از قديمي ترين دوران پل سازي يعني دوره هخامنشي، در مي يابيم كه پل سازي پيشينيان با آن كه در عهد خود يكي از شاهكارها بوده ولي به علت عميق بودن وسط برخي از رودخانه ها و عدم وجود اسباب و ابزار پي كني و در نتيجه عدم رعايت نكات فني و عمق نامناسب پي هاي قسمت ميان پل،پايه ها نيز به تدريج در اثر شسته شدن ويران شده اند. متاسفانه بر اثر مرور زمان و تاثير عوامل طبيعي مانند باد، آب، گرما و سرما وعدم مقاومت مصالح مصرفي در پايه ها، از پلهاي اين دوره آپار كمي به جاي مانده و تنها بر گذرگاه بعضي از رودخانه ها و در مسير شاهراه هائي معدود، آثاري از پيكرهاي ويران پايه هاي مربع شكل اين پل از سنگ تراش استفاده شده است.

در دوره ساساني پايه ها شكل تكامل يافتهتري به خود گرفت و از وسعت بيشتري برخوردار شد. البته بايد خاطر نشان ساخت،يكي از مسائل اصلي كه از فرم هندسي طاقها به خصوص قوسهاي بيضي سكل ناشي شده و در رفتار مكانيكي آهنا تاثير دارد، نيروي رانشي طاقهاست كه مي بايستي به كمك تكيه گاه و ديوارهاي قطور و ضخيم خنثي شود. خنثي كردن اين رانش،كه ضامن حفظ تعادل قوسها و عامل مهم جلوگيري از خراب شدن آن نيز به شمار مي آمد، با احداث پايه هاي ضخيم و مصالح محكم و مقاوم امكان پذير بود. به طوري كه نيروي مايل قوسها در ضخامت آن قرار مي گرفت و بر اساس همين قاعده است كه پايه هاي پلها در عهد ساساني داراي مقطع مستطيل شكل و داراي ابعاد بزرگتري مي باشند. در وهله اول اين توهم پيش مي آيد كه اين ابعاد بيش از آن چه ضرورت داشته باشد بزرگبنا شده وليكن اگر فشار و ضربات آب رودخانه را در هنگام طغيان و سيلابي شدن آن در نظر بگيريم و به نيروي رانشي طاقهايي كه به قول برخي از مورخين پاره اي از آنها به اندازه ايست كه اسب سوار يا شتر سواري با در دست داشتن علم و يا نيزه اي به آساني از ميان آن مي گذشته، نيز توجه داشته باشيم به اهميت اين طراحي بيشتر پي مي بريم.

در مواقعي كه تكيه گاه و پايه از سنگ طبيعي تشكيل شده و يا طاقها بر روي صخره اي طبيعي قرار گيرند كه در مقابل فشار وارده مقاومت كفي داشته باشند مسئله جذب رانشها به خودي خود حل مي شود. مانند پل سامان در چهار محال بختياري و پل انبوه در منطقه رودبار قزوين. در رابطه با خنثي سازي رانش متاثر از وجود طاق ها اشاراتي شد ليكن عوامل مهم ديگري نيز وجود دارند كه به نوبه خود آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد اين عوامل عبارتند از :

1- موج شكن يا آب بر :

در اكثر پايه هاي پلها چه در خلاف جريان آب و چه موافق آن پيش آمدگي مثلثي شكل يا نيم دايره ساخته مي شد كه اصطلاحا” به آن موج شكن و يا آب بر مي گويند. مزاياي وجود اين آب برها به اين شرح است:

الف ـ در مواقع و فصولي كه آب رودخانه هاطغيان كرده و با فشار و هيبت سر سام آور خود پايه هاي مزبور را مورد حمله قرار مي دهند، اين موج شكن ها علاوه بر نقش استحكاماتي كه بر عهده آنهاست فشار ضربات آب را به حداقل رسانده و آن را با روحيه ملايمتر جهت موافق خود روانه مي سازند. ناگفته نماند كه آب برهاي مثلثي و نوك تيز در پلهايي به كار مي رود كه بر روي رودخانه هايي با جريان تند ويا مسيلهايي طغياني ساخته مي شد و اب برهاي نيم دايره در پلهاي رودخانه با جريان مآيم و آرام مشاهده مي گردد. اين نوع آب برها علاوه بر هدايت مناسب آب از لحاظ مكانيكي و مهندسي نيز در دوام پل تاثير زيادي دارد.لازم به ذكر است كه آب برهاي نيم دايره بيشتر در دوران اسلامي در پلها به كار مي رفت. البته در مواردي نيز ان آب برها با مقطعي چند ضلعي نيز ديده شده اند.

ج ـ خاصيت ديگر آب برها جلوگيري از رسوب ماسه هايي است كه همواره جريان سيلابي رودخانه با خود مي آورد بدين ترتيب كه نوك تيز آب بر،آب را به دو قسمت تقسيم مي كند و در نتيجه جريان آب به خاطر برخورد، با مانع، فشار آب را به دو طرف احاله داده و از آن جا كه سطح برخورد ماسه با پايه ها بسيار كم است، ماسه همراه با جريان دو طرف آب برها از زير پل عبور مي كند.

طاق دهانه ها:

تحقيق و تتبع در تاريخچه و تكامل قوس دهانه پلها با طرحهاي گوناگون و فرمهاي مختلفش مستلزم طلب فرصت زيادي است كه در اين مختصر، مجال بررسي و غور تفضيلي آن نيست فقط اشاره اي كوتاه به قدمت، شكل و فرم طرز اجراي آن كافي به نظر مي رسد و جهت مزيد اطلاعات به منابع مهم ديگر احاله مي گردد.  

هر چند از دوره هخامنشي و اشكاني پل سلمي باقي نمانده ويا به علت بازسازي و باز پيرائي پلهاي اين دوران، در عهد ساساني و يا به علت گستردگي وجود پلهاي دوره ساساني، از چگونگي و فرم طاقهاي پلهاي اين دوران جز در موارد استثنا اطلاع دقيقي در دست نيست ولي بدون ترديد قوسهائي كه در اين دوران بكار رفته در دوره ساساني به حد تكامل خود رسيده است.

با بررسي دهانه در پلهاي بجاي مانده از دوران ساساني توفيق معماران آن عصر در احداث طاقهاي هلالي مرتفع به خصوص پو.شش دهانه هاي بزرگ آن هم با مصالح سخت عملا” روشن مي شود. هرچند از دوران قبل از اسلامي طاق جناغي را در پل بند درودزن مي توان ديد كه متحمل است از آثار دوران اسلامي باشد معذالك اكثر پلهاي اين دوران طاقهائي به فرم بيز يا هلوچين بوده اند.ليكن در دوران اوليه اسلامي به تدريج طاقهاي تيزه دار يا  جناغي به صور مختلفش براي ساخت طاقها برگزيده شد و تا قرن دهم به همان فرم اصيلش اجرا شد ليكن در دوره صفوي فرم طاق دهانه هاي پل به خيز كمتري تمايل پيدا كرد و پنج اوهفت معمولي يا متوسط كه به نام شاه عباس به طاق شاه عباسي مشهور است رواج يافت و در دوره قاجاريه نيز فرمهاي مزبور ادامه پيدا كرد.

در اواخر دوره قاجاريه و قرن اخير كه جاده سازي به معناي وسيعتر شروع شد، خواه نا خواه پاي مهندسين و شركتهاي ساختماني خارجي در كشور باز شد و تحصيل كردگان معماري در خارج از كشور نيز در امر پل سازي تاثير گذاشت و معماري مدرن جاي معماري سنتي را گرفت. طاق زني تابع محاسبات فني دقيق قرار گرفته و پلها با طاقهاي نيم دايره، تخت و يا طاق معلق احداث شدند.

بدون ترديد نه تنها آب و هوا و اقليم، عرض رود، كم آبي و پر آبي رود بلكهميزان مهارت معماران در پي سازي، اندازه دهانه ها و قطر پايه ها و همه و همه در شكل فرم طاقها تاثير مي گذاشت. بدين ترتيب كه همگام احداث بر روي رودخانه هاي پر آب، سعي بر اين بود كه براي احتراز از تعدد پايه هاي احداثي از چشمه هاي كمتر ولي با دهانه هاي وسيعتر و خيز بيشتر استفاده شود. در پلهاي تميجان، نياكوو لاهيجان، طاق چشمه هاي بزرگتر بالا تر آمده و در نتيجه تيزه قوسها نمايان تر شده و اين امر دليلي بر رعايت فن آوري و محاسبات دقيقي بوده كه فشار وارده بر سطح جانبي چشمه ها را تقسيم نمايد. در اين صورت اغلب، سطح پل به علت وجود تيزه طاق كه در سطح بالاتر از ساحل داراي شيب است. اين نوع پلها در نواحي پر آب مانند مازندران و گيلان بيشتر ديده مي شوندويكي ديگر از اهداف كاربري اين گونه طاقها. عبور قايقهاي حامل كالاها و مواد غذايي از شهري به شهر و روستاهاي مجاور بوده است. به اين گونه پلها به علت زياد بودن افرازشان مرغانه پرد نيز گفته مي شد. مانند پل خشتي لنگرود.

هنگامي كه دو ساحل در محاذي هم قرار داشته و يا به اصطلاح هم سطح باشند مسئلا تقارن در چشمه ها به عنوان يكي از مسائل مهم مورد توجه قرار مي گرفت اما در جايي كه دو ساحل رودخانه در يك سطح نبوده و يك ساحل نسبت به ساحل ديگر پست تر باشد به تبع آن،چشمه هاي نزديك ساحل مرتفع تر،بزرگتر و اندازه افرازشان زيادتر است  ساير چشمه ها به ترتيب كوچكتر مي شوند تا محاذي ساحل پست قرار گيرند. در پاره اي مواقع به علت استقرار پايه بر صخره هاي طبيعي رودخانه كه در يك سطح نيستند پايه ها و چشمه ها با ابعاد نا مساوي و غير مشابه ساخته مي شوند به همين جهت در طول پل،انحنا كاكلات مشهور است. در اين صورت قرينه سازي نيز به خود خود منتفي مي شود.

فرم طاقها در دهانه پلها :

به رغم اين كه در معمعاري ايران از انواع طاقها و قوسهاي مختلف استفاده مي شد ليكن در پلها فقط تعداد كمي از انواع طاقها كاربري داشت كه به اختصار به شرح آن مي پردازيم :

1- طاق هلوچين يابيز :

هرچنداكثر طاقهاي پلهلي قبل از اسلام را طاق هلوچين تشكيل مي داد ليكن در دوران اسلامي نيز در پاره اي موارد مورد استفاده قرار مي گرفته است.

طاق هلوچين به صورت بيضي است كه به صورت تند،كند و كفته اجرا مي گردد.

الف ـ هلوچين تند :

اين فرم به علت داشتن خيز كافي از استحام قابل توجهي برخوردار بود، در دهانه هاي بزرگ به كار مي رفت.بهترين فرم هلوچين نتد را مي توان در طاق چشمه بزرگ پل ساساني رودخانه زاب كوچك در ناحيه سردشت مشاهده كرد.

ب ـ هلوچين كند :

طاق هلوچين كنددر دهانه هاي بزرگ قدرت ايستاني كافي ندارد لذا در دهانه هاي كوچك به كار مي رود. فرم اين نوع طاق بيضي نزديك به دايره است ولي در نظر به صورت دايره جلوه مي نمايد. مانند طاق دهانه بزرگ پل بيستون.

ج ـ هلوچين كفته :

شامل انواع بيضي هاي خوابيده است كه به علت نداشتن استحكام كافي در دهانه هاي بسيار كوچك به كار مي رود. در پل ضيا آباد از طلق هلوچين كفته شده است.   

2- طاقهاي تيزه دار :

3- همان گونه كه از نامش پيداست داراي راس تيز است و از تقطع دو قوس منحني ايجاد مي شود و داراي انواع مختلف مي باشد :
الف ـ طاق پنج او هفت :
اين طلق كه داراي قاعده اي دقيق و حساب شده است كه درآن اصول رياضي به حد كمال رعايت شده و چنان شهرتي پيدا كرده كه اكثر قوسهاي تيزه دار ايراني را جناغي مي گويند. اين نوع طاقها به سه دسته تند و كند وكفته تقسيم مي شود.

ب ـ طاق پنج او هفت تند :

اين نوع قوس به خوبي باربر است و در دهانه هاي بيشتر از چهار گز (04/1 متر = گز ) و كمتر از 16 گز استفاده مي شود. مانند پل تميجان رودسر و پل تجن گوگه لاهيجان.

ج ـ طاق پنج هفت او كند :

با توجه به خيز فوق العاده كم آن، در دهانه هاي وسيع قابليت باربري ندارد و در بعضي نقاط كه معماران از مهارت كافي برخوردار بوده و از مصالح خوب نيز بهره  برده اند از پنج هفت او كند در دهانه هاي 3 الي 4 گز نيز استفاده كرده اند.مانند دهانه مياني پل لوشان.

د ـ پنج هفت او كفته :

معمولا” قدرت بار بري زياد ندارد و در دهانه هاي تا 5/1 متر به كار مي رود و در هر حال اجراي آن نياز به مهارت كافي و مصالح خوب دارد. مانند دهانه هاي كوچك پل كوچه تويسركان و دهانه پل لوشان و پل ساميان.

2- طاق چمانه :

از جمله مقاوم ترين طاقهاي باربر است كه در دهانه هاي وسيع به كار مي رود. در فرم چمانه نسبت افراز به دهانه زياد مي باشد. به همين علت از باربري و استحكام خوب برخوردار است. اين نوع طاق را در پل خشتي لنگرود مي توان مشاهدهكرد.

3- طاق چهار بخش :

اين طاق كه از تقاطع دو طاق گهواره اي به وجود مي آيد، در زمينه چهار گوش به كار مي رود اين نوع طاق به جاي اين كه بر روي چهار ديوار باربر يا چهار سطح تكيه كند كه بر روي چهار نقطه استوار مي شود. طاق چهار بخش در احداث پلها كار برد زيادي نداشته فقط در دو پل استثنائي مانند سي و سه پل و پل خواجو اصفهان به كار رفته است.

ساير طاقها :

هر چند فرمهاي ديگري از طاقها نيز در پلها به كار رفته ليكن كاربري اصولي نداشته و به غلط اجرا شده است كه از ميان آن مي توان به طاق چمله در پا ماهيدشت كرمانشاه و طاق تخت بلند در پل راهان بين سنقر و بيستون اشاره كرد. 

روش اجراي طاقها :

اجراي طاقها در پلها به دو طريق صورت مي گرفت :

1- اجراي ضربي :
در اين نوعاجار طرز قرار گيري آجرها به نحوي استت كه آجرها از روبرو در صفحه كامي خود نمايانند دراين صورت ابتدا جايي را كه طاق بايد بر روي ديوار بنشيند، به اندازه الي 5/1 آجر يا بيشتر عقب مي نشانند و پاي طاق را در اين فرو رفتگي جاي مي دهند. بدين صورت كه ابتدا تويزه اي در وسط جرز يا پايه پل ساخته و يا با استفاده از قالب قوسي و با بكار گيري ملات گچ، آجرها را از طرف صفحه كامل و موازي آن تويزه يا قالب مي چينند مانند رودخانه زاب و پل شهرستان در اصفهان.

2- اجراي رومي :

در اين نوع اجرا، آجرها از دو سو، يا ملات گچ از پا كار چيده شده و به طور منحن بالا آمده تا در تيزه طاق به هم متصل مي شده اند. طرز قرار گيري آجرها در اجراي رومي به صورتي است كه از روبرو آجرها از طرف نره آن هم ديده مي شوند. 

گاهي نيز براي اجدا دقيق نكات مهندسي، امكان استفاده از قالبهاي چوبي به صورت دو تويزه چوبي در دولبه پايه ها وجود داشت.

اين نوع اجرا به علت استحكام و باربري در دهانه هاي وسيعي صورت مي گرفت و اكثر طاقهاي پلهاي ايران بدين نحو اجرا شده است.

اجراي طاق چهار بخش :

در اجراي طاق چهار بخش در محل شانه طاق بين دو دهانه را تويزه چوبي مي بندند تا در هنگام اجرا طاق فرو نريزد. آن گاه اجراي آن از چهار گوشه شروع شده و به راس آن ختم مي شود. پس از اتمام كار و به هم آمدن تويزه ها، چوبها را بر مي دارند.

استفاده از مهار چوبي در طاقها :

يكي از مهمترين مسائل اساسي در طاقها وجود رانشي است كه در تكيه گاههاي قوس دهانه ها به وجود مي آيد. در مورد چگونگي خنثي سازي آن توضيحات كافي ارائه خواهد شد. يكي ديگر از روشهاي جلوگيري از رانش شديد، استفاده از مهار چوبي با مقاومت كافي است كه با اتصال به دو كنار قوس، نيروي كششي به داخل قوس به وجود مي آورد و از حركت طاق در حين اجرا جلوگيري مي شد.پس ازاتمام طاق زني، مهار چوبي را قطع كردند. استفاده از اين مهار هنگامي صورت مي گرفت كه معمار به استحكام طاقها يا پايه ها جهت تحمل فشار وارده اطمينان كافي نداشت. گاه به علت ضعف مهارت در طاق زدن و عدم استحكام طاق، مهار چوبي درا در پايان طاق زني نگه مي داشتند هر چند وجود اين مهارها از نظر ظاهري به زيبايي پل لطمه وارد مي آورد. در پلهاي ونيار تبريز، مير بها الدين زنجان و پل شاه عباسي ميمند فارس اين مهارهاي چوبي كاملا” مشهود است.

كانه يا كنو :

براي تخت كردن سطح پل لازم است كه فرو رفتگيهاي موجود در پشت طاقها و يا مابين طاق دهانه هاي پل و روي پايه ها به گونه اي پر شود كه فشار وارده بر پايه ها را به حداقل برساند و جلوي رانش طاقها را نيز بگيرد براي اين بر روي پايه ها و اغلب عمود بر آنها دهليزهائي ساخته مي شد كه به آن كانه يا كوره پوش يا كنو مي گويند. پاره اي از باستان شناسان غربي منجمله پوپ عقيده دارند كه سبك پل سازي در دوره ساساني از روميان اقتباس شده و دو دليل بر مدعاي خود ارائه مي دهند :

1- داستان معروف شكست روميان در مقابل لشكريان شاپورساساني، اسارت قيصر روم و احداث شادروان.

2- وجود دهليز يا كنوهائي كه بر روي پايه ها احداث مي شد.
با بررسي  و غور در بناهاي تاريخي به جاي مانده از دوران ساساني مي توان به اين نتيجه رسيد كه ايجاد كن. يكي از ابتكارات دوران ساساني به حساب مي آيد. پاره اي از مهندسين و باستان شناسان منظور از ايجاد كنو را در پلها،افزايش مقطع جريان آب در هنگام طغيان مي دانند. اين گفته شايد در بعضي از پلهاي دوران اسلامي كه داراي پايه هاي كوتاه مي باشند صدق كند ليكن در مورد پلهاي عصر ساساني كه داراي پايه هاي بلند هستند امكان اين كه حتي با طغيان رودخانه،آب به زير دهليزها برسد وجود ندارد مورد تايي نمي باشند. كنوها به دو صورت پنهان و آشكار ديده مي شود :

الف ـ كنوهاي پنهان :

اين نوع كنوها در حقيقتهمان طاقهاي مجوفي هستند كه در بين طاقهافرو رفتگي روي پايه ها احداث شده و از دو طرف مسدود ند. اين نوع كانه هاي مخفي را مي توان در پلهاي گيلانده،كلخوران اردبيل كه با ويراني سطح و طاق پل عريان شده اند مشاهده نمود،گاه در بين طاق دهانه هاي بلند و دهليزها نيز فرو رفتگي عميقي به وجود مي آيد كه با احداث كانه هاي كوچكتر، زمينه را براي تسطيح سطح پل فراهم مي اورمد مانند پل دختر ميانه.

در برخي از پلها مانند پل قرنگوچاي ميانه، در جلوي دهانه هاي مسدود كنو وجود روزنه زني در دو طرف كار تهويه هوا و جلوگيري از رطوبت  داخل كنو را انجاممي دهد. اين بررسي ها ثابت مي كند كه مقصود اصيا از احداث كنو و دهليز، كم نمودن فشار وارده بر پايهها و خنثي نمودن نيروهاي رانشي طاقها مي باشد و علاوه بر آن در كاهش هزينه ها مفيد و موثر بوده است .

كنوهاي آشكار :

تمام موارد فوق در دهليزهاي آشكار نيز به چشم مي خورد. اين نوع دهليزها كه به صورت دالان به طول پايه ها هستند طرحهاي متنوعي را به معرض ديد قرار مي دهند. زيباترين كنوها را مي توان در پل دختر ميانه مشاهده نمود كه در بين دو پشتبند منشوري قرار گرفته اند. گاه به علت ارتفاع زياد طاق چشمه ها، دهليزها به صورت دو طبقه جلوه گر مي شوند مانند رودخانه كول در بندر عباس و پل مير بها الدين در زنجان.

(( سپيد رود در ميان يك پل سنگي زيبا بين دو كوه بلاند به سوي گيلان جريان دارد و در آن جا دوباره به شاخه هايي منشعب مي شود و به دريا مي ريزد.

پل ياد شده بزرگ و مستحكم است و بر 6 ستون قرار دارد. زير پل و درون پل اغلب ستونها ( پايه ها) اتاقكهايي با سقف گنبدي ساخته اند و يك آشپزخانه نيز در آن جا وجود دارد. مي توان از طريق يك پلكان كوچك به پايين رفت تا به كنار آب رسيد. با اين تفضيل زير پل مزبور كاروانسرايي مناسب ساخته اند كه مسافران مي توانند در آنجا توقف و استراحت كنند .)) 

در پل انبوه نيز چنين اتاقهايي به چشم مي خورد. براي رسيدن به اتاق مسكوني شمالي از سطح پل از شش پله كوتاه استفاده مي شود و به ايواني متصل شده و سپس به وسيله دو اتاق و بعد ايوان غربي راه مي يافت. از فضاي شيب جنوبي نيز سود جسته و اتاقي به طول 4073/6 ساخته اند كه ظاهرا”‌مال بند اصطبل بوده است. متاسفانه اين پل در زلزله سال 1349 ويران گرديد. در پلهاي الله ورديخان، پلخواجو و پل چوبي در اصفهان نيز اتاقهائي احداث شده كه عملكردي جز چشم انداز و جاي تفرج نداشته است. تا ورينه در اتاق شش گوشه پل چ.بي اصفهان را به منزله اسكله اي در رودخانه دانسته و نوشته است.

اين پل هم به سبك ونمونه پل جلفا ولي قشنگ تر ساخته شده خصايصي دارد كه آن ديگري ندارد از جمله در وسط پل فضاي شش گوشه وسيعي است كه در آن رودخانه به منزله اسكله اي است .

ب ـ ميل راهنما :

راه حل ديگري كه جهت خنثي سازي نيروي رانشي وجود دارد احداث ميل بر روي پايه ها مي باشد. بدين صورت كه نيروي رانش طاق دهانه ها به دو نيروي عمودي و افقي تبديل مي شود. نيروي عمودي با نيروي عكس العمل پايهها خنثي شده ليكن براي كاستن نيروهاي فشار افقي از اجزاي تظاهري مانند ميل با ستون باريك كه ايجاد يك نيروي اضافي مي كند استفاده مي شود. در عين حالبا توجه به اهميت قرينه سازي در معماري ايران تنوع و زيبائي در شكل عمومي پل را نيز ارائه مي دهد.

پاره اي از باستان شناسان اين ميلها را ميل راهنمائي مسافران را در شب و هواي نا مساعد و مه آلود، به سوي تنها معبر مطمئن پل، بر عهده داشته است. اگر اين ميلها در ابتداي پل و به عنوان دروازه ورودي پل تعبيه مي شد قطعا” مي توانست نقش ميل  راهنما را ايفا كند. چنانكه در ابتداي گذرگاه پل ساساني رودخانه زال، ستوني به ارتفاع 20/4 متر از قلوه سنگ و گچ ساخته شده پل ساميان و پل ورزنه، با وجود جان پناه هاي مطمئن، نقش آنها را به عنوان ميل راهنما نا چيز جلوه مي دهد و شق اول يعني عامل رفع رانش را ثابت مي كند. در پلهاي خاتون در سرخس، قرنگوچاي ميانه، پل مشير در فارس نيز ميلها ي زيبائي به شكل مدور و يا چهار گوش تعبيه شده بود كه با تزئينات آجري زينت يافته بودند. برخي از اين ميلها توسط متجاوزين به ميراث فرهنگي مورئ تعدي قرار گرفته و به طور كلي از بين رفته اند.

ج : پشتبند :

احداث پشتبند بر روي پايه ها راه حل ديگري جهت رفع رانش حاصلاز قوسها محسوب مي شود . در پلهاي دوران اسلامي بر روي اين آب برها تكيه گاهي به اشكال گوناگون جهت وسعت دادن به پايه قوس براي انتقال نيروي مايل و تقويت پايه ها ساخته مي شد.

گاه اين پشتبندها به صورت منشوري در پلهاي مياندوآب و گيلانده خودنمائي مي كند و گاه در پاره اي از پلها مانند ( پل آق قلعه) به صورت مستطيل و در پل سنگي تبريز ـ پل سعيد آباد تبريز به شكل نيم استوانه جلوه گر مي شود.

در پلهاي ساميان و پل جاجرود اين پشتبندها به صورت مخروطاست يعني قطر قسمت پايين آن بسيار زياد و هر چه به طرف بالا مي رود ضخامت آن كمتر شده تا جائي كه به صورت يك نيم مخروط ناقص، در سطح بالايي پل ختم مي شود.

جان پناه :

براي مردم و يا كاروانهائي كه درشب و يا روزهاي مه آلود و در هنگام بارش برف وباران قصد عبور از پلها را داشته اند، هر لحظه خطر سقوط در آب آنها را تهديد ميكرد. به همين جهت است كه وجود جان پناهها در پلها از مهمترين مساله امنيتي به شمار مي رود. در پلهائي كه جان پناه آنها به مرور زمان ويران شده وهمچنين در پلهاي جديد از نرده هاي فلزي به جاي ديوار سود جسته اند.

كتيبه ها :

بر خلاف اكثر بناها،چون مساجد، بقاع  و مدارس كه داراي كتبيه، مشتمل بر تاريخ احداث يا سنگ نبشته هستند.قديمي ترين كتيبه موجود مربوط به پل ساساني فيروزآباد است كه بر اساس آن پل مزبور توسط مهرنرسي وزير معروف اردشير بابكان ساخته شده است.

از اواخر قرن چهارم چند پل بر جاي مانده كه بر بدنه هر كدام سنگ نبشته اي حاوي نام باني و تاريخ احداث آن نوشته بوده است. هر چند پاره اي از اين كتيبه ها از بين رفته اند ولي متن آن توسط پاره اي از مورخين و باستان شناسان و سياحان يادداشت شده است.

پل كشكان داراي كتيبه اي به خط كوفي به ابعاد 90× 105 سانتيمتر شامل هفت سطر است متن كتيبه چنين است :

1- بسم الله الرحمن الرحيم هذا

2- ما امر ببنائه الامير الاجل ابو
3- النجم بدربن حسنويه بن
4- الحسين اطال الله بقائه سنه
5- تسع و ثمنين و ثلثمائه و فرغ
6- منه سنه تسع و تسعين و ثلثمائه
7- ( يك كلمه شكسته) عشرسنين انابه الله عنه
در دو نماي شرقي و غربي پل كلهر دو كتيبه به خط بر جسته شامل يك متنوجود داشته كه تاريخ بنا و نام باني آن را مشخص مي ساخت. كتيبه غربي ساليان پيش با ديواري از سنگ و گل محصور شده است و كتيبه شرقي نيز به علت ايجاد تونل در مسير راه سراسري از بين رفت. بر اساس آنچه كه هر تسلفد از كتيبه مزبور كپي تهيه كرده اين بنا در سال 347 هجري ساخته شده است. متن  كتيبه بدين شرح است :

1- بسم الله الرحمن الرحيم

2- هذا ما امر ببنائه الامير الاجل
3- ابوالنجم بدربن حسنويه بن الحسين
4- اطال الله بقائه ابتغا ثواب الله عز وجل
5- في سنه اربع و سبعين ثلثمائه انا به الله عنه
سنگ نبشته درهم شكسته اي در سمت شرقي پل گاوميشان بر روي رود سيمره به چشم مي خورد كه فقط چند كلمه (( بدر)) ((جل )) (( اطا)) به خط كوفي بر وري آن قابل خواندن است. با مقايسه اين كلمات و كلمات مندرج در كتيبه هاي پل كشكان و كلهر مي توان كفت كه اين پل نيز از آثار بدربن حسنويه در اواخر قرن چهارم هجري است.

پل دختر ميانه از آثار قرن هشتم نيز داراي كتيبه اي به خط كوفي بوده كه موريه در سفر نامه ايران ارمنستان از آن ياد مي كند. قبل از ويراني خطوط كتيبه توسط هوم توم شيندلر خوانده شده است وي بر اين اساس تاريخ احداث پل را سال 888 هجري مي داند و نام معماران پل را چنين ثبت كردهاست: 

(( حاجي عباس بن الحاج، محمودبن محمد بنعباسي القزويني و محمد روان بن عثمان القزويني.))

در پلهائي نظير پل صلوات آباد، پل شهر چاي ميانه، پل مير بها الدين زنجان نيز كتيبه هائي به چشم مي خورد.

علاوه بر موارد انگشت شمار فوق، پاره اي از پلها هر چند فاقد سنگ نبشته اند اما شاعران هم عصر ان بناها در مورد احداث پل يا مرمت آن اشعاري سروده و ماده تاريخ بناي آن را در ابياتي چند مشخص كرده اند كه در اين جا به چند نمونه آن اشاره مي شود :

ميرزا علينقلي كمره اي به نقي از شعراي دوره صفويه ماده تاريخي سروده كه ابيات آن چنين است :

               فلك قدرالله ويردي كه قدر              ز عباس شاه اندر ايام يافت

               به امداد بيگ ويردي دادگر                پلي كرد آغاز و انجام يافت

               بسعي ملك سيرت آقا حسين               بخير العمل حسن اتمام يافت

              بدست زبر دست صعب امير                  چوبند امير اين بنا نام يافت 

               پي سال تاريخ اين پل نيافت             كسي خوبتراز ((پل اتمام نيافت))

در تذكره نصر آبادي شعري به صورت ماده تاريخي از مرحوم شيخ رمزي كاشي آمده است كه در تاريخ بستن سد بر وري زاينده رود چنين سروده است :

   حبذا سدي كه از خارا به پيش زنده رود    از عطاي شاه دين عباس ثاني بسته اند 

  بهر تاريخش گذشت از آب رمزي نوشت   ((اسكندر بآب زندگاني بسته اند ))

در تاريخ يناي اين پل رودخانه ساوه مشهور به قره چاي، ميرزا علي اصغرخان اتابك متخلص به قدسي گفته است:

      بتاريخش چنين فرمود قدسي           (( پل شاهي صراط” مستقيما )) 

پل آجي چاي تبريز در زمان حكومت حسنعلي خان امير نظام گروسي مرمت شده كه ماده تاريخ آن چنين است :

        كهنه پلي را ز نو آباد كرد            راه روانرو همه دلشاد كرد

  

        آمده تاريخ بنايش غريب            ((نصر من الله و فتح قريب))

ميرزا مهدي خان آذربايجان متخلص به نثار در تاريخ بناي پل سر دشت كه در زمان ناصرالدين شاه قاجار به مباشرت عزيز خان سردار بنا شده قطعه ذيل را گفته است 
        فرمانرواي عهد امير خدايگان        سردار كل سپهبد ايران عزيز خان

       بر آب رودخانه سردشت بست پل   كزوي بيادگار بماناد در جهان 

           كلك نثارش از پي تاريخ زد رقم     ((پاينده باد جسر امير خدايگان))

در تاريخ بناي پل در كردستان كه از طرف امان الله خان والي بنا شده،ناطق اصفهاني قصيده اي گفته كه تمام مصرعهاي آن، ماده تاريخ است :

بحر الطاف وجهان وجودامان الله خان(1219)  والي والاگهرآن كان احسان وسخا(1219)

كردازصدق و صفا با جودو يمن اهتمام(1219)  در ره اسلام وراه لطف اين پل رابنا

قطعه اي آوردناطق از زلال طبع و گفت          از سخاي والي والاشده اين پل بنا  

تزئينات :

هر چند در آثار گوناگون معماري، به جاي مانده از دوره هاي مختلف بعد از اسلام،شاهد تزئينات پر ارزشي از هنر استادكاران ايران و آفرينش نمونه هاي تزئيني از زيباترين طرحها و تناسبهاي آجري و كاشيكاري هستيم ليكن به جز در موارد استثنائي،از كاشي و آجر به عنوان تزيين در پلها استفاده نشده و حداكثر معماران و  طراحان پلها سعي كرده اند از ساده ترين راهها سود جسته و با احداث نغولهاي متعدد و يا با پس وپيش گذاشتن آجرها در نماي پاره اي از پلها ايجاد سايه روشن نمايند.

هر چند آجر كاري تزئين در بناي پلها هيچگونه كاربردي نداشتهليكن نمونه استثنائي آن را مي توان در پايه هاي پل آق قلعه مشاهده كرد.بر روي آب برهاي نيم دايره پل مزبور تزئينات مشبك و آجري به صورت برجسته به چشم مي خورد كه در نوع خود بسيار زيبا و بي نظير است.فرم تزئيني آن شبيه به گره سازي هاي چوبي صندوق و ضريحهاي بقاع متبركه دروه صفوي است و همين مساله،پل مزبور را از اهميت ويژه اي برخوردار مي سازد. در تعدد معدودي از پلها، از كاشي به صورت محدود آن هم در لچكي طاقها استفاده شده است مانند پل خواجو كه مي توان اين پل را نيز از نظر تزئينات، چه از نظر كاشيكاري و حتي نقاشي در بيگلربيگي وسط پل، از پلهاي استثنائي ايران دانست.

در پل سردار زنجان نيز كاشيكاري جالبي از دوره قاجاريه به چشم مي خورد.علاوه بر تزئينات كاشيكاري پشت بغلهاي دهليزها، در اطراف دهانه وسط حاشيه اي به عرض 25 سانتي متر از كاشي و آجر مشتمل براشكال هندسي در رنگهاي زرد وآبي و سياه مشاهده مي شود.

در پاره اي از پلها هر چند اصلا” منظور تزئين نماي پل نبوده ليكن آثار و علائم سنگتراشان آن عصر بر روي سنگهاي تراس دار نقش بسته مانندپل تخت شاه نشين، پل فيروز آباد فارس،پل رودخانه خشك شيراز.

تاسيسات مربوط به پل :

در بيشتر مواقع رودخانه مرز طبيعي بين دو كشور را تشكيل  مي داده و يا در منطقه اي استراتژيك قرار داشته، براي عبور از آن لاجرم پلهاي بزرگي ساخته مي شد كه به علت موقعيت خاص آن ، براي هميشه بناهاي كوچك و بزرگي كه به عنوان قرار گاه نظامي ـ قراولخانه در كنار آن احداث مي گرديد و ديده باني جهت حفاظت و نگهباني از پل و كنترل عبور و مرور افراد در اين قسمت گمارده مي شد چرا كه اغلب يورشها معمولا” از اين طريق صورت مي گرفت.

امام شوشتري در اين مورد مي نويسد :

در قديم براي حفاظت پلها قلعه هائي مي ساخته اند و چون براي همين منظور قلعه اي در نزديكي پل دزفول بنا شده بود، آن را دز پل مي ناميدند كه بعدا” معرب شده به دزفول تغيير نام داده است.))

گاه اين بناهاي كوچك محل اخذ راهداري و يا حق العبور از اين پل بوده است.و گاه در كنار اين پلها براي كاروانيان و قوافل اتاقها و كاروانسراهائي منظور مي گرديده است كه تركيب اين نمونه اتاق و كاروانسرا را در كنار پل شهرستان مي توان ديد.

ديواره سازي :

يكي از كارهاي اساسي كه جهت حفاظت از پل به منظور پيشگيري از خساراتناشي از طغيان و شسته شدن كناره اي پل رودخانه به عمل آمده، ديواره سازي در بالا دست و پائين پل بند بوده است. اين ديوارها كه گاه طول آنها به دهها متر و ضخامت برخي از آنها به پيش از 2 متر مي رسيد از سنگهاي بزرگ ساخته مي شد. اين ديوارها عموما” به طور مايل بودند تا جمع اوري آب جهت عبور از زير پل به صورت ملايم انجام گيرد.

مصالح ساختماني پلها :

بدون شك مصالح به كار رفته در بناي پل و بندهاعامل موثري در استحكام و استقامت در برابر سوانح طبيعي، و يكي از عوامل مهم ايستائي نبا در قرون متمادي است. مصالح ساختماني مصرفي در دوره هاي مختلف متفاوت بوده چنان كهدر دوره هخامنشي و ساساني از سنگ تراش با بستهاي آهني مذاب و در دوره هاي بعد از اسلام از آجر با ملاط قيرچار و يا ساروج استفاده مي كرده اند. به طور كلي مهمترين مصالحي كه در بناي پلها به كار مي رفته عبارتند از :

1-سنگ :

از سنگ به صور مختلف سنگ لاشه،سنگ تراش،در پايه هاي پلها سود مي جسته اند و گاه از قلوه سنگهاي درشت ته رودخانه و يا سنگهاي لاشه نزديك محل احداث پل بهره مي گرفتند. و جهت استفاده در نماي خارجي پايه ها و يا طاقها سنگهاي تراش دار به كار مي برده اند.

نا گفته نماند كه در بعضي از پلها از مصالح قديمي پلهاي دوره ما قبل خود استفاده مي شده واين مساله براي باتان شناسان اين توهم را پديد آورده كه ممكن است بناي تاريخي پلهاي مزبور مصادف با قدمت سنگهاي مصرفي باشد ، همان طور كه وجود سنگهاي تراش دار و حجاري شده در پايه پل بند امير و پل كشكان ، هخامنشي و يا ساساني بودن پايه هاي پل را تداعي مي كند . به هر صورت اين امكان وجود داشته كه دست اندر كاران و معماران مسئول احداث اين پلها ، جهت صرفه جويي در وقت و هزينه ، سنگهاي حجاري شده را از محلها و ساختمانهاي ديگر بدانجا حمل كرده و در پايه پل يه كار گرفته اند . در پلهاي آجي چاي تبريز ، كلخوران و گيلانده و شهر نير اردبيل بهره گيري از اين نوع سنگها در پايه پلها به چشم مي خورد . 

1- آجر 
يكي از مصالح مهم ساختماني در غالب پلها آجر مي باشد كه در ادوار مختلف به خصوص در دوره ها بعد از اسلام موارد استفاده فراوان داشته خصوصا” در طاق زني و گاه در پايه ها از آن سود جسته شده است . اندازه هاي آجر مصرفي در پلها در دوره هاي مختلف متفاوت بوده در ساخت آن نيز در بعضي موارد ، ابتكاراتي چون استفاده از شير يا تخم مرغ جهت استحكام بيشتر استفاده شده است . 

2-آهك 

آهك به عنوان ملات چسبنده به شكلهاي مختلف در بناهاي باستاني بخصوص ساختمانهاي آبي اعم از پل و سد ، موارد استفاده فراواني داشته است . با اينكه در بعضي از پلها ، پايه ها بر خلاف اصول صريح فني معماري ، با سنگ هاي قلوه اي صاف ساخته شده و قاعتا بايستي داراي چستندگي كمي باشند ، معذالك آهك در اتصال اين مصالح عملكردي قابل ملاحظه اي از خود نشان داده ، به طوري كه شكستن و خورد كردن و يا جدا كردن مصالح به وسايل عادي غير ممكن خواهد بود . 

به طور كلي آهك به دو صورت در پلها بكار مي رفته است : 

الف : آهك هوابند يعني آهكي كه در مجاورت هوا سخت و سفت مي شود و از اين بيشتر در ملاط ساروج بهره گرفته مي شد . 

ب: آهك آب بند براي تهيه آهك آب بند كه بيشتر در پايه ها و پي هاي پل به كار مي رفته روميان به عنوان ماده اضافي از خاك رس حرارت ديده استفاده مي كرده و آن را با آهك هوابند مخلوط مي كردند و ملاتي كه از آن حاصل مي شد داراي خواص آب بندي فراواني بوده است . در مورد تهيه اين نوع آهك شيوه هايي كه ايرانيان به كار مي برده اند با متدي كه يونانيان و روميان استفاده مي نمودند تفاوت فاحش دارد . كرجي در كتاب خود كه در حدود هزار سال پيش به رشته تحرير در آمده ،‌نوشته شده است :‌

(( ... اگر مجراي آب سست و آبكش باشد بايد كف جوي را با آجر بزرگ و آهك كبود فرش كنند . آهك كبود عبارت است از آهكي كه با مقداري كمتر از وزن خود از خاك كوره آهك پزي در آميزد . البته پيش از مخلوط كردن بايد خاكستر را با تخماق آهنين نرم كنند ...))

3- ملاط قير چارو 

ملاطي است كه از شيره آهك با شيره انگور يا خرماي سوخته و گل رس خيلي خالص و شكر سنگ به دست آمده و دير مي گرفته اما پس از گرفته شدن بسيار محكم مي گرديده است . اين ملاط بيشتر در دوران اسلام به كار مي رفته است . 

4- ملاطهاي گچي 

در مواردي كه مقاومت و استحكام فوري ضرورت داشته مانند زدن طاق چشمه پلها با استفاده از گچ و يا مخلوط گچ و خاك اجتناب ناپذير است . 

5- ساروج 

از ملاطهاي بسيار مهمي است كه بيشتر در دوره هاي اسلامي ، در پل و پل بند كاربرد داشته و استفاده از آن تا اواخر قاجاريه نيز مرسوم بوده ليكن با پيدايش سيمان و بتون ،‌از رونق افتاده است . طرز تهيه آن بدين قرار است كه پودر آهك هوابند را با خاكستر كوره هاي حمام يا كوره هاي آهك پزي كه خوب خورد شده باشد و كمي مواد اليافي ( لوئي) و خاك رس مخلوط مي كرده و پس از كوبيدن و بهم زدن بسيار ، از آن ملاطي جهت استفاده در پايه پلها و سدها به دست مي آوردند . 

6-آهن و سرب 

در بعضي از پلهاي دوران قبل از اسلام و اندكي از پلهاي دوران اسلامي ، چون بناي پايه ها از دونوع مصالح متفاوت تركيب مي شد ، به طوري كه در قسمت دروني قلوه سنگ و در نماي خارجي سنگ تراش به كار مي رفته بدين لحاظ قسمتهاي دروني از بستهاي آهني وسربي استفاده مي شده و يا به وسيله سرب مذاب كه سنگين ترين فلز نيز مي باشد فواصل بين سنگها را پر مي كرده اند . وجود بستهاي فلزي باعث شده است كه اين كار تقليد از پلهاي رومي قلمداد شود . چنانچه مولف تاريخ مهندسي در ايران مي نويسد:

((ساختن پي ها با مخلوط كلنگر و سرب در زمان ساسانيان نمودار تاثير مهندسي رومي در اين دوره از تاريخ مهندسي ايران است كه در آن مصالح جديد بتني بكار رفته است ...))

استفاده از سرب در بناهاي دوره هخامنشي به خصوص ستونهاي تخت جمشيد ،‌پل تخت شاه نشين بر ادعاي فوق خط بطلان مي كشد و ثابت مي كندكه قبل از روميان ، ايرانيان از اين فلز در اتصال مصالح سود مي جسته اند. اينگونه بستها را مي توان در پل بند شوشتر و پل بند دزفول به خوبي  مشاهده كرد .

ابودلف سياح سده چهارم هجري جزئيات ساختماني پل موسوم به خورزاد را چنين توصيف مي كند : 

(( اين پل ( ايذج ) و رباط واقع يكي از شگفتيهاي جهان است .... ساختمان اين پل از پايين تا كف زمين با سرب و آهن انجام شده و هر قدر بنا بالا مي آيد از عرض آن كاسته و دهانه اش تنگتر مي شود. در دو جانب پل در شكاف ميان ساختمان و زمين كنار رودخانه تفاله آهن آميخته به سرب گداخته ريخته شده پهناي شكافي كه بدين شكل پر شده در سطح زمين به چهل زراعي مي رسد . در اينجا دهانه رودخانه يكصد و دوازده ذراع است . آنگاه پل روي پايه هاي مزبور بنا شده در شكاف ميان پايه هاي پل و در پهلوي رودخانه و همچنين در كف زمين آن سرب مخلوط با تكه هاي مس ريخته شده است ... ))

استفاده از سرب و آهن در اوائل اسلام نيز در تعمير اين نوع پلها ادامه يافت و بعضا” در احداث پلها نيز از اين مصالح ساختماني استفاده مي شد . چنانكه در پل بند امير ،‌پل ونيار تبريز اين نوع بستها به كار رفته است . 

آسيب پذيري پلها 

پيكرهاي فرو ريخته و متلاشي شده پلهاي تاريخي كه دركنار شاهراه هاي قديمي ديده مي شود گوياي اين حقيقتندكه پلها نه تنها همانند بناهاي ديگر در معرض ويراني و سوانح  مختلف مي باشند ، بلكه آسيب پذيري آنها به مراتب بيشتر و شديد تر از ساير بناها مي باشد و مهمترين عوامل تخريبي آنها سوانح طبيعي و تجاوزات بشري هستند كه به طور اختصار به موارد گوناگون و اشكال مختلف آن مي پردازيم :‌

1- سوانح طبيعي : به طور كلي علت اصلي تخريب پلها را مي توان سوانح طبيعي چون زلزله ، باران ، سيل و يخبندان دانست . 

الف) زلزله : به علت زلزله خيز بودن سرزمين ايران زلزله از جمله عوامل ويران كننده پلها به شمار مي رفته و برخي ازپلهاي منطقه فارس پيش از آنكه در اثر طغيان رودخانه ها از بين رفته باشند ، در اثر زلزله منهدم گرديده اند . 

ب) سيل : سيلابهاي فصلي و طغيان رودخانه از سه طريق به انهدام پل كمك مي كند : 

1- عمل فيزيكي آب : فشار وارده از طرف سيلابهاي تند و جريان هاي سهمگين و عدم گزينش مجراي مناسب جهت عبور سيلابهاي اضافي باعث شسته شدن بستر رودخانه در زير پل و ضربه پذيري ديوارهاي جنبين آن نيز شده و اين خود در كم شدن عمر پلها تاثير مهمي خواهد گذاشت . 

2- تجزيه سنگها : آب جاري رودخانه ها به علت وجود مقداري از اسيد كربنيك و اسيد هاي آلي حاصل از فساد گياهان موجود در كنار رودخانه در مسير خود به تجزيه سنگها مي پردازد . چنانكه اين آب در مسير حركت خود از نواحي باتلاقي عبور كرده باشد ، به علت وجود اسيد زيادي كه از پوسيدن برگها و ريشه ها و يا از گاز كربنيكي كه از تنفس گياهان توليد شده عمل تجزيه سنگها را سرعت مي بخشد . 
3- سايش : ذرات موجود در رودخانه و ماسه ها ضمن حركت در اثر اصطحكاك با پايه هاي پل به فرسايش آن مي پردازد ، در صورت تشديد سرعت جريان آب ، اين فرسايش نيز تشديد شده و امكانات ويراني پل را فراهم مي آورند . 
4- رسوبات : در رودخانه هايي كه داراي جريان آب ملايم بوده ، گل و لاي و ماسه ها در برخورد با پايه و رسوب پيدا مي كند و پس از گذشت قرنها اين رسوبات غير قابل نفوذ مي شوند در استحكام پايه پلها مي تواند مثمر ثمر باشد ليكن با بالا آمدن اين رسوبات و تنگ شدن دهانه آبروي چشمه ،‌فشار آب در هنگام طغيان رودخانه بر روي طاقها اثرات نامطلوب خواهد گذاشت .
ج) يخبندان : در مناطقي كه اختلاف دما در روز و شب فاحش مي باشد به خصوص مناطق غرب ايران كه دماي روز بالاي صفر درجه و در شب زير صفر مي شود يخبندان يكي از عوامل مهم انهدام پلها محسوب مي شود .

نفوذ آب رودخانه و يا باران و برف در شكافها و حفرات ساختمان پلها و يخ بستن آن در هواي سرد ، باعث ازدياد حجم آن شده و موجب ايجاد فشار در مصالح ساختماني پل مي شود . اين يخبندان هر چند ممكن است در فاصله زماني كم تاثير چندان نداشته باشد ليكن در صورت تكرار عمل مقاومت مصالح را از بين برده و آن را متلاشي مي كند بخصوص اينكه عوامل ديگر تخريبي نيز به ياريش بشتابند .

د) رويش گياهان : با توجه به اوضاع اقليمي استانهاي شمالي گيلان و مازندران و شرايط مناسب ، گياهان خودرو ، علفهاي زياد ، گاه درختچه هاي متعددي در بين شكافهاي روي پلها مي رويندكه داراي ريشه هاي طويل محكم مي باشند . اين ريشه ها در تمامي خلل و فرج پلها چه در طاقها و چه در پايه ها در بين مصالحي چون آجر و يا حتي سنگ نفوذ كرده و با ايجاد شكافهاي عميق به ويراني بنا كمك مي نمايند . 

2- عدم رعايت اصول فني : در گذشته ، نبودن اسباب افزار لازم ، رعايت محاسبات مهندسي و اصول فني را با مشكل مواجه مي نمود كه از آن ميان مي توان به سه مساله اصلي اشاره كرد : 

الف : پي كني : در هنگام پي سازي اگر در وسط رودخانه جريان آبي وجود مي داشت مسلما” در پي كني مساله ساز بود به همين جهت مهندسين نمي توانسته اند پي هاي مياني را به اندازه لزوم پايين ببرند ، در نتيجه فشار آب و يا بر اثر نشست پي ها ،‌بنا تكان خورده و طاقها فرو مي ريخته اند . 

ب: عدم رعايت افزار طاقها : در احداث بعضي از طاقها اندازه افزار طاقها ، يعني نسبت دهنه به ارتفاع آن رعايت نمي شده ، به اين صورت كه بر دو چشمه كه عرض آنها متفاوت است طاقهاي يكسان و يكنواختي مي زده اند . به همين جهت فشار وارده بر پايه ها در طرفين يكسان نبوده و همين باعث فرو ريختن طاقها مي شده است . 

ج : استفاده از مصالح نامناسب :‌ انتخاب مصالح ساختماني و ملات نامناسب و ناهمگون با شرايط طبيعي و جوي از عمده عوامل فرسايشي تدريجي پلها به حساب مي آيد . 

3-تسريع فرسايش به وسيله انسان : 

باعث سرافكندگي است كه وقتي از دست تواناي بشر در خلق آثار بديع و بناهاي خيره كننده صحبت به ميان مي آيد در مقابلش از دستهاي تجاوزگر و مخربي نيز سخن گفته شود كه تلاش و هم خود را مصروف ويرانگري مي كنند . پلها و سدها نيز از اين تجاوزات بشري چه به طور مستقيم و چه غير مستقيم نيز آسيب ديده اند . 

الف ) انهدام پلها جهت استفاده از مصالح ساختماني : 

هر چند در قرون گذشته ، بنيان گذاردن پلها جنبه سودجويي و بهره برداري مادي نداشته و صرفا” چهت انجام كار خير و رسيدن به ثواب و افتخار و بجاي گذاردن نام نيك ، به اين امر اقدام مي شد ، اما در مقابل ،‌ عوامل سودجو و فرصت طلب و تاراجگري نيز وجود داشته اند كه به محض ظهور آثار فترت و سستي در اين بنا بجاي اينكه در صدد تعمير و مرمت آن بر آيند به ويراني بيشتر آن پرداخته و مصالح ساختماني آن را جهت انجام كارهاي شخصي به تاراج مي برده اند و از اين طريق نه تنها ظلم به باني خير بلكه به هزاران مردمي كه تنها راه عبور و مرورشان از رودخانه همين پل بوده مي كرده اند . پلهاي چنقرالو در آذربايجان غربي و پل حاجي امير بر روي رودخانه كبوتر كنگاور بدين ترتيب از بين رفته اند . 

ب) عبور و مرور وسايط نقليه سنگين : پلهايي كه روزگاري صرفا” به عنوان گذرگاه مردمان پياده و يا اسبي و استري و حداكثر عبور قافله هاي كوچكي مورد استفاده قرار مي گرفت . امروزه با كمال تاسف در زير منكنه و فشار جانكاه و ويرانگر ماشين قرار گرفته و ترافيك سنگين دهها وسايل نقليه و سنگيني صدها تن وزن تحميلي بر خود را تحمل مي كند . ارتعاشهاي حاصل از رفت و آمد وسايل نقليه سنگين چون كاميونها ،‌ تانكرها و تريلرها ... از عوامل زيان باري هستند كه باعث تحميل ضايعات بزرگي بر پلها مي شوند . 

احداث اتاق 

در برخي از پلها ، معمار با ذوق براي آنكه از فشار طاقها به پايه بكاهد و در ضمن از فضاي دو طرف نيزه طاق منتهاي استفاده را كرده باشند اتاق و مال بندي را احداث نموده و پلكاني را نيز جهت دستيابي به آن ساخته اند مانند پل علياي خير آباد بهبهان و پل انبوه .

پيترو دلاواله در هنگام گذر از راه كويري از ابتكاراتي كه معماران در معماري پل سياه كوه به خرج داده اند چنين ياد مي كند . 

(( يكي از پلها داراي اتاق كوچكي است تا مسافران بتوانند در داخل آن استراحت كنند ))

الئاريوس كه در سال 1048 هجري قمري از منجيل ديدن كرده و مي نويسد 

پل آصف الدوله _ كرج

موقعيت : كيلومتر 29 مسير جاده كرج _ اشتهارد بر           

روي رودخانه شور.

قدمت: زمان فتحلعيشاه، توسط الهيار خان  آصف الدوله.

نوع پلان : چهار چشمه، دو چشمه كوچكتر ويران شده و چشمه هاي ديگر به صورت نيمه ويرانند _ آب برهاي نيم دايره.

مصالح ساختماني : پايه ها بر روي صخره طبيعي، سنگهاي رودخانه در پايه ها ، آجر با ملات گچ در تمام بدنه و طاقها .

ثبت تاريخي : ندارد.

پل شاه عباسي محمد آباد _ قزوين

موقعيت : 37 كيلومتري جنوب قزوين، ده كيلومتري             

كاروانسراي محمدآباد خره ، بر روي رودخانه  خار رود.

قدمت: دوره صفويه هم زمان با كاروانسراي محمد آباد.

نوع پلان : سه دهانه، دو دهانه بزرگ و يك دهانه كوچك، 

پايه داراي آب برهاي مثلثي.

مصالح ساختماني: سنگ در پايه ها و آجر با ابعاد 

5×24×24 با ملات گچ در طاقها و بدنه.

ثبت تاريخي: ندارد.

پل دلاك – قم

موقعيت : در مسير راه قديمي تهران _ قم در نزديكي 

كاروانسراي دلاك، بر روي رودخانه قره سو

قدمت: اوائل دوره قاجاريه هم زمان با احداث كاروانسراي

دلاك، توسط امير محمد حسين خان حاكم قم.

نوع پلان : شامل سه قسمت با 18 دهانه، با أب  برهاي 

متفاوت نيم دايره _ مثلثي.

مصالح  ساختماني : سنگ و ساروج در پايه ها و أجر به 

ابعاد 5/5*21*21 سانتيمتر در بدنه و طاقها.

تزئينات : ندارد.

ثبت تاريخي : ندارد.

پل هشت چشمه_ سرخ ده ساوه

موقعيت : شمال غربي روستاي سرخ ده، صد متري پل 

يك چشمه بر روي رودخانه قره سو.

قدمت: هشت چشمه با أب برهاي نيم دايره.

نوع پلان :هشت چشمه وبا أب برهاي نيم دايره.

مصالح ساختماني: سنگ و ملات ساروج در پايه ها و بخشهاي

انتهاي پل، أجر با ملات گچ و خاك در طاقها و بدنه.

تزئينات : ندارد.

ثبت تاريخي : 1184/3 .

پل دودهك _دليجان

موقعيت : كنار روستاي دودهك ، 20 كيلومتري شمال غربي

دليجان بر روي قمرود.

قدمت: دوره صفوي، هم زمان با احداث كاروانسراي دودهك ،

تعميرات دوره قاجار.

مصالح ساختماني: سنگ لاشه با ملات ساروج در پايه ها و

 قسمتي از بدنه، آجر با ملات گچ در طاقها و قسمت اعظم بدنه.

تزئينات : ندارد.

ثبت تاريخي: ندارد.

پل لوشان -  لوشان

موقيعت:شهر لوشان 28 كيلومتري جنوب شهر رودبار

 بر روي شاهرود.

قدمت: دوره قاجاريه.

نوع پلان: چهار چشمه كه از شمال به جنوب كوچكتر

 مي شوند. آب برها نيم دايره.

مصالح ساختماني: در پايه ها سنگ و طاقها آجر با ملات گچ.

تزئينات : ندارد.

ثبت تاريخي : 

پل انبوه _ رودبار

موقعيت :در نزديكي روستاي انبوه از توابع رودبار،

بر سر راه قديمي قزوين به ديلمان بر روي رودخانه

شاهرود.

قدمت: تاريخ اوليه بنا مربوط به دوره صفويه، مرمت 

در اوائل قرن چهاردهم ، ويراني در زلزله سال 1369 

نوع پلان: يك چشمه بزرگ بر دهانه تنگ دو كوه و

 دو اتاق در دو فضاي خالي طاق چشمه.

مصالح ساختماني: در پايه ها سنگ با ملات ساروج، در طاق

و بدنه أجر به ابعاد5/4*24*24 با ملات گچ.

تزئينات : ندارد.

ثبت تاريخي: ندارد.

پل لاله دشت - كوچصفهان

موقعيت : شهر كوچصفهان، خيابان طالقاني بر روي  نهر 

نورود.

قدمت: قاجاريه.

نوع پلان : يك چشمه بزرگ با طاق جناغي و پايه ها 

بدون أب بر.

مصالح ساختماني: أجر به ابعاد 4*21*21 و 4* 18 *18 

با ملات گچ و ساروج.

تزئينات : ندارد.

ثبت تاريخي : ندارد.

پل خشتي _ لنگرود

موقعيت : شهر لنگرود در 50 متري ميدان انقلاب، بر 

روي رودخانه لنگرود.

قدمت : بنيان اوليه دوره صفوي_ بازسازي كامل در زمان

فتحعليشاه قاجار به وسيله حاجي أقا بزرگ منجم باشي.

نوع پلان : دو چشمه بزرگ و بلند با دهليزي دو طبقه بر 

روي پايه مياني.

مصالح ساختماني : سنگ و ساروج در پايه و أجر با ملات گچ در طاقها.

تزئينات : طاق نما و نغول هاي تزييني در بين دو چشمه.

پل فرح أباد_ ساري

موقعيت : نزديك شهرك فرح أباد( خزر شهر فعلي) واقع در 

28 كيلومتري شمال ساري، بر روي رودخانه تجن.

قدمت : دوره صفويه، عصر شاه عباس اول ، سال1025 هجري.

نوع پلان : قبلا داراي دهانه هاي متعدد، فعلا دو دهانه

 بيشتر باقي نمانده داراي يك اب بر نيم دايره.

مصالح ساختماني ك سنگ با ملات ساروج در پايه ها 

و آجر با ملات گچ در طاقها و بدنه

تزئينات : ندارد.

ثبت تاريخي: ندارد.

پل آجي چاي _ تبريز

.موقعيت : شمال غربي شهر تبريز_ در مسير خيابان خلبان

بر روي رودخانه تلخه رود يا آجي چاي.

قدمت: قبل از صفويه قرن هشتم، مرمت در عهد عباس 

ميرزاي قاجار، همچنين در سال 1303 هجري قمري.

نوع پلان: 16 چشمها پايه ها با آب برهاي نيم دايره و مثلثي

مصالح ساختماني : سنگ قبرهاي حجاري شده، سنگ تراش، 

سنگهاي قلوه اي بستر رودخانه، در پايه ها و آجر و ملات 

گچ در بدنه و طاقها. در طاق سه دهانه از سنگ استفاده شده است.

تزئينات : ندارد. فقط سنگ قبر هاي حجاري شده .مزين  به آيات

قراني و گل و بوته است.

ثبت تاريخي : ندارد.

پل سنگي - تبريز

موقعيت : در شمال غربي شهر تبريز، بر روي تلخه رود

 با قوري چاي.

قدمت : بنيان اوليه دوره قاجار _ بازسازي اواخر دوره

 قاجار.

نوع پلان : چهار چشمه يكسان، پايه ها داراي

 آب برهاي نيم دايره _ مثلثي.

مصالح ساختماني : سنگ تراش با ملات ساروج در پايه ها 

بدنه و طاقها  آجر در داخل پوشش طاقها.

تزئينات : ندارد.

ثبت تاريخي : ندارد.

پل ابراهيم آباد - اردبيل

موقعيت : در محله اي به همين نام، خيابان پاسداران بر 

روي رودخانه بالخو.

قدمت : دوره صفوي _ قرن اخير.

نوع پلان : طرح اوليه سه چشمه، فعلا چهار چشمه.

مصالح ساختماني: سنگ در پايه هان أجر در طاقها، 

بتون در چشمه هاي جديد.

تزئينات : ندارد.

ثبت تاريخي : ندارد.

پل ورسك - فيروز كوه

موقعيت : بين كوههاي فيروز كوه، و نزديك روستاي

ورسك و رابط بين دو تونل، بر روي دره عباس أباد.

قدمت : بين سالهاي 1310 تا 1315 هجري شمسي  

با همكاري مهندسين ألماني.

نوع پلان : يك دهانه قوسي به عرض 66 متر و 

به ارتفاع 110 متر از كف دره. طول پل 2/73 متر.

مصالح ساختماني : بتن أرمه.

تزئينات : ندارد.

ثبت تاريخي : 1534 .      

           
                     ‎
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